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  مقدمه

  باسمه تعالي
كننــد لازم اســت  عزيزانــي كــه مباحــث اســتاد طــاهرزاده را دنبــال مــي 

از  آيـد   دست مي   رساندن باورهايي را كه در دل مباحث به         موضوعِ به فعليت  
شـده بـه خـوبي        ند با مباحث مطرح   يگو    دوستان همواره مي  . نظر دور ندارند  

ي   تـوانيم نتيجـه     م ولي چرا نمي   شوي  متوجه حقانيت دين و دستورات آن مي      
شود؟ مبـاحثي كـه       تبديل نمي » دارايي«هايمان به     » دانايي«لازم را بگيريم و     

شاءاالله وارد عـالَم    در پيش رو داريد راهي است جهت تحقق امر فوق، تا إن           
  .هاي شيرين بچينيم قلب شويم و از دينداري خود ميوه

هـاي دل   عقـل او كـه از جلـوه   وقتي دل انسان راه نيفتد و گرفتار باشـد،      
تواند كار خود را درسـت انجـام دهـد و حـق و                اوست، گرفتار است و نمي    
طور كه بايد و شايد در موضـوع   متأسفانه آن. باطل را درست تشخيص دهد 
هـاي    شود و از اسرار عميق آن كه ما را متوجـه راه             دل و قواعد آن كار نمي     

ي كـه پـيش رو داريـد روشـن          در مبـاحث  . كند، محـروم هـستيم      ناگشوده مي 
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شود كه غفلت از دل همان جهل به خود است، همان تـذكري كـه امـام                مي
 كـه   يكـس  1» منْ جهِلَ نفَسْه كَانَ بِغيَرِ نفَْسه أَجهل      «: فرمودند �الموحدين

  .تر است ر خود جاهليبه خود جاهل است به غ
 نـشان داده   ورود بـه عـالم قلـب   ي عمل ـيهـا  شده راه   ين كتاب سع  يدر ا 

ك شـد و از انـوار     يب و ملكوت نزد   يق قلب بتوان به عوالم غ     يشود تا از طر   
  .مند گشت آن عالم بهره

انـد كـه خـوب اسـت         جلـسه شـرح داده     22 ياستاد مباحث كتاب را ط ـ    
  .نديها استفاده نما  كتاب از آن شرحي زان در كنار مطالعهيعز

ي هـستي   لم بيكرانـه اميد است عزيزان بتوانند دل خود را بـه سـوي عـوا        
 بـه   كـار ي جهين به بعد نتيگردند، از اسير دهند و با حقايق آن عالم مأنوس       

 . دارديهمت ما بستگ
   الميزانيگروه فرهنگ

                                                 
 .233تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص  - 1



 

   اولي جلسه





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
»      و نُواْ بِاللّهنُواْ آمينَ آما الَّذهَا أيي نزََّلَ    يتَابِ الَّذْالكو هولسلَـى   رع 

هولستَابِ رْالكو            ـهَكتَلائمو كفْـُرْ بِاللّـهن ي لُ ومـ الَّذي أَنزلََ من قبَـ
هلسرو كتُبُِها ويدعضَلَّ ضَلالاًَ ب َرِ فقَدمِ الآخوْالي1؛»و  

و   بـه خـدا و پيـامبر او   ، ايمـان بياوريـد   ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده     
 و ، نـازل كـرده  ى كه قـبلاً هاي ش فرو فرستاد و كتابكتابى كه بر پيامبر  

هـا و پيـامبرانش و روز بازپـسين          كس به خدا و فرشتگان او و كتاب       هر
  . در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده است،كفر ورزد

  ي عوالم نفس و حضور آن در همهوسعت 
 تـر دعـوت   ي فوق مؤمنين را نسبت به ايمـان قبلـي بـه ايمـاني عميـق         آيه
شـوند و بـر ايـن اسـاس           كند تا با تفصيل بيـشتر بـا حقـايق عـالم مـرتبط                 مي
  و ايمـان   باورهـا  ياعمال اله و   يشرعق عبادات   ي ما است كه از طر     ي  فهيوظ

جا كه همـراه    تا آنميحالت بالفعل در آورشتر به يهرچه ب را  حقايق  خود به   
ايـن  . ميم و با حقـايق عـالم متحـد گـرد          ي خود وسعت پيدا كن    ي نفس ناطقه 

                                                 
 .136ه ي سوره نساء، آ- 1
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م تـا بـا     ييها آزاد نمـا     كار در صورتي ممكن است كه خود را از محدوديت         
   2.ميكرانه دارد هماهنگ شوي خود كه وسعت بي نفس ناطقه

عنايت داريد كه باورهاي شرعي عبارت است از اعتقادداشتن به وجـود        
 ذهـن مـا   ي  كه در بيرون از ذهن ما واقعيت دارنـد و سـاخته        يحقايقي معنو 

حال سؤال اين است، وقتي عقـل مـا متوجـه شـد كـه چنـين حقـايق             . نيستند
نوراني مثل خدا و ملائكه و قيامت و نور انبيـاء و اوليـاء در عـالمِ خـارج از                    

ها مرتبط شد؟ به عبـارت ديگـر    توان با آن ذهن ما موجود است، چگونه مي    
ق متحـد گـردد و خـود را    ي حقـا  توان خود را وسعت داد تا با آن   چگونه مي 
گيرنـد ايـن اسـت     ها بيابد؟ ايرادي كه عرفا به اهل فلسفه مـي      آن ي در مرتبه 
شوند كه ايـن    ايد و متذكر مي     گرفته» دارائي«تان را مساوي    »دانايي«كه شما   

 بـا  ي و وجـود ير از ارتباط قلبيق غي به حقا  ييرا دانا يحجاب بزرگ است ز   
ارسطو است وگرنه   البته منظورشان از اهل فلسفه؛ فيلسوفاني مثل        . هاست  آن

 ،ترين مفـاهيم   كه قهرمان جمع بين علمِ به عالي     »عليه  االله  رحمة«امثال صدرالمتألهين 
شـان فـرق      تي ـها اسـت، مقـام و موقع        و سلوك در راستاي متحدشدن با آن      

  .دارد
د در عبادات خود افقـي  يد شود آن است كه بايجا تأك نيد در ا يآنچه با 

م از آن غافل نشويم، و آن افق عبـارت          را تعيين كنيم و سخت مواظب باشي      
م در اثر عبادات در نفس خـود، آن چيـزي را كـه              ي كن يكه سع   است از اين  

. ميق مـورد اعتقادمـان متحـد شـو       يبدان معتقديم به فعليت برسانيم و با حقـا        

                                                 
فس ناطقه و چگونگي ارتباط آن با حقايق عالم وجـود، بـه مـرور          بودنِ ن    در مورد بيكرانه   - 2

 . شود در همين مباحث توضيح داده مي
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آيــد كــه گمــان كنــيم آنچــه از حقــايق معنــوي    جــا پــيش مــي خطــا از آن
هـا    داريم، همـين اطمينـان بـه وجـود آن         شناسيم و بدان اعتقاد و اطمينان         مي

ي لازم را از  شـود كـه بهـره    هـا اسـت، و ايـن موجـب مـي         همان اتحاد با آن   
  . عبادات خود نبريم
ي ما به جهت تجرد خاصي كه دارد استعداد اتحاد با حقايق              نفس ناطقه 

اي داشـته باشـد     ولي انسانِ سالك بايد برنامه  3را به خوبي در خود داراست،     

                                                 
هاي عالم ماده را ندارد كـه بحـث آن          نفس انسان مجرد است؛ بدين معني كه محدوديت        - 3

جا نكاتي كه در رابطـه بـا ايـن بحـث      نيدر ا.  استمطرح شده» ده نكته از معرفت نفس«در كتاب   
  . عزيزان متوجه باشند عبارت است ازبايد

اوسـت و  » مـن يـا نفـس   «او همان  ، كه حقيقت»من«دارد و يك   » تن« انسان يك    : اول ي  نكته
  .اكات، مخصوص و مربوط به نفس استهمه ادر
در موقع خواب ديدن و رؤيا، بخصوص در رؤياي صادقه، در عين اينكـه بـدن و    :  دوم ي  نكته
هـا در   شويم كه بعداً همـان صـحنه   هايي حاضر مي  ود ما در صحنه    ما، در رختخواب است، خ     جسمِ

  .شويم هايي واقعي حاضر مي ر صحنهيعني ما بدون اين جسم و بدن د. گردد عالم ماده حادث مي
به همين جهـت هـم   . ن دخالت ندارداست و در حقيقت انسا   » من«در قبضه   » تن«: ي سوم   نكته

  .شود متأثرّ مي» سنف« انسان از حالات و تأثرّات » تنِ«
توانـد ادراك داشـته باشـد و حتـي بهتـر از بـدن             چون بدون بـدن مـي     » نفس« :  چهارم ي  نكته

بيند كه هنوز چشم بـدني آنها را نديده، پس بدن انـسان   كند و حوادثي را مي     حوادث را درك مي   
  .ميرد بيند كه مي تر است و حتي مي نقشي در حيات انسان نداشته و نفس، بدون بدن زنده

 شـود و بـه همـين جهـت هـم         كامـل مـي   » تن«نفس انسان از طريق به كار بردن        :  پنجم ي  نكته
دانـد و با اين حال چون بـه كمـالات لازم    نفس، بدن را تكويناً دوست دارد و آن را از خودش مي   

تـن را رهـا     » روح«كنـد، و علـت مـرگ طبيعـي هـم همـين اسـت كـه                    را رها مي  » تن« خود رسيد   
  .كند مي
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بادات خود چنين هدفي را دنبال كند و اين استعداد را بالفعل و در              كه در ع  
آري؛ اين بـاور و شـعور خـوبي اسـت كـه انـسان               . شخص خود حاضر كند   

كـه متوجـه باشـد همـين حـالا        بفهمد حقـايقي در ايـن عـالم هـست، و ايـن            
ملائكه و معاد و ساير حقايق ملكوتي موجودند و نيـز متوجـه باشـد وجـود                 

كـه    همين حالا در عـالم حاضـر هـستند، و يـا ايـن         �ان و ائمه  نوراني پيامبر 
 همـين حـالا   �انسان باور داشته باشد وجود مقدس حضرت صاحب الامـر   

 ارزشمندي است و حكايت از يها همه باورها    نيدر عالم هستي حاضرند، ا    
كند كه متوجه وجود چنين حقايقي شـده اسـت،            شعور خوب آن كسي مي    
كار اصلي آن است كه شرايطي فـراهم كنـيم تـا      . ولي اين ابتداي كار است    

اكنــون نفــس مــا بــا آن حقــايق مــرتبط و متحــد گــردد و شخــصيت مــا  هــم
  .ها باشد اي بالفعل، عين ارتباط و انُس با آن گونه به

توانيم متوجه وجود چنين حقـايقي        ما از طريق فلسفه و عرفانِ نظري مي       
كارهــايي اسـت جهــت   ه راي در عـالم هــستي بـشويم ولــي كـار ديــن ارائـه    

  .ها ها به آن حقايق و اتحاد با آن رساندن جان انسان

                                                                                              
كه در بـدن، مكـان   نفس انساني فوق زمان و مكان است و در همين راستا است  :  ششم ي  كتهن

در بدن دارد، در مكـان خاصـي از بـدن جـاي             » كامل« و در عين اينكه حضورِ     برايش مطرح نيست  
  .ندارد، زيرا مجرد از ماده است

اسـت و   » عالَم ماده « هم باطنِ  »عالَم برزخ «است،  » تن« باطنِ  » نفس«كه    همچنان:  هفتم ي  نكته
 .خواهد بود» قبرِ من يا نفس« و برزخ، » قبرِ تن« در هنگام مرگ انسان؛ زمين، 
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  يوسعت نفس انسان
 انـسان وسـعتي     ي كننـد نفـس ناطقـه       دلايل فلسفي به خوبي روشـن مـي       

شـود، مقـامش    لايقف دارد يعني در هيچ يك از مراتب هستي متوقف نمـي   
مـام كمـالات عـالم      معني كه به غير از خـدا، ت         نياست، بد » االله  ماسوي«مقام  

داشـتن تمـام كمـالات عـالم          توانـد داشـته باشـد، ولـي توانـايي           وجود را مي  
 وقتي انسان متوجه چنـين وسـعتي در   4.وجود، غير از آن است كه فعلاً دارد     

گيرد كه اي قلبي كـه در تمـام ايـن      را مي�خود شد حالا دامن پيامبر خدا 
 ي ن، درست است كه به گفتـه ها متحد گردا اي، ما را با آن      عوالم سير كرده  

  :مولوي
  مي ـا  ار ملـك بـوده    ي ـم،  ي ـا  ما به فلك بـوده    

  
  شهر ماست م جمله، كه آنيجا رو باز همان

  ميتـر   وز ملـك افـزون    خود زفلك برتريم،    
  

  ا اسـت  يم، منزل ما كبر   ين دو چرا نگذر   يز
  عالمِ خاك از كجا، گـوهر پـاك از كجـا           

  
  چه جاست نيد ايكنود آمديد، بازبر چه فر 

  ماست كار دادن جان جوان يارماست،   بخت  
  

   اسـت  يسالار ما، فخر جهـان مـصطف        غافله
 انــسان ي وســعت نفــس ناطقــهكــه م و درســت اســت كــه متوجــه شــدي  

 و به هـيچ يـك از عـوالم وجـود محـدود نيـست و در تمـام                    است» قفيلا«
ماند اين است كـه پـس چـرا      سؤالي كه برايمان مييعوالم حاضر است، ول   

                                                 
 حاضـر اسـت   ياكنـون در تمـام مراتـب هـست      همي هر انساني  نفس ناطقهيني تكو ي جنبه - 4
 تق ـي توانسته اسـت بـا رفـع موانـع بـه حق     اي دارد كه آي به هر انساني آن بستگيعي تشر ي    جنبه يول
 ربـط و اتـصال بـه    ني ع ـيني از نظـر تكـو   ي هـر موجـود    كـه   نيمثل ا .  نه اي ابدي خود دست    ينيتكو
هـا، قلـب و جـان خـود را متوجـه               رفـع موانـع و حجـاب       قي ـ از طر  دي هركس با  ي است ول  ندخداو

 و توانـسته باشـد از        او گـردد   يني تكـو  ي  او هماهنگ با جنبه    يعي تشر ي  تا جنبه  ديپروردگارش نما 
 . كنديبردار  خود به نحو أحسن بهرهيني تكوي جنبه
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اكنـون نفـس شــما از    كنـيم؟ آري هـم   در آن عـوالم احـساس نمـي   خـود را  
هـا   هاسـت، در تمـام آن     آسمان اول تا آسمان هفـتم كـه افـق عـالي آسـمان             

همـان حـضوري    . تواند ناظر بر بهشتيان و جهنميـان باشـد          حاضر است و مي   
 جهت وسعت نفسش پيدا كـرده بـود، بـه طـوري كـه               مالك به   بن  حارثه  كه  

مـاز صـبح جـواني را ديدنـد كـه آثـار رياضـت در             بعـد از ن    �رسول خـدا  
 اي زيد در چه     »كيَف اصَبحت يا زيد؟   «سؤال كردند   . سيمايش نمايان است  

 اي رسول خـدا در  »ناًوقه م اللّولَس يا ر تحبصاَ«حالي هستي؟ عرض كرد     
 ـ ل نَّا«: حضرت فرمودنـد  . حال يقين هستم    ـ لِكُ ينٍ يق ح ـق   ـ فَ ةٌيقَ م ا حـق   تيقَ

يقبراي هر يقيني حقيقتي و آثاري هست، حال حقيقت و آثار يقـين     »؟كين
ها   بر اثر يقين همواره محزونم و شب      ! يا رسول االله  : تو چيست؟ جوان گفت   

كلـي از دنيـا و آنچـه در آن اسـت      نَفـْسم بـه  ... خواب را از چـشمانم ربـوده      
بيـنم كـه بـراي       انصراف پيدا كرده تا جايي كه كَأنَّ عرش پروردگار را مـي           
انـد و مـن در     حساب نصب شده و همه براي حـسابِ قيامـت محـشور شـده             

 سـخنان جـوان را شـنيدند        �پس از آن كه رسول خدا     ... ها هستم     ميان آن 
 يا  ن بنـده  ي ـا ؛»يمـان االْ بِ هبلْ قَ ه اللّ رو نَ دبا ع ذَه«: رو به مردم كرده فرمودند    

:  منـور كـرده اسـت، و بـه او فرمودنـد        مـان ياست كه خداوند قلب او را به ا       
 با توجـه بـه      5. اين حالتي را كه در آن هستي حفظ كن         ؛»يهلَ ع تنْا اَ  م مزِلْاَ«
كه آن جوان عرض كرد يـا رسـول االله مـن دارم جهنميـان و بهـشتيان را            اين
بيـنم، و حـضرت هـم تأييـد      بينم و خودم را هم در قيامـت مـي     اكنون مي   هم

                                                 
 .53، ص 2، ج »يالكاف« - 5
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ود در عين اين كه انـساني در صـف نمـاز صـبح نشـسته           ش  فرمودند، پس مي  
  .ترين عوالم وجود حاضر باشد است نفس او بالفعل در عالي

  شدن قلب ي نورانيمعن
شدن قلب بدين معني است كه قلب توان نظـر بـه حقـايق را پيـدا       نوراني

برد و انسان در جلوي خـود، حقـايق           انصراف از دنيا، نفس را جلو مي      . كند
بينـد تـا زمـين     طور كه چشمِ سر جلوي پايش را مـي  همان. بيند  يمعنوي را م  
 اوسـت و    ياست تمام عـالم هـستي جلـو       » لا يقف «وقتي حد انسان    . نخورد

اكنـون در   چون نفس ناطقه از نظر تكويني هم    . بيند  اگر بتواند نگاه كند، مي    
 و �تمام عوالم غيب حاضر است، عمده توسل به رهنمودهاي پيـامبر خـدا    

 است كه راه حضورِ بالفعل در اين عوالم را به ما نـشان              � معصومين ي ائمه
  .دهند تا تشريعاً و با اختيار خود در شخصيت تكويني خود محقَّق شويم

مان به طرف ديگري       كمالات را داريم ولي اراده     ي ي ما فطرتاً همه     همه
د ي خود را يك اراده كنيم و بخواهيم حقايق موجو           اراده ي است، اگر همه  

كنـيم و آن حقـايق را         هـا عبـور مـي       در جلوي خـود را بنگـريم، از حجـاب         
  .ببينيم مي

ما در عوالمِ غيبيِ عـالم هـستي حاضـريم ولـي متوجـه چنـين حـضوري            
كه نفس ما در ضربان قلب ما حاضـر اسـت و اگـر نفـس از                   مثل اين . نيستيم

ي   بدن منصرف شود ديگر قلب ضـربان نـدارد، ولـي در حـال حاضـر اراده                
اراده كـرده  را  كه خودمان به عنـوان شـخص خودمـان ضـربان قلـب خـود           -اص ما   خ

ي انسان به همان صورت كه در ضـربان           نفس ناطقه .  در صحنه نيست   -يمباش
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 ي  عوالم هستي حاضر اسـت و نـسبت بـه همـه            ي قلب حاضر است، در همه    
هــا آگــاهي دارد امــا شــما بــه عنــوان شــخص شــخيص خودتــان چنــين    آن

ايـد، چـون بـه چيزهـاي ديگـري نظـر        ي خود بالفعل نكـرده حضوري را برا  
بايد خودتان آن حضور را انتخاب كنيد       . ايد  ها را انتخاب نموده     داريد و آن  
ي شما محسوب شود و با داشتن آن استعداد، در آن عوالم بالفعل               تا سرمايه 

براي چنين حـضوري، عبـادات مـستمر و زيـارات و اعتكـاف      . حاضر باشيد 
 اگر استمرار در اعمال عبادي بـا توجـه بـه چنـين افقـي باشـد،                  لازم است و  
كند، زيرا نيازي نيست كه به آن عوالم برويد، شما در آن عـوالم            معجزه مي 

هـا     عوالم را انتخاب كنيد و با انصراف از غير، به آن            هستيد، كافي است آن   
 همـين  آيد، خودي خود پيش مي ارتباط بالفعل با آن حقايق به. نظر بيندازيد 

هـا و اتحـاد بـا     آرام نظـارت بـر آن   كه وارد وادي نظر به حقايق شـويم آرام       
 مـا هـم در كنـار        ي شود و آنچه را باور داريم و نفس ناطقه          يها شروع م    آن

آن حقايقي كه ما باور داريم حاضر است، به صورت بالفعل براي ما محقق              
  .ميابي ي عوالم مأنوس مي شود، درنتيجه خود را با همه مي

  : بندي تا حال اين چند نكته مطرح شد در يك جمع
اكنـون حاضـر اسـت، چـون حـد             ما در تمام عوالم هم     ي  نفس ناطقه  -1

  . است» لايقف«انسان به جهت ذات مجردش 
 اعـم از    - ما به عنوان يك انسانِ مـؤمن بـه وجـود حقـايق عـالم معنـا                   -2

  . باور داريم- � معصوميني  ائمهلائكه و قيامت و ارواح ذوات مقدسم
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ق در مـا    يكردن اين باورهـا و متحدشـدن بـا آن حقـا              استعداد بالفعل  -3
ي درازمدت بدان عمـل   كار آن را بشناسيم و به عنوان برنامه         ه  هست، بايد را  

  .كنيم
عوامـل  : ثانيـاً . موانع را رفع نمـود    : كردن باورها بايد اولاً      براي بالفعل  -4

  .ها را به صحنه آورد تحقق آن

  قيع ارتباط با حقاموان
ق يتوان گفـت آنچـه مـانع اتحـاد جـان انـسان بـا حقـا                  در يك كلمه مي   

ا به همان معنايي كه قـرآن و روايـات آن را معرفـي          ياست، دن » دنيا«شود    مي
  . كنند مي

ترين خصوصيات دنيا كه حجاب كامل بـين مـا و حقـايق      شايد مشخص 
ليـه بـه خـوبي ثابـت      حكمـت متعا ي فلـسفه . دنيا اسـت » مندي زمان«شود    مي

كرده كه وقتـي ذات عـالم مـاده عـين حركـت اسـت و زمـان هـم حاصـل                      
اگـر مـا بخـواهيم از ذات دنيـا آزاد           . حركت است پس دنيا عين زمان است      

كار آزادشدن از زمـان را بـه          شويم بايد از ذات زمان آزاد شويم، و دين راه         
  . دشاءاالله روشن خواهد ش خوبي براي ما بيان فرموده، كه إن

كردن باورها و متحدشدن با حقايقِ عـوالم هـستي            هرحال براي بالفعل    به
 دنيـا زمـان اسـت و        ي شاخصه. بايد از دنيا به عنوان مانع آن هدف، بگذريم        

اسـت، بايـد قلـب را بـه صـحنه      » قلـب «عامل تحقق حـضور در عـوالم معنـا     
هـركس بـه    . آوريم تا حضور بالفعل ما در عوالم غيبـي عـالم ممكـن شـود              



 20 يني دي باورهاافتني تي فعليونگچگ...................................................................

اي كه بتواند قلب خود را به صـحنه آورد و بـه تعبيـر ديگـر هـركس                     اندازه
  . هستي را يافته استي قلب داشته باشد راه ارتباط و اتحاد با عوالم عاليه

ي ما است كه دائماً در انجام عبادات و باورهاي خود قلـب را در                وظيفه
باشـد،   زدگـي  داريم و نگاهمان به دنيا، نگاهي فوق زمان و زمـان   صحنه نگه 

 مثـل   يعبـادات . ق پيدا شود و هم قلب حركت كنـد        يتا هم راه ارتباط با حقا     
 يبـرا  و اعتكـاف     �نيارت ذوات مقدس معـصوم    يو ز حج  روزه و   نماز و   
گونـه عبـادات بايـد نظـرت را از      چـون در ايـن   . يدا شود  پ »راه«كه  است  آن  
باشـد كـه    اي، برگرداني، حتي طوري       هايي كه در زندگي ساخته       راه ي همه

  . خيالات دنيايي را هم با خود نياوري
دهـد،    پيدا شد و قلب هم در صحنه آمد عبادات ما نتيجه مي           » راه«وقتي  

تواند به سوي عالم معني حركت        چون انسان در چنين شرايطي است كه مي       
هـا نـور و معرفـت بگيـرد و      شـود و از آن  رو  كند و با انوار عالم اعلـي روبـه     

  .يابد بصيرت 
گيـريم چـون هنـوز راه برايمـان       لازم را نميي ر از عبادات خود بهره   اگ

ترين عبادات بيشترين نتـايج حاصـل         پيدا نشده است، اگر راه پيدا شد با كم        
وقتي راه پيدا شد بسياري از مـؤمنين در حـد امثـال مرحـوم قاضـي      . شود  مي

 آن عزيـز عبـادت   چون اكثر مؤمنين كمتر از   .  خواهند شد  »هيعل  االله  رحمة«طباطبائي
حتي اگر . كنند، مشكلشان در چگونگي عبادت است، نه در كميت آن           نمي

بعضي از عزيزان رغبت به عبادت طولاني ندارند چون در راه نيـستند تـا بـا                 
بيشتر بايد به دنبال راه باشيم، راه      . نورِ عباداتشان شوقِ به جلورفتن پيدا كنند      

گيـري   دهيـد بـراي نتيجـه      انجـام مـي    كـه كه پيدا شد همان اذكار و عبادات        
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شود كه اولياء الهي بـا ذكـر آن           هاي ما آن صلواتي مي      كافي است، صلوات  
تـان    اگر در عباداتتان دل نوراني شـد علاقـه        . كنند  هزاران حجاب را رفع مي    
كنـد، تـا      ي آن در شـما رشـد مـي          شود و شوق ادامـه      به عبادات شديدتر مي   

عمده در اين مسير براي رسـيدن بـه        . ل بكنيد ها د   توانيد از آن    جايي كه نمي  
  .است» ايجاد عوامل «يو ديگر» رفع موانع«چنين فعليتي، يكي 

  حجاب زمان
اي   نشدن به آينده    اي كه رفته و مشغول      آزادي از زمان و عبور از گذشته      

كدام فعلاً نيـستند،      شود كه ما از دوچيز كه هيچ        كه نيامده است، موجب مي    
حقـايق عـالم   . قرار گيريم» حال«، آزاد شويم و در      »آينده«و  » گذشته«يعني  

كه به گذشـته و       معنا، فوق هر زمان و مكاني، همين حالا موجودند، پس آن          
 جـان او    ياكنون موجودنـد و در جلـو        آينده نظر دوخته، به حقايقي كه هم      

 چگونه انتظار دارد با حقايق مرتبط شـود         ين كس يقرار دارند نظر ندارد، چن    
  .كه او چشم جان خود را جاي ديگر انداخته است يدر حال

ــه  ــا انداختــــ ــان و تيرهــــ   اي كمــــ
  

ــه    ــو دور انداختـ ــك و تـ ــار نزديـ   يـ
رِي لـَه مـنَ الـْأجر،             « ؛نديگو  يكه م   نيا   اَلمْعتكَف يعكفُ الـذُّنُوب و يجـ

له ين وسيستد و بد يا  يمعتكف از گناهان باز م     6؛»كأَجرِ عاملِ الحْسنات كلَُّها   
 .دهد، خواهـد داشـت   يها را انجام م يكي ني ي كه همه  مانند اجر كس   ياجر

اد، ي ـد و فـروش و بحـث و جـدل و صـحبت ز           ي ـا و خر  ي ـ از دن   چون محبـت  
 - كه ماوراء زمـان اسـت  - تجرد خود ي شود كه روح نتواند به جنبه يموجب م 
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 يتر برا از آن مهم  . ستي روا ن  ين اعمال ي و بر شخص معتكف چن     منتقل شود 
ا را پـشت سـر      ي ـد تمامـاً دن   ي تجرد، اعمال حج است كه با      ي  به جنبه  يكينزد
ر ي در تفـس �حضرت باقر. ي وحدت سفر كني و از كثرت به سو    يبگذار
:  فرمودنـد  يـد؛  خـدا فـرار كن     ي به سـو   :ديفرما  يكه م  »هي اللّ لَوا ا رُّففَ« ي هيآ
  . ديت حق فرار كنيو رؤ حج يا به سوي از ظلمت دن»منَ الظُّلمْةِ الَي الحْج«

قـرار  » حال«تا ما نظر به گذشته و آينده داريم، از واقعيات هستي كه در          
كـاربردن   بـراي آزادشـدن از گذشـته و آينـده، بـه      . دارند محجـوب هـستيم    

واقعيت ايـن اسـت كـه ذات و جـان مـا             . دستورات دين بسيار كارساز است    
سـت، ولـي وهـم مـا      فارغ از هر زماني در حال حاضر در همـه جـا حاضـر ا              

سـازد و مـا را مـشغول گذشـته و آينـده               خيالات غير واقعي براي خـود مـي       
حاضـر اسـت، اگـر    » حال«چون ذات ما آزاد از گذشته و آينده در   . كند  مي

خود را در دست خيالات و آرزوهـا نـدهيم بـيش از آن كـه تـصور كنـيم،                 
. ابيـد ي ييـابيم، نپرسـيد چطـور؟ همـت كنيـد م ـ      حاضر مي» حال«خود را در  

كند كه وجود آن نزد آدم نيست، ولي در        چون انسان از چيزهايي سؤال مي     
. كردن كردن است و نه جاي سؤال      موضوع ارتباط با عوالم غيب، جاي نگاه      

 چطـور نگـاه كنـد؟       مـا اسـت    يكه جلـو  را   ييتابلو كند  آيا كسي سؤال مي   
مطمـئن باشـيد   بايد به عوالم غيب نظر كنيـد،  . بيند كافي است نگاه كند، مي  

بـودن و فـوق    شما به اصول خود توجه كنيد و مجردبودن و لايقف . بينيد  مي
 عوالم حاضربودنِ خود را از نظر دور نداريد، نگاه          ي  زمان و مكان، در همه    

خوبي روشن شود كه اگر با عوالم غيـب           اين موضوع بايد به   . بينيد  كنيد، مي 
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ايم،    غيري را جاي خود نشانده     و معني مرتبط نيستيم، هنوز خودمان نيستيم،      
  .كافي است به خود برگرديم

  اش دام بـود     لـه يكـرد انـسان و ح      لهيح
  

  آشـام بـود     چه خود پنداشت خـون      آن
ــود     ــه ب ــدر خان ــست و دشــمن ان   در بب

  
ــهيح ــون از اي ل ــ فرع ــود ي ــسانه ب   ن اف
  

  نيامکان فهم زبان د
يم و بـا    تمام دستورات دين براي آن است كه خود را از ناخود جدا كن ـ            

انـسان بـه جهـت ذات       . خودي باشيم كه عين حضور در عالم وجـود اسـت          
 عوالم حاضر است و اگر كسي خود را خيلي آلوده به دنيـا        ي خود، در همه  

فهمد، چون دين چيزي جز همان حقايقي كـه           نكرده باشد، زبان دين را مي     
 بـه   ميـان سـخن ديـن كـه نظـر         . شود  هاست، به انسان متذكر نمي      انسان با آن  

ا كه از اعتباريـات و قراردادهـاي   يحقايق غير محسوس دارد با سخن اهل دن    
هـايي اسـت      اعتباريات نسبت . ند، فرق بسياري است   يگو  يذهن بشر سخن م   

طرفه بودن خيابـان كـه    آيد، مثل يك   كه در رابطه با زندگي زميني پيش مي       
جهـت  گـذاريم كـه بـه        بودن در ذات خيابان نيست، ما قـرار مـي           يك طرفه 

، ياض ـيعلـم ر  از آن طـرف     . رفع مـشكلِ ترافيـك آن را يـك طرفـه كنـيم            
 عـالم  ي در محـدوده كنـد و   ين م ـيينظام موجود در عالم كثرت را تب  قواعد  
يـات           حال نفسِ بعضي از انسان     .متوقف است ات  يكمها بـه دقـائق نظـام كم

نظر ندارد و لذا رياضياتشان ضعيف است، ولي چون نفس انـسان در عـوالم    
شود گفـت   غيب و معني حاضر است، و دين نيز متذكر آن عالم است، نمي           

ات ي ـانسان بـه اعتبار شود  مي. كسي در ذات خود استعداد ديندارشدن ندارد  
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د كـه نفـس بـا       ن ـ ندار يقت ـيحقاعتباريـات    نداشته باشد، چون     ي توجه يبشر
او ف باشد، چون    ياتش ضع ياضي ر يشود كس   يمهمچنين  . ها مرتبط شود    آن
اش   يدار  ني ـددر ذاتـش     يشـود كـس     يكند، اما نم ـ    يات نظر نم  يالم كم به ع 

ضعيف باشد، چون ايمان عبارت است از اين كه نفس انسان بدون حجـاب            
ــن در ذات همــه   ــا حقــايق عــالم مــرتبط گــردد، و اي ــساني ب هــا هــست،   ان

  .اند هايي است كه بين خود و آن حقايق ايجاد كرده مشكلشان در حجاب
دانـستن فلـسفه،    ي  عالم وجـود مـرتبط اسـت و لازمـه      » يممفاه«فلسفه با   

 كار  يدان  فلسفه. اند  دانستن بعضي از مقدماتي است كه فيلسوفان وضع كرده        
از حقـايق  » مفـاهيمي «خوبي است، ولي موضوع آن مفهوم وجود است و با         

رضَ و جـوهر كـه در              . قيمرتبط است و نه با وجـود حقـا         آيـا واقعـاً ايـن عـ
هـا   شويم، در واقع و در خارج هـست؟ يـا ايـن         ها قائل مي    ديدهفلسفه براي پ  

كنـيم تـا بتـوانيم آن را تحليـل      حكم ذهن ما است كه بـر خـارج حمـل مـي       
تواننـد جـوهر و    كننـد نمـي   ها هر چـه فكـر مـي    كنيم، به همين جهت بعضي   

گـوييم؛ رنـگ سـيب عـرض اسـت و ذات              در فلسفه مـي   . عرَض را بپذيرند  
اسـت مگـر بيـشتر از يـك سـيب در بيـرون                انده  سيب جوهر است، طرف م    

تـوان گفــت اگـر كـسي فلــسفه     هـست، جـوهر و عرضـش كــو؟ پـس نمـي     
اش ضعيف است، چون ايمـان از طريـق ارتبـاط قلـب بـا                 داري  ندانست دين 

مـا نبايـد    . شود و اين توانايي در هر نَفـْسي هـست           حقايق خارجي محقَّق مي   
تا اگر مـردم نتوانـستند فلـسفه را    دين را با اصطلاحات فلسفي مخلوط كنيم        

  .اند دين بفهمند احساس كنند بي
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  زمان يراه برگشت به ذات ب
مكـاني را در      زمـاني و بـي      رسد تا حدي روشن شد كـه مـا بـي            يبه نظرم 

مكـاني خـود باشـيم و         زماني و بي    پس ابتدا بايد متذكر بي    . ذات خود داريم  
فـوق زمـان و مكـان زنـدگي         سپس آن را براي خود بالفعل كنيم تا بتـوانيم           

گـرفتن از دنيـا و عـالم        كـردن آن، فاصـله      نماييم، و عرض شد شرط بالفعـل      
گرفتن از دنيايي كه عين حركـت و زمـان اسـت و رسـول      ماده است، فاصله  

نَ الـدنيْا     «:  در رابطه با آن فرمودند     �خدا نْ أخََـذَ مـ دعوا الدنيْا لأَهلها فمَـ
دنيـا را بـه اهـل دنيـا واگذاريـد، و       7»ه أَخذََ حتفَْه و هو لَا يشْعرفَوقَ ما يكفْي 

هركس از دنيا بيش از مقدار نيـازش برداشـت كنـد، ناخودآگـاه دسـت بـه            
فرمايـد مـا از دنيـا      اين نوع دستورات كه تأكيـد مـي        .نابودى خود زده است   

چون .  برگرديد زمان خودتان   فرمايد به ذات بي     فاصله بگيريم عملاً به ما مي     
هـاي گذشـته و ايـن     دوري از دنيا يعني انصراف از آرزوهـاي آينـده و غـم           

        مجـرد يعني آزادي از حجاب زمان و برگـشت بـه ذات خـود، همـان خـود
  . و گسترده در تمام عوالم هستي» حال«مستقَر در مقام 

است، پس ارتبـاط بـا      » حال«برگشت، خدا هم در     » حال«وقتي انسان به    
گـوئيم وارد حـضور    اصطلاح مي  به. شود  گردد و راه پيدا مي      ن مي خدا ممك 
قلب يعني همـان حقيقـت انـسان كـه در ذات خـود از زمـان و                  . قلب شديم 

پس وقتي قلب در صحنه آمد يعني نـاخود انـسان رفـت و    . مكان آزاد است  
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خود واقعي انسان به صحنه آمد، خودي كه استعداد ارتباط با خدا و عـوالم             
  .او هستغيب در 

عرض شد، اعتكـاف    » اعتكاف و چگونگي ورود به عالم آن      «در بحث   
شدن از قيـل و       اند يك نوع مردن و خارج       به آن نحوي كه به ما دستور داده       

قال دنيـا و وارد شـدن بـه بـرزخ اسـت، و بـه ايـن جهـت در اعتكـاف بايـد               
مـرده  تا به احوال انساني كه مرده است نزديك شويد و مثل             دار باشيد   روزه

در .  خداوند قـرار دهيـد  ي كه در دست غسال است، خود را در دست اراده   
 اسـباب و    حجـابِ اي بـراي خـود نكـشيد تـا            آن شرايط هـيچ اراده و نقـشه       

 قلب شما كنار رود، از خود بميريد تـا بـه نـور الهـي زنـده                  ي از جلو  ليوسا
رد بـه حيـات برزخـي ز                . شويد نـده  مثل انساني كه وقتي از حيات دنيـايي مـ
شـود كـه تـا آن         گردد و در نتيجه متوجه واقعياتي در اطـراف خـود مـي              مي

وقتي انسان را در قبر گذاشتند و لحد را بـر روي او  . ها غافل بود موقع از آن 
قرار دادند، نَفْس او كه تا حال اميد داشت دوبـاره ايـن بـدن را بـه حركـت                 

شـود، همـين كـه در     يبيندازد و به زندگي دنيايي ادامه دهد، ديگر نااميد م ـ         
مرتبـه خـود را بـا         اثر آن نااميدي، از تـدبير بـدنِ خـود منـصرف شـد، يـك               

ا قلب مـا    ي كه نفس ناطقه     يا  بيند، ملائكه   رو مي   ي نكير و منكر روبه      ملائكه
 در  ي به جهت توجه به بدن و امور مـاد         ين حالا در كنار خود دارند ول      يهم

 قاعده، آنچه را بايـد خـوب بفهمـيم          با توجه به اين   . رنديگ  يمنظر ما قرار نم   
آمـدن   آزادي از بدني است كه ما را در زمان نگـه داشـته و مـانع بـه صـحنه                 

  .نديها قرار دارد بب  را كه در كنار آنيبيق غيقلب شده است تا حقا
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لَ اَنْ تمَوتُـوا      «اند    اين كه به ما دستور داده       قبـل از آن كـه       8؛»موتـُوا قبَـ
تان بميريد، يعني جان و روان را از دنيا بيرون بكـشيد  هايتان بميرد، خود    بدن

  .رو شويد تا با ذات خود كه به وسعت هستي است روبه
 سير بـه سـوي عـوالم غيـب و قيامـت             ي نفس انسان در ذات خود آماده     

آرام و با عبادات ممتـد و         هاي دنيا شده، بايد آرام      است ولي گرفتار صورت   
  .نيممستمر، آن را به حقيقتش بر گردا

  ب ي ممتد؛ عامل حضور در عوالم غيها اراده
هـاي اول تولدشـان بـه سـختي           ايد كه در مـاه      كودكان را ملاحظه كرده   

دهنـد و     آورند، ولي به طور مستمر اين كـار را ادامـه مـي              دستشان را بالا مي   
شوند كه دستـشان      چون استعداد آن را در بدن خود دارند بالأخره موفق مي          

كـه دستـشان را بـه دهانـشان برسـانند مـشكل                حالا بـراي آن    .را بالا بياورند  
اورند اين طـرف  يكنند تا دست را به طرف دهنشان ب        يدارند، هر چه اراده م    
كـه دستـشان را بـه دهانـشان           رود، ولـي چـون اسـتعداد ايـن          و آن طرف مي   

در مورد نفـس هـم نبايـد        . شوند  برسانند دارند، با استمرار بالأخره موفق مي      
اگر نفس استعداد حضور در عالم غيب و قيامـت را دارد پـس چـرا         بگوئيم  

اسـفل  «يـابيم؟ فرامـوش نكنيـد فعـلاً مقـيم             خود را در آن عوالم حاضر نمي      
هاي ممتد و مستمر و به عنوان شـخص خـاص،             هستيد، بايد با اراده   » سافلين

هـاي بـين شـما و آن     آرام حجـاب    حضور در آن عالم را اراده كنيد تـا آرام         
طـور كـه    همـان . م رقيق شود و بتوانيد با عوالم برتر ارتباط بر قرار كنيد  عوال
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طلبد دسـتش بـه دهـانش برسـد و مرتـب بـدن را بـه كـار                نفسِ كودك مي  
 پذيرش فرمان نفس شـود تـا   ي دهد تا بدن آماده گيرد و به آن فرمان مي      مي
قتـي  انسان هم و  .  نفس اراده كرد، بدن فرمانش را بپذيرد       ي كه وقت  ييجا  آن

از طريق معارف الهي متوجه حقايق عالم معنا شد و با انصراف قلب از دنيا،               
 حقايق انداخت، حالا با عبادات مستمر نظر قلب خـود را             نظر خود را به آن    
كند، چون    جا حس مي      آرام خود را در آن      كند تا آرام    يب م يمتوجه عالم غ  
در صورت رويكرد   . ها كنار رود    جا است، كافي است حجاب      ذاتش در آن  

  .شود شدن باورها مي ها و بالفعل درست، عبادات موجب كناررفتن حجاب
رفع حجاب بين خود و عوالم غيب و قيامت، از طريق شـناخت عوامـل               

اكنـون در آن عـوالم        ها ممكن است وگرنه ذات انسان هـم         غفلت و رفع آن   
عـالم  كنـد و از انـوار آن         جـا احـساس نمـي       حاضر است ولي خود را در آن      

  .شود مند نمي بهره
استعداد حضور در عوالم معنا هم اكنـون در همـه هـست، مثـل حـضور              

طور كه هـركس بايـد فطـرت خـود را        فطرت كه در همه هست، ولي همان      
وارد زندگي كند و آن را به صورت بالفعل در آورد، هركس بايد حـضور               

كنـد بـا آن   خود در عوالم معنا را وارد زندگي كند و به عبارت ديگر سعي           
ذاتي از خودش زندگي كند كه در عوالم هستي موجـود و حاضـر اسـت و            

شـود، اگـر از آن غفلـت     اين با آن نوع مردن كه عـرض كـردم ممكـن مـي           
كنـد و از       واهمـه دوبـاره مـا را بـه گذشـته و آينـده وصـل مـي                  ي كنيم قـوه  
  .نمايد ترين واقعيات عالم وجود محروممان مي واقعي
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 يا آرزوهـا ي واهمه كه ما را گرفتار خاطرات گذشته و          ي با عبور از قوه   
 ي عـوالم هـست  ي قت خود كـه حاضـر در همـه       يتوان با حق    يكند م   ينده م يآ

م و بـا آنچـه   يري ـقرار بگ» حال«م و در يب مرتبط شو  يق عالم غ  ياست با حقا  
رفـتن  »حـضور «و  » حـال «ن نوع در    يالبته ا . ميقرار دارد مرتبط شو   » حال«در  
كننـد و   يشنهاد مي پي شبه عرفان يها   است كه مكتب   يديق  يوع ب ر از آن ن   يغ
چ يهـا نظـر بـه ه ـ    تي ـاسـت كـه انـسان در آن موقع      » يزدگ  اكنون«ر از   يز غ ين
  . ندارديقتيحق

ا بـا   ي ـكننـد و      ي م ـ ي شـبه عرفـان    يهـا    كـه مكتـب    ييشنهادهاي ـانسان بـا پ   
 يقت ـيشـود كـه بـه هـر حق          ي گرفتار م  يوهم» حال«ك  ي، در   »يزدگ  اكنون«

 يق دستورات شـرع   يكه از طر  » يحضور«و  » حال« آن   يول. دينما  يپشت م 
د انـسان را بـه مقـام    ي ـآ يدسـت م ـ   بـه يياي بلند دن يو با آزادشدن از آرزوها    

  . كند ي وارد ميجمع با معان

   و کشف صور برزخيههيعبور از صُور ذهن
آوردن ذات مجـرد خـود از گذشـته و            صـحنه   ق بـه  ي ـهرچه انـسان از طر    

اسـت و   » جمـع «شـود در مقـام        آمد، متوجـه مـي    » حال«زاد شد و به     آينده آ 
كـردن او را از حـال و حـضور     گذشته و آينده ديگـر خيلـي قـدرت خـارج     

بينـد ولـي هرچـه بيـشتر بـه            زده، قيامت و خدا را دور مي        انسانِ زمان . ندارند
يابـد، بـه      تـر مـي     ذات مجرد خود برگشت كنـد، قيامـت و خـدا را نزديـك             

اوليـاء  . يابد   در اين مسير رشد كرد، آينده را نيز نزد خود مي           طوري كه اگر  
اكنـون در نـزد خـود دارنـد و بـه بقيـه خبـر                 الهي با همين نگاه، آينده را هم      



 30 يني دي باورهاافتني تي فعليونگچگ...................................................................

ي  شـويد كـه در آن حـال همـه           مثـل وقتـي در قيامـت حاضـر مـي          . دهند  مي
لُّ يوم تجَدِ كُ«: شود و به قول قـرآن       دنيايي شما نزد شما حاضر مي      ي گذشته

 آنچه را انجام داده در نـزد خـود حاضـر           9؛»نفَسٍْ ما عملتَ منْ خيَرٍ محضرًَا     
روزه و مسجد و اعتكاف كاري شبيه قيامت بـا نفـس انـسان انجـام                . يابد  مي
دهد، به شرطي كه خودمـان مـسائل گذشـته و آينـده را بـه دنبـال خـود                   مي

اگــر در مــسجد و . ييممحــروم ننمــا» حــال«نبــريم و خــود را از حــضور در 
اعتكاف و حج و زيارت در فكر آن هستيم كه مثلاً فلان چك را چطـوري       
 ي با فلان چك جفت و جور كنيم، انتظار نداشـته باشـيد نفـس شـما آمـاده                 

  . سير در عوالم غيب و معنا باشد
، راه را پيدا كنيد، راه كه       »حال«حضوربردن نفس در      كاري كنيد تا با به    

 نفس شما دوباره به همان حالت حـال و  د،ي زددنيا هم به يرسپيدا شد اگر   
اين همان مقامي اسـت كـه   . دهد گردد و سير خود را ادامه مي     حضور بر مي  

ن ذكْـرِ              «: فرمايد  قرآن در موردش مي    ع عـ ارةٌ ولـَا بيـ رِجالٌ لَّا تلُهْـِيهمِ تجـ
كنـد   د خدا غافل نمـي    ها را از يا     هايي كه خريد و فروش، آن       انسان 10؛»اللَّه .

خـارج كنـد، شـما آن را    » حـال «اي آمـد كـه شـما را از            اگر خيال و خاطره   
اي هستند كه از دنيا بـا   ها صور ذهنيه دنبال نكنيد و به دنبالش راه نيفتيد، اين      

شـود كـه    آيد، اشـكال وقتـي پيـدا مـي     ايد، طوري نيست كه مي    خود آورده 
آيـد و چـون تحـويلش نگرفتيـد      نـه مـي  وگر. ها استقبال كنيد  شما هم از آن   

توجهي به صور خياليـه، حـضور بيـشتر شـما در عـوالم       ي بي   رود و هديه    مي

                                                 
 .30ي هي آل عمران، آي  سوره- 9
 .37 ي هي آ، نوري  سوره- 10
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و معني و بركات آزادشدن از قيل و قال دنيا بيـشتر برايتـان              . شد  بالا خواهد   
هاي اهل دنيـا در مـا      بايد مواظب بود در خلوت خود اراده      . گردد  روشن مي 

مشيت الهي داشته باشيم و خود را در اختيار فرمـان او     حاكم نباشد و نظر به      
  .قرار دهيم

  گري ديتولد
 ي هاي دنيايي، مزه    بايد در امثال اعتكاف و حج و زيارت با كنترل اراده          

ي دنيا را به جان خود بچشانيم و عملاً به تولـدي ديگـر                عبور از صور ذهنيه   
ــ ينْلَــ« : فرمودنــد�دســت يــابيم، چنانچــه حــضرت عيــسي لجم لكــوت 

مواتو الأرضِ  الس  لُ نْ م م ـ ولَ ي  كـه دوبـار متولـد نـشود         يكـس  11؛»رتّيند م 
 .ابدي ين دست نميها و زم هرگز به ملكوت آسمان

نـده، يـك   ي و آزادشدن از گذشته و آيدر اين حالت عبور از صور ذهن  
رد تـا بـه حيـاتي ديگـر       . شود  نوع زندگي ديگر شروع مي      پس بايد از دنيا مـ

 ي بـه گفتـه   . شـود   متولد شد و مردن از دنيا با آزادشدن از زمـان شـروع مـي              
  :مولوي

ــ ــرت از ماضـ ــوديفكـ ــستقبل بـ    و مـ
  

  دو رست مشكل حل بـود      نيچون از ا  
  »حـال «چون شود ذهنت همه مـشغول         

  
  د انـــدر ذهـــن تـــو فكـــر محـــاليـــنا
 و با حقـايق عـالم وجـود مـرتبط شـد          قرار گرفت  »حال« انسان در    يوقت  

 چيـــزي نيـــست كـــه در دســـترس او نباشـــد و بخواهـــد در فكـــر  ديگـــر

                                                 
 .655ص   حسن زاده، االلهتي، آ»ممد الهمم «- 11
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ا در گذشته بـوده و رفتـه     ي كه   ييزهايآوردن چيزهاي محال باشد چ      دست  به
  .امدهينده است و نيا در آيو 

پس از مردن و ورود به عالم برزخ، وقتي روح انسان اميـدش را از دنيـا                 
ل ايمان باشـد پـس از   بريد، و صور ذهني دنيايي را تعقيب نكرد، چنانچه اه      
شود كه تا چـشم كـار    سؤال ملَكين، در مقابلش افقي به سوي بهشت باز مي   

د بـصرِه ثـُم      ثمُ يفسْح «كند گشاده و روح افزا اسـت          مي ي قبَـرهِ مـ انِ لَه فـ
كنـد قبـر او    سپس آن دو ملك تا چشم كار مي 12؛»يفتْحَانِ لَه باباً اليَ الجْنَّةِ    

در . گـشايند  كننـد و بـراي او دري از درهـاي بهـشت را مـي         رده مـي  را گست 
ور ذهنيـه          ي دنيــايي  همـين راسـتا بـراي انـساني كـه در خلــوت خـود بـه صـ

رود و افـق عـالم معنـا بـرايش گـشوده          هـا كنـار مـي       توجهي كند حجاب    بي
» چـه داشـته باشـيم     «و  » چـه بپوشـيم   «،  »چـه بخـوريم   «هـاي     حجاب. شود  مي
  .مند شود جرد ما از عالمي كه در آن هست بهرهگذارد نفس م نمي

 الهي عمـل كنـد عمـلاً        ي اگر چشم انسان باز شود و فقط در نور وظيفه         
هـاي بـين او و انـوار الهـي برطـرف              خود را دست خدا داده است و حجاب       

كند و نه زمان آينده    شود، ديگر نه زمان گذشته او را به خود مشغول مي            مي
ن ي ـ او اي فـه ي اگر وظيكند، حت يفه عمل مياس نور وظبر اس . ربايد  او را مي  

  . زد ي خود بري درازمدت برايا باشد كه برنامه

                                                 
 .231، ص 3، ج »يكاف« .246، ص »مي بن ابراهير عليتفس« - 12
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ي و        ...« :نديفرما  ي م �نيرالمؤمنيام فَارفضُِ الدنيْا فإَِنَّ حب الـدنيْا يعمـ
          ِركمنْ عم يقا بم كارَفتَد لُّ الرِّقَابذي و مكبي و مصي         د  و لَا تقَُلْ غَـداً و بعـ

  13».و التَّسويِف غدَ فإَِنَّما هلَك منْ كَانَ قبَلَك بإِِقَامتهمِ علَى الأْمَانيِ
كـور و كـر و گنـگ    انـسان را  دنيا را ترك كن و بدان كه محبـت دنيـا    

ده آورد، اينك از عمـر باقيمان ـ  ها را پائين مى    گرداند ، دوستى دنيا گردن     مى
كن  و نگو فردا و يا پس فردا چنان و چنين خـواهم كـرد، كـسانى                     استفاده

 و فـردا   هلاكت آنها به خـاطر آرزوهـا   كهقبل از شما هلاك شدند و رفتند   
 14.  بودفردا گفتن ها

  ياء الهي ارتباط با روحِ علماء و اوليچگونگ

 و  االلهملائكـة اكنـون روح اوليـاء الهـي و نيـز انـوار               در عالم غيب و معنا      
 و  »عليـه  تعـالي    االله  رضوان«هاي وارسته چون شهدا و حضرت امام خمينـي          روح انسان 
 و امثالهم حاضر است، بـه عبـارت ديگـر بـه جـز          »عليه  االله  رحمة« طباطبائي ي علامه
هايي كـه گرفتـار گناهـان خـود هـستند، روح بقيـه در عـالم غيـب           روح آن 

جـوب قيـل و قـال دنيـا         حاضر و فعال است و نفس شما در صورتي كـه مح           
هـا مـرتبط      تواند بـا آن     هاي لازم را در خود ايجاد كند، مي         نباشد و آمادگي  
هـا در   ما گرفتار زمان و مكان هستيم، آن. مند گردد ها بهره شود و از نور آن 

اي كـه از زمـان و مكـان           مكان حاضرند و شما بـه انـدازه         زمان و بي    عالم بي 

                                                 
 75: ، ص70  بحار الأنوار، ج- 13

عـالَم انـسان   «در مورد آزادشدن از زمان گذشته و آينده و ورود به عالَم دين، به كتـاب     - 14
  .از همين مؤلف رجوع فرماييد» ديني
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اهـل دنيـا چـون مردنـد، گرفتـار      . يابيـد  يآزاد شويد خود را در آن عـالم م ـ    
توانند به مـا سـر بزننـد و           گناهانشان هستند و لذا در حدي كه إذن دارند مي         

يابيـد، ولـي       مـي  -دي ـ از حـواس خـود آزاد      يكـه كم ـ  -هـا را در خـواب         شما آن 
ا وسـعت پيـدا   يگرفتن از دن  كند، اگر ما با فاصله      موقعيت اولياء الهي فرق مي    

حال چه انُـس شـمي و بويـايي و چـه           . ها مأنوس شويم    ا آن توانيم ب   كنيم مي 
انُس سمعي و يا بصري و چه اُنس نوري و معنوي بـه وسـيله قلـب، بـستگي            

 ي هــا اراده بعــضي. دارد كــه شــما ظرفيــت و طلــب كــدام را داشــته باشــيد 
 »عليـه  االله رحمـة « طباطبـائي ي شان اين نيست كه بخواهنـد بـا صـورت علامـه         كلي

 نظر به نور فكري ايشان دارند، درنتيجـه روحـشان بـر اسـاس             مأنوس باشند، 
كنـد و لـذا انُـس نـوري و           ها حاكم است عمـل مـي        ي غالبي كه بر آن      اراده

البته جمع آن هم ممكن است، كه هم انُسِ صـوري           . شود  قلبي نصيبشان مي  
ي غالـب عمـل       جـا اراده     در هـر صـورت آن      15.واقع شود و هم انُس معنوي     

طوركـه در خـواب شـما دسـت           سـت شـما نيـست، همـان       كنـد، ديگـر د      مي
كند و    ي غالب، كار خود را مي       ملكه. خودتان نيستيد دست ملكاتتان هستيد    

  .سير مناسب خود را دارد

                                                 
اي از قـرآن خوانـدم    بعد از نماز سوره: فرمودند  مي»يتعال  هالل حفظه« آملي  زاده  االله حسن    آيت - 15
چيزي نگذشـت كـه ايـشان را    .  برسد» هيعل الله رحمة«ي طباطبايي كه ثواب آن به روح علامه به نيت آن 

 . تو صورتاً و سيرتاً حسن هستي: نزد خود حاضر ديدم و به من فرمودند
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  داشدن راهيپ
آري با دفـع موانـع بـين روح و عـوالم معنـا، روح بـا آن عـوالم مـرتبط                      

ي اسـت كـه   زدگ ـ ترين مانع جهت آن ارتباط، همان زمـان         شود و اساسي    مي
كنــد، و بــه جهــت ايــن   توجــه انــسان را در گذشــته و آينــده پراكنــده مــي 

ندارد تا بـا معنويـات موجـود در    » جمع«پراكندگي روح يا نفس ناطقه مقام    
وقتي از طريق دستورات    . رو شود   عالم غيب كه حقيقتشان جمع است، روبه      

حـرام را   زدگي درآييم و جايگاه هـر نگـاه           شرعي فهميديم چگونه از زمان    
در محروميت قلب از ارتباط با عوالم غيب و معنويت فهميـديم، راه را پيـدا        

كردن چه بركاتي دارد، چـون در         فهميم به حكم وظيفه عمل      ايم و مي    كرده
زمـاني   مكـاني و بـي    خود را با خدايي كه عين بي       ي كرانه  آن حالت جانِ بي   
  . ايم است مرتبط كرده

آرام در آن قدم      ق ارتباط با قلب خود آرام     يكه پيدا شد و ما از طر      » راه«
كنـد، چـون    اي جاي خود را در قلب ما باز مي    العاده  زديم، دين به طرز فوق    

شود تنها دين و دستورات آن، امكان ارتبـاط بـا حقـايق قدسـي و                 معلوم مي 
وقتي ديـن راه را نـشان داد و         . كند  ي انسان فراهم م   يعالم اسماء الهي را برا    

اند و افقي كه هيچ محدوديتي ندارد در جلو انساني كـه در ذات              افق را نماي  
خود محدود به هيچ حدي نيست، گـشوده شـد، قلـب ديگـر بـه انـوار كـم                   

آيـد    ن اسـت كـه از ابتـدا نمـي         ي ـيكي از هنرهاي دين الهـي ا      . راضي نيست 
كند تا قلـب راه بيفتـد،         وظايف سنگين را به ما پيشنهاد كند، ابتدا كاري مي         

 خود ديد، ديگر خودش     ياه افتاد و انوار معنوي را در اُفق وجود        قلب كه ر  
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تـرين   كند تا از نهايي به اعمال و وظايف كم قانع نيست، نهايت تلاش را مي  
  :گويد چون اين موضوع را فهميد، به خودش مي. مند شود كمالات بهره

ــشانت دهنــد     ــر چــه در ايــن راه ن   ه
  

ــد     ــت دهنـ ــه از آنـ ــستاني بـ ــر نـ   گـ
 را يچ حجـاب ي متوقف نشود و ه ـيچ منزليزند كه در ه يب ميبه خود نه    

خواهـد خـدا را داشـته         يم ـ.  را ي نـوران  يها   حجاب ي خود نپسندد، حت   يبرا
  16.باشد

ا آزاد شـد،    ي ـات و دن  ي ـحل شد كه انسان از زمان و زمان       وقتي اين طرف    
ديـن  . افتد آن طرفش كه عبارت باشد از ذات مجرد يا قلب، خودش راه مي 

شما تمـام دسـتورات ديـن را كـه نگـاه            . كند  اً همين دو كار را مي     الهي دقيق 
  .خواهد دفع موانع بكند يا رشد عوامل كنيد يا مي

برند كه بخواهند راه را بيابنـد و در    كامل ميي كساني از دين الهي بهره  
كسي كه به دنبال پيدا كـردن راه و سـيركردن           .اند جلو بروند    راهي كه يافته  

 تلاش است براي دفع موانـع و يـا در تـلاش اسـت بـراي      در آن است، يا در 
ك      «وقتي به او بگويي     . رشد عوامل   17»أعَدى عدوك نفَسْك الَّتي بينَ جنبْيـ
 تـو اسـت كـه در پـيش خـودت            ي ترين دشمنان تو همين نفس اماره       دشمن
از خـدا  . فهمـد مـانع راه يعنـي چـه     كند و مـي  باشد، به خوبي تصديق مي      مي

  :كند تقاضا مي
ــر  ــاز خ ــد   ،ب ــس پلي ــن نف ــا را از اي    م

  
ــيد   ــا رسـ ــتخوان مـ ــا اسـ ــاردش تـ   كـ

  
                                                 

ور  يحتّ«: يده ي ندا سر م هيدر مناجات شعبان   - 16 ب النُّـ ! ايخـدا » ... تخَْرقَِ اَبصار القْلوبِ حجـ
 .م بشكافد و فقط با تو مأنوس باشزي را ني نوريها  كه حجابخواهم ي ميآنچنان انقطاع
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فهمـد ايـن راه مـوانعي         كسي كه به دنبال راه است و راه افتـاد تـازه مـي             
دارد كه بايد پشت سـر گذاشـت و بايـد از خـود شـروع كنـد و خـود را از              
 .آرزوهاي آينده و خاطرات گذشـته برهانـد تـا در حـضور و حـال درآيـد                 

م، در ناكجـا آبـاد      ي و روح اولياء الهي حاضـراند و مـا غـايب           �ملائكه، ائمه 
بريم كه هيچ كدام واقعيتي ندارد، يا رفته اسـت و             گذشته و آينده به سر مي     

با توجه به اين مبنـا هـر آيـه و روايتـي كـه در ايـن دسـتگاه بيايـد                      . يا نيامده 
شـويم، و يـا بـه مـا       جايش معلوم است، يا متذكر ما است كه از موانـع آزاد             

  . دهد چگونه عوامل اتصال به عوالم غيب را رشد دهيم دستور مي

  ير قلبيبرکات س

القْصَد إِلَى اللَّه تَعالَى بِالقْلُوُبِ أَبلَغُ مـنْ        « فرماينـد      مي �حضرت جواد 
ّِال      إت وارِحِ بِالأْعَمـ داي متعـال از طريـق قلـوب،    دن بـه خ ـ ي رس ـ18»عابِ الجْـ

ق ي ـ كـه از طر ييهـا  ن رسـيدن اسـت نـسبت بـه تـلاش          يين و رسـاتر   تر  كامل
  .رديگ يجوارح انجام م

فرماينـد كـه قلـب خـود را در      حضرت در اين روايت به مـا توصـيه مـي     
كنند اگر با قلـبِ خـود نظـر     يد مير به سوي خدا راه بيندازيم و تأك يمسيرِ س 

گـر اعمـال    يدكـه بـا       نيرسيم از ا    به خداوند كنيم خيلي زودتر به مقصد مي       
خيلـي خـوب اسـت صـد ركعـت نمـاز       . ميل شـو ي ـ نايم به قرب اله  يبخواه

 را انجـام  ين اعمـال  يانـد چن ـ     هم به ما دسـتور داده      �بخوانيم و خود امامان     
اند و بـر بركـات       هايي كه ما را توصيه به اعمال عبادي كرده          م، اما همان  يده
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كارانـداختن    رمايند با به  ف  اند، براي اهلش مي     ها نيز تأكيد فرموده     و ثواب آن  
كـه    بـا ايـن   . تـر   اي كامل   هم به نتيجه    رسيد، آن   قلب خيلي زودتر به نتيجه مي     

همه   بودن با حضور قلب است، با اين        منظورشان از عبادات با جوارح، همراه     
كنند تا انسان با قلب خود        الذكر باب ديگري را باز مي       ت فوق يدر امثال روا  

اد از نظـر بـه كثـرات و رهـا از زمـان، در عـوالم                 دائماً در صحنه باشـد و آز      
  . دارد تعالي قلب خود را حاضر نگه هستي و در محضر حق

يك نحوه حضور قلب هست كه كم و بيش در نماز براي عزيزان پيش              
 در روايـت    �آيد و بركات بسيار زيادي هم دارد، ولي حضرت جواد           مي

لب در محضر حـق،     دارند كه ق  فوق به يك نوع حضور قلب ديگري اشاره         
رد كـه نظـر بـه عـالم بقـاء دارد و دائمـاً در آن عـالَم                   ي ـگ  ي قرار م  ييدر فضا 
فرمايند اين راه براي رسيدن به مقاصـد معنـوي، از ايـن               مي. كند   مي زندگي

تر اسـت در عـين    كه بخواهي با آن عبادات به مقصد برسي، رساتر و روشن          
هنر آن اسـت كـه قلـب دائمـاً          . جاي خود بايد محفوظ باشد      ها به   كه آن   اين

رجـوع   باشـد، كـه هـر چـه         »اَواب« ينظرش به حق باشد و به اصطلاحِ قرآن       
 �خداونــد در وصــف حــضرت ايــوب. كنــد، بــه حــق رجــوع كنــد  مــي
 خـوبي بـود، دائمـاً بـه حـق           ي چـه بنـده    19؛»نعم الْعبد انَّه اوَاب   «: فرمايـد   مي

وانيم قلـب خـود را در   خواهنـد مـا بت ـ      مي �حضرت جواد . كرد  رجوع مي 
 فـوق   ي در واقـع آيـه    . چنين حالتي قرار دهيم كه دائماً در محضر حق باشد         

  .كند  را از اين زاويه معرفي مي�الرموز شخصيت حضرت ايوب رمز
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كردم كـه رمـز موفقيـت ايـشان           بنده در احوال يكي از بزرگان تأمل مي       
 پـس از كـسب   در سير در عوالم كجا است، به اين نكته رسـيدم كـه ايـشان     

جا كه ممكن بـوده در   معارف عالي قلب خود را از زمان آزاد كرده و تا آن   
عرفاي بزرگ، اهل مطالعه و     . حضور نگه داشته و لذا قلبش راه افتاده است        

ي آن كارهــا را بــا حفــظ قلــب در محــضر حــق انجــام   تفكرنــد ولــي همــه
تفكـر در   دارد    از جمله عـواملي كـه قلـب را در حـضور نگـه مـي               . دهند  مي

اگـر كـسي قلـبش در       .  و آيـات قـرآن اسـت       � معـصومين  ي روايات ائمـه  
صحنه باشد روايات و آيـات در حفـظ حـضور قلـب و نگـه داشـتن آن در               

  :ي مولوي به گفته. بسيار مؤثر است» حضور«و » حال«
ــوصــف ب ــوي دل ايداري   ي معن

 

  يدر نگنجــد در هــزاران مثنــو  
ي دل، منـصرف    كننـده   عوامل جذب ابتدا انسان بايد از كثرات به عنوان          

شود و روي هم رفته متوجه اسـماء الهـي باشـد، تـا وقتـي قلـب از جـذبات                     
دنيايي متوجه عالم معنا شد بتواند با نظر به اسماء الهيه سـير كنـد و خـود را                   

منظور از توجه به اسماء الهي آن است كـه قلـب تمـام    . در حضور نگه دارد 
ه حق نسبت دهـد، و قلـب متوجـه باشـد     حركات و سكنات عالم و آدم را ب    

كنـد، حـالا    پروردگار عالم بر اساس سنن و انوار خود عالم را مديريت مـي            
  . دوم استي ي كدام اسم از اسماء است، مرحله اين مديريت با جلوه

به هرحال ابتدا بايد انسان معارف الهي را كسب كند ولي فقـط مـشغول        
 چشم او را متوجه عـوالم غيـب و          درس و مدرسه نباشد، بلكه وقتي معارف      

 عوالم منصرف نكند و آن را در محضر حقايق الهي            معنا نمود، دل را از آن     
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نگه دارد، وقتي قلب راه را پيدا كرد و در حضور رفت، حالا ديگـر كـار و                  
  . برد تلاش و درس و مدرسه او را از راه بيرون نمي

ر از  يشدن در عـالَم قلـب و س ـ        در وصف حاضر   »هيعل  تعالي  االله  رضوان«ينيامام خم 
  :نديفرما ي مي به علم حضوريعلم حصول
  م شب و روز   يرو  د به ييخانه گشا يدر م 

 

  زار شـدم  ي ـكه من از مسجد و از مدرسـه ب        
 بودنـد ولـي     س فقـه  ي بيشتر مشغول تدر   »هيعل  االله  رحمة«بهجت  االله    حضرت آيت   

شد،   بشان مي  لازم نصي  ي فرمودند از همان طريق بركات معنويه       خودشان مي 
يكي . داشتند  چون در حين تدريس فقه قلب خود را در محضر حق نگه مي            
گفتنـد وقتــي   از رفقـاي طلبـه طـوري قلبـشان در حـضور حــق بـود كـه مـي        

خواندم، با ديدن هر روايتي، حتي روايات         ترين مسائل فقهي را هم مي       ساده
مثـل  . شـد   ديدم كـه اشـكم جـاري مـي          مربوط به غسلِ جنابت، نورانيتي مي     

  . ديد  نور ميديد يمكه  را يا هيكه هر آكربلايي كاظم ساروقي 
اي خواسـتيد وارد شـويد ابتـدا          وقتي قلب به صحنه آمد، در هـر صـحنه         

 را در جلـوات مختلـف       يشـود و نـور معنويـت و انـوار ربـوب             يقلب وارد م ـ  
 ـ  ...«: دي ـفرما  يبيند كه قرآن در رابطه با آن م         مي و لقَ اء ربـه  فمَن كَـانَ يرْجـ

خواهـد   ي پس هركس م 20؛»فلَيْعملْ عملًا صالحا ولَا يشْركِ بِعبادةِ ربه أحَدا       
د به عمل صالح دست بزند و در آن كـار        يل شود، با  يبه لقاء پروردگارش نا   

البته اين رؤيت كـم و      . رديك قرار ندهد و مورد نظر خود نگ       ي را شر  ياحد
بينيم، معلـوم نيـست نبينيـد،     ا بگوئيد پس چرا ما نميشود شم زياد دارد، نمي  

عمـده، بـه صـحنه آمـدن قلـب اسـت       . ممكن است شكل رؤيت فرق بكنـد    
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رو  براي رؤيت حق، حالا اگر قلبتان در صحنه باشد با يك روايت كه روبـه           
دهـد و چـشمتان را بـه     شويد نور آن شما را تحـت تـأثير خـود قـرار مـي         مي

 همين روايت براي كسي ديگر ممكن است هيچ         كند، ولي   چيزهايي باز مي  
نورانيتي نداشته باشد و چـشمش متوجـه آن چـه بايـد بـشود، نـشود، چـون                   

شناسـم كـه بـه نتـايجي رسـيده         بنده هـركس را مـي     . قلبش در صحنه نيست   
  .بوده است و نظر به حق» حال«داري و حفظ قلب در  هنرش در نگه

   آني هي تغذي و چگونگير قلبيس
اعمال عبـادي،  : فرمايند  ايت مذكور توجه فرماييد؛ حضرت مي     باز به رو  
رساند و    است و بيشتر مي   » ابلغ«اما يك چيزي هست كه      . رساند  انسان را مي  

ق ي ـكردن به خدا اسـت از طر ، نظر است »القْلُُوببِه تَعالي   د الَي اللّ  صاَلقَْ«آن  
 يگريد،  يت عمل با عبادا  يكي. كرد»  االله يقصد ال «توان    يدو نوع م  . ها  قلب

اَلقْصَد اليَ اللّـه  «ارات، قـدرت  يحضور در حج و اعتكاف و ز      . با خود قلب  
كنـد   ي كه قلب را مشغول م     ييايسازد، چون دن    ي را ممكن م   »تَعالي بِالقْلُوُب 

 نظـر كنـد حـق را    ين قلب وقت ـ  يا مانده است، ا   يرفته است و قلب آزاد از دن      
ب و  ي عوالم غ  ي جرد است و در همه    چون خودش م  . ابدي يدر مقابل خود م   

. د برطـرف شـود  ي ـ است كه بايعمده، موانع.  از نظر ذات حاضر است   يمعن
ارت و اعتكـاف، قلـب آزاد شـد و    ي ـحـج و ز   نمـاز و     مثـل    ي در اعمال  يوقت

 درست اسـت    .يدا كرده است   را پ  »راه«ش آمد،   يش پ يتوجه به عالم معنا برا    
 از منظـر    يپس از مـدت   دا كرد   يف پ ا اعتكا يكه مثلاً در حج     ت  يكه آن معنو  
دا ي ـ را پ»راه«آوردن قلـب،   ق بـه صـحنه  ي ـانسان از طر  رود، اما چون      يقلب م 
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ن ي ـاش ا   يرون ـيالعمـل ب    د، عكس يآ  يبه سراغش م  ت  يآن معنو كرده دوباره   
خوانـدن؛   ل بـه قـرآن   ي ـن م ي ـا. ل شـده قـرآن بخوانـد      ي ـشود كه قلـبش ما      يم

ت است كه بـا خوانـدن قـرآن    يعنوب و ميالعملِ توجه قلب به عالم غ  عكس
  . كند يه ميآن توجه را تغذ

شـود و دل      ي م ـ ير به عوالم معنـو    ي موجب س  قصد إلي االله از طريق قلب     
 بـه آن داد تـا       ييزهـا يد چ ي ـ دل با  ي هي ـ تغذ يبـرا . گـردد   يات م يطالب معنو 

ات ي ـبا قـرآن و روا    تا  اگر قلب آماده است     . يجه را به دست آوريم    ت نت ينها
د، اگر آنقدر آمـاده  يارش بگذاريات را در اخت ي، نور قرآن و روا    ه شود يتغذ
ر قــرآن و شــرح ي و تفاســي واقعــي و جمــلات عرفـا يست، اشــعار عرفــاني ـن
 يد وقت ـ يمواظب باش . د، تا در حضور بماند    يارش قرار ده  يات را در اخت   يروا

لاً د، مـث ياش نكن هيها است با كمتر از آن تغذ        نيشتريه با ب  ي تغذ ي قلبتان آماده 
 يتواند حضور خود را حفظ كند به خواندن حـافظ و مثنـو              ياگر با قرآن م   
 و حـافظ    يست كه از ارتباط قلـب بـا مثنـو         ين ن يالبته منظورم ا  . ديبسنده نكن 
سالك تا آخر عمـر     »عليه  االله  رحمة«ي همدان يانصار  االله    تيد، به قول آ   يمحروم شو 
در  »تعـالي   االله  حفظـه «يعظـم رهبـر   راً كه مقـام م    ياخ. ازمند است ي مولانا ن  يبه مثنو 
 يمثنــوي همــان طــور كــه مولــو: بــا شــعرا داشــتند فرمودنــدكــه  يا جلــسه
 هـم بـا      و گفتند مرحوم مطهري    21»صولِ الْدين اُصولِ  اصولُ  اُهو  «: ديگو  يم

 تغذيـه بـا   ي عرض بنده آن است كه اگر دل انسان آماده       . من هم عقيده بود   

                                                 
ي    مولوي در ديباچـه    -1387 در ديدار با شهداء  در سال         »تعالي  االله  حفظه«م معظم رهبري  مقا - 21
، و هو اصُولُ اصُولِ اصُولِ الْدين، فى كشَفْ أَسرارِ الْوصـولِ    هذا كتاب المْثنَوى  : گويـد    مي  دفتر اول 
  و اليْقين
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 كـه  عكس آن هم هست. يده آن ندهرا باز آن   حقايق برتر است شما كمتر    
شود نور بالاتر در  ي نم،تواند در حضور باشد    ي و حافظ م   ياگر در حد مثنو   

 اسـت مواظـب     يموضـوع حـساس   . زنـد   يد، چون پـس م ـ    يار آن بگذار  ياخت
ر در  ي س ـ ي دل هـوا   يوقت ـ. دي ـ انجـام نده   انگارانه  ها را سهل    ينيگزيد جا يباش

د كـه در    ي ـن آن را جـواب نده     يگزين جا يعوالم معنا را داشت زود با كمتر      
ت يد اگر با قرآن و روا     ينيبب. ديا  انگارانه جواب دل را داده        ن صورت سهل  يا
 يعنيد سراغتان   يآ  ي دل م  يوقت. ديها شروع كن    د از همان  يسر ببر  يد به توان  يم
 ذات شـما مجـرد   ير كنـد، از طرف ـ يت س ـيب و معنو  يخواهد در عوالم غ     يم

ست، پـس هـم   ي ـ نيحدود بـه مكـان و زمـان خاص ـ       است، و موجود مجرد م    
كند، اگـر     عالمي كه سير مي   ك لحظه همه جا هست و هم در         يخودش در   
 او يك لحظـه در جلـو  ي ـق در  ي حقـا  ي  همـه  هايش كنار رفته باشـد      حجاب
 رفتـه  ي خاص ـ يهمـان يك م يبه  آمدن قلب     ق به صحنه  يانسان از طر   .حاضرند

ر زدوده باشـد  ي ـ نظـر بـه غ  است كه اگر درست نگـاه كنـد و چـشمش را از       
 خـود   در قلـب  جـا    يـك  را   يهمـان ي آن م  يها  ها و اطعمه و اشربه      وهي م ي همه
نـد و مـرتبط     يهنر آن است كه قلب در صـحنه باشـد و نظـر كنـد و بب                . دارد

تر  ها، كامل ر رفتنيطور رفتن نسبت به سا      نيا: نديفرما  يم. ه كند يباشد و تغذ  
  .حنه آورده استاست، چون قلب را در ص» ابلغ«است، 

ه بقِلَـْبٍ          ،  يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُـونَ      «: مي در قرآن دار   نْ أتَـَى اللَّـ ا مـ إِلَّـ
 عالم مـاده، نـه مـال بـه          شدن كثرات   ط زدوده يامت و در شرا   يدر ق  22؛»سليمٍ
بـه  . دي ـم به محـضر حـق آ  يكس كه با قلب سل      د و نه فرزند، مگر آن     يكار آ 
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 است كه جز خـدا در آن نباشـد، و           يم قلب ي، قلب سل  �صادق امام   ي گفته
انـد كـه       بـه مـا داده     يچـون قلب ـ   23.ر خـدا منـصرف شـده باشـد        ينظرش از غ  

ت در آورد و    ي ـت خود بـه فعل    يدر شخص د آن را    يتواند به خدا بنگرد، با      يم
 و موانعِ    خود كرد،  ي و فرد  ي شخص ي  جنبه ي هي آن را سرما   يني تكو ي جنبه

 آزاد كــرد و در  موانــع اخت تــا بتــوان آن را از آنرا شــناز دســت رفتــنش 
توانـد    ي ذاتش آنچنان است كه م ـ     زيرا نظر به حق نگاهش داشت،       ي صحنه

  .دير نماي نظر كند و در آن جا سيبه عالم معنا و جلوات اله

   در عالم معنايزندگ
وقتي قلب به سراغ ما آمد، يعني ذات مجرد ما طالب انـصراف از عـالم                

در عالم وحداني شد، بايد آن حالت را بشناسيم و سعي كنـيم       كثرت و سير    
در آن حالت زندگي كنيم، وقتي آن حالت براي مـا شـناخته شـد اگـر هـم             
مدتي قلـب سـر بـه هـوا گـشت از طريـق آيـات و روايـات آن را بـه عـالَم                        

  .گردد گردانيم و از اين طريق قلبِ رفته برمي اش برمي اصلي
ه آوردن آن، نيـاز بـه سـواد و درس فـراوان             راه پيداكردن قلـب و بـه را       

ندارد، عمده در حـضور نگـاه داشـتن قلـب اسـت و ايـن بـا عبـادات انجـام           
كنـد و بـا سـاير         گيرد، قلب با زيارت و حـج و اعتكـاف راه را پيـدا مـي                 مي

عمده نظر بـه قلـب      . گردد  ماند و اگر هم رفت برمي       عبادات در راه باقي مي    
  .  حضور حقاست و تلاش براي حفظ آن در

                                                 
ليمٍ          « قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ     في قَالَ   �للَّهعبدا عنْ أَبيِ  - 23  قَـالَ  »إِلَّا منْ أَتَـى اللَّـه بقِلَـْبٍ سـ

 )238: ، ص67  بحار الأنوار، ج (» القْلَْب السليم الَّذي يلقَْى ربه و ليَس فيه أحَد سواه«
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و » اَبلـغ «وقتي مسئله روشـن شـد كـه بـا حفـظ حـضور قلـب سـير شـما                
 دستورات دين براي شما معنـي خـاص خـود را          ي تر است، ديگر همه     كامل
. شود از عوامل حفظ حضور قلب در محـضر حـق            دهد و آن عبارت مي      مي

اميدواريم . گردد   حفظ حضور قلب مي    ي همه چيز در دين براي شما وسيله      
حضورآوردن قلب را باز كرده باشـيم تـا خودتـان بـا تـلاش       موضوعِ به باب  

داريــد و از بركــات آن  نگــه » حــال«ي حــضور و  ممتــد قلــب را در صــحنه
  .مند گرديد بهره

إِذَا «: نديفرما  ي در رابطه با بركات به صحنه آوردن قلب م         �رسول خدا 
       ظاً ماعو لَ لَهعراً جَخي دببِع اللَّه ادأَر اي   چـون خداونـد بـراي بنـده        24»نْ قلَبِْه

خيري بزرگ بخواهد، واعظي و متذكري را از طريق قلـب بـراي او فـراهم      
يابـد دائمـاً او را در هـر منظـري متوجـه               كند، تا دلش با بصيرتي كه مـي         مي

  .حقايق عالم بگرداند
اولين حرف اين روايت اين است كه اگر خداوند به كسي لطـف كنـد                

 ي نكتـه . ا قلبش به سر برد و از اندرزها و تذكرات آن بهره گيـرد             تواند ب   مي
 عـوالم  ي  و در همه25دوم اين كه چون ذات انسان يا همان قلب مجرد است  

هاي بين او و عوالم معنوي رفـع شـود، بـه همـان           حاضر است، وقتي حجاب   
گردد، چون در آن  ها رفع شود، قلب متذكر حقايق مي        اي كه حجاب    اندازه
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 يرا بـرا  » قلب «ي   واژه اتي روا ي ول نديگو يات مجرد انسان نفس ناطقه م      به ذ  لسوفانيف - 25

 قـت ي بـه حق ي اعضاء ما ربطست،ي جز همان قلب نيزي ما به واقع چ قتي حق زيرا. برد يآن به كار م   
 ي  واژهكي ـ نفـس ناطقـه   ي واژه. كننـد  ي انسان را همان قلـب اطـلاق م ـ  قتي حق زيما ندارد، عرفا ن   

 .كند ي قلب، يك حالت حضوري را تداعي مي  ولي واژه استيانتزاع
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لَ لـَه    «ين معن ـي ـو ا. گيـرد  هـا بهـره مـي    كند و از انوار آن    سير مي  عوالم جعـ
 انـسان  ي قلب را از عالم معنا بـرا يمند  ط بهره ياست كه خداوند شرا   » واعظاً
  .دينما يفراهم م
شاءاالله تا حال دو نكته براي عزيزان روشن شده، يكـي ايـن كـه ذات        إن

 حاضر است و ديگر ايـن كـه      عوالمِ وجود  ي ما كه همان قلب باشد در همه      
زده بـودن مـا      موانع ارتباط ما با آن عوالم توجه به كثرات عالم ماده و زمـان             

ق عـالم، بـا اوليـاء الهـي در     يتوانستيم علاوه بر ارتباط با حقا است وگرنه مي 
زدگـي    طبق روايات اخيـر اگـر از زمـان        . عالم غيب و معنويت مرتبط باشيم     
گـرديم و از      جه و متـذكر عـالم معنويـت مـي         آزاد شويم، به لطف الهي متو     

 �رسـول خـدا   .كنيم خود ميب  يت نص يمعنوهايي از عالم      طريق قلب بهره  
جعلَ لـه واعظـاً     إِذَا أَراد اللَّه بِعبد خيَراً      « :ن فرمودند يها را چن    يمند  آن بهره 
حـال  . كنـد  هايي بـه او القـاء مـي    خداوند از طريق قلب او وعظ 26؛»في قلبه 

تواننـد باشـند تـا      باني اين وعظ چيست؟ از ملائكه و انوار اسماء الهـي مـي            م
فرمايـد اگـر انـسان كـاري كـرده باشـد كـه                مـي .  و علماء رباني   �نور ائمه 
هاي بين او و انوار غيبي را رقيق     نظر خداوند شود خداوند حجاب     ي شايسته
  .مند شود هرهده و بيها متَّعظ گرد كند تا قلب او بتواند از انوار آن مي

  حضور بالفعل
حالتي را كه انسان بتوانـد بـا عـوالم غيـب مـرتبط شـود حـضور بالفعـل             

وقتي حضور انسان نسبت به عوالمِ غيب بالفعل شد ديگـر در آن        . گويند  مي
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كنـد و بـا تمـام وجـود نـور حقـايق معنـوي را بـا جـانش                      عوالم زندگي مي  
ايـن حالـت بـا آن حـالتي         . گردد  ها متحد مي    چشد و به تعبير ديگر با آن        مي

شـود فـرق    كه انسان از طريـق كتـاب و درس متوجـه وجـود حقـايق غيبـي         
كند، چون نفس از طريق تعقـل و اسـتدلال متوجـه مفـاهيم عـالم غيـب                    مي
كنـد و     جا احساس مـي     شود، ولي قلب از طريق رفع موانع خود را در آن            مي

شـدنِ باورهـا در    ي بالفعلشود، اين نحوه ارتباط به معن  با آن عوالم يگانه مي    
  . است جان انسان

سـپاريم پـس    پرسيم چرا نكات معنوي كه به ذهن مـي  گاهي از خود مي  
رود؟ علتش آن است كه فقط به ذهنمان سپرديم، ولـي         از مدتي از ذهن مي    

اگـر جـان   . هـا متحـد شـود     در عالَمِ آن نكات حاضر نشديم تا قلبمان بـا آن          
بـه واقـع بـه آن حقـايق عـالم نـشده اسـت،             انسان بـا حقـايق مـرتبط نـشود،          

ها را تكرار كنـد، بـاز         هرچقدر براي انسان از آن حقايق بگويند و او نيز آن          
  .ها را ندارد بيند آن در خود كه نظر كند مي

 كـه  ييجـا  كنـد، آن  ي مطـرح م ـ   ييبايدر قرآن موضوع فوق را به طرز ز       
م عرضََهم علَى المْلائَكَةِ فقََالَ أَنبئُِـوني      وعلَّم آدم الأسَماء كلَُّها ثُ    «: دي ـفرما  يم

ا علَّمتنَـَا          * بأِسَماء هؤلاُء إنِ كنُتمُ صادقينَ       قَالُواْ سبحانَك لاَ علمْ لنََا إلاَِّ مـ
   يمكْالح يملالْع أَنت اسماء را به آدم آموخت، سپس       ي خداوند همه  27؛»إِنَّك 

به ملائكه عرضه كرد، پـس بـه ملائكـه فرمـود؛ اگـر راسـت       همان اسماء را  
. دي ـد از آن اسـماء بـه مـن خبـر ده         ي هست اللهي  خليفة ي ستهيد كه شا  ييگو  يم

 ي علم ـ يچه تو به مـا علـم داد         ، ما به جز آن    يا  گفتند خداوندا تو بلند مرتبه    
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 يدان  ي و م  يم هست ي به همه مخلوقات و حك     يم و تو خودت عالم هست     يندار
  .  دارداللهي خليفة يستگي شايوقچه مخل

توانـست اسـماء الهـي را تعلـيم           آدم از نظر وسعت طـوري بـود كـه مـي           
ها را بچشد، در حـالي كـه در مـورد ملائكـه نفرمـود بـه         بگيرد و جانش آن   

 وجـود  ي ها عرضه كرد، چـون نحـوه       ها هم تعليم داد، بلكه فرمود به آن         آن
وگرنـه  .  اسماء الهي متحد شـوند     ي توانستند با همه     بود كه نمي   يها طور   آن

هـا    ها هم از آن     القاعده بايد آن     اسماء به ملائكه، علي    ي  همه ي بعد از عرضه  
شدند، ولي وقتي خداوند فرمود مرا از آن اسماء خبر دهيد گفتنـد               آگاه مي 

پس معلوم است دانايي حقيقي بـا نظـر    . دانيم  ايم مي   ما فقط آنچه را آموخته    
چنان وسعتي داشته باشد كه بتواند        آيد، بايد جانْ آن     ميبه حقايق به دست ن    

ها متحد شود، منتها اگر در عين داشتن آن وسعت، نظـر بـه كثـرات او        با آن 
گـردد، ولـي      ق به خود برمـي    يرا از حقايق غافل كرد، با تذكر نسبت به حقا         
هـا را هـم        حقايق نبود، اگر آن    ي اگر مخلوقي وسعتش در حد اتحاد با همه       

  . ها خبر دهد فهمد تا از آن  ببيند نميرا
 حقايق مرتبط اسـت، و بـا        ي  دارد كه با همه    يانسان در ذات خود وسعت    

شـود و انـسان خـود را در آن عـوالم             سلوك ديني آن وسـعت، بالفعـل مـي        
 از  ي اين عوالم حضور داشته ول     ي شود در همه    كند و متوجه مي     احساس مي 

 اسـت كـه در قيامـت بـه او           ين حضور يبه جهت چن  . است ها غافل بوده    آن
لقَدَ كنُت في غفَلَْةٍ منْ هذَا فكََشفَنَْا عنك غطَاءك فبَصرُك   « :كننـد   خطاب مي 
 يددح موْتـو  يتو از اين عوالم غافل بودي، پـس مـا پـرده را از جلـو              28؛»الي 
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هـا را   اگر كـسي در ايـن دنيـا تـلاش كنـد حجـاب            . برداشتيم پس بينا شدي   
كنند  عقب بزند و چشمِ دل خود را به چيزهايي كه او را به خود مشغول مي             

دارند، نيندازد، به همـان انـدازه از انـوار آن     و از سير در عوالم وجود باز مي    
  .گيرد شود و از طريق قلبش وعظ و پند مي مند مي عالم بهره

  صاحبان دل
 و عـرض    آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد به صحنه آوردن قلـب اسـت            

شد هركس هم كه به جايي رسيد بـا در حـضور قـرار دادن قلـب بـه آنجـا                     
بـه  . دسـت آورد و آن را حفـظ نمـود           را به » دل«به عبارت ديگر بايد     . رسيد
اگر بر هـوا    . اگر بر آب روي، خسي باشي     «:  خواجه عبداالله انصاري   ي گفته

سـت  منظـورش آن ا   » .دست آور، تا كسي باشـي       پري، مگسي باشي، دلي به    
كه بايد اهل دل شوي، نه اين كه بروي دل مـردم را بـه دسـت آوري، ايـن                    
كار خوبي است، اما حرف خواجه چيز ديگري اسـت و مقـصد ديگـري را       

سـير بـه    :  كـه فرمودنـد    �در راستاي روايت حضرت جواد    . كند  دنبال مي 
رسـاند، خواجـه هـم     تر به مقصد مـي   سوي خدا از طريق دل، انسان را كامل       

  .د سعي كن دل را در صحنه داشته باشيفرماي مي
إِنَّ اللَّـه لـَا ينظْـُرُ إِلَـى         « :فرمودنـد  � رسـول االله   كـه م  يت دار يدر روا 

 خداوند بـه ظـاهر شـما و بـه     29؛» صورِكمُ و أعَمالكمُ و إِنَّما ينظْرُُ إِلَى قلُوُبكِمُ  
  . نگرد نگرد، لكن به قلب شما مي اعمال شما نمي
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ت فوق،  ياوست، با توجه به روا    » قلب«قت هركس   ي كه حق  يياز آن جا  
اورد از نظر حضرت رحمـان خـود را محـروم           ي قلب را به صحنه ن     ياگر كس 

كرده است و برعكس، وقتي انسان قلب را به صـحنه آورد و از زمـان آزاد                 
 هـزاران رمـز و راز در   ، نظرش به حقايق افتاد،»حال«با مستقرشدن در شد و  
. ها را بگشايد و جلـو رود    يكي آن   گيرد كه بايد يكي      مي  راهش قرار  يجلو

مثل ورود در نماز است كه تا انسان وارد نـشده اسـت هـيچ خيـالي هـم بـه                     
 او سـبز  يها جلـو    آيد، ولي همين كه وارد نماز شد انواع خيال          سراغ او نمي  

ور         شوند، چون مي    مي خواهد از ساحتي به ساحت ديگر سير كنـد و لـذا صـ
هـم موضـوع    » حال«به  » زمان«در سير از    . ساحت قبلي مانع است   موجود در   

خواهـد خـود را در      كرده به زمان هرچه مي      از همين قرار است، روحِ عادت     
رباينـد،    دارد، هجوم خيالات گذشته و آرزوهاي آينده او را مـي            نگه» حال«

دارد   ولي اگر قلب را در صحنه بيـاورد و دائـم آن را در محـضر حـق نگـه                     
طـور كـه       پـس همـان    30.شـود   دل مـي    گذرد و صاحب    خره از اين پل مي    بالأ

دل شد    وقتي انسان صاحب  » دست آور تا كسي باشي      دلي به «: خواجه گفت 
نمايي و كرامت داشتن نيست، حالا        شود و ديگر دنبال قدرت      واقعاً كس مي  

دل دنبـال ايـن كارهـا         كرامت پيش آمد، بحث ديگري است ولـي صـاحب         
  :گفت. نيست
  ديار نباش ـيزدن غافل از آن     شمك چ ي
  

  دي كنـد آگــاه نباش ــيد كــه نگــاهيشـا 
 

                                                 
هم محبت به كساني كـه      بهترين راه، راه محبت است، آن     » دل«آوردن    صحنه   در مورد به   - 30

 23ي  و قـرآن نيـز در آيـه   . �البيـت  نساني قـرار دارنـد يعنـي ذوات مقـدس اهـل     در كمال كامل ا 
كنـد كـه بـراي بررسـي آن      همين راه را پيشنهاد مـي » القربي مودت في«ي شوري با توصيه به      سوره
 . از همين مؤلف رجوع فرماييد» �البيت مباني نظري و عملي حب اهل«توانيد به كتاب  مي
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 ارتباط بـا حـق   ي ن است كه دل او چقدر در صحنهيكمال هر انسان به ا   
 اصلي انسان همين دل است و استعداد سير در عوالم           ي است، سرمايه مستقر  

  .نشينان عالم قدس در دل نهفته است غيب و معنا و انُس با خلوت
د به عبادات، به قصد آزاد شدن از زمان و سير در عـوالم وجـود،               با ورو 
كنـد و در   آرام استعداد حضور در عالم وجود شروع به شـكوفايي مـي             آرام

 ورود بـه آن     يكـار عمل ـ    راه. آيـد   يك كلمه باورها به حالت بالفعل در مـي        
 ـم و تَ  كُديثح في ييدزْتَ ولالَ«: فرماينـد    چنين مي  �عالم را رسول خدا     ريجم

 ـ  تُعمسا أرى و لَ   م م تُأيرَفي قلوبكم لَ   م ما أسهـاي شـما      اگـر پرحرفـي    31؛»عم
ديديـد و   ديدم، مـي  بود، حتماً آنچه من مي    نبود و قلبتان مشغول كثرات نمي     

 يجاهـا اسـت ول ـ      چـون ذات مـا در آن      . شـنيديد   شـنيدم، مـي     آنچه مـن مـي    
 توجـه آن را از      كـردن قلـب در كثـرات،        هـا و پراكنـده      يخودمان با پرحرف ـ  

كنـد و     پرحرفـي؛ مـا را مـشغول كثـرات مـي          . ايـم   جـا انداختـه     جا به ايـن     آن
نمايـد و عمـلاً از سـاحت         مشغوليات قلبي، ما را گرفتار خيـالات واهـي مـي          

  : گفت.د نفس ناطقه يا قلب خارج خواهيم شي كرانه بي
 ــ   ماى همــه دريــا چــه خــواهى كــرد نَ

  
   جـويى عـدم   وى همه هـستى چـه مـى       

 ــ   اى     ردمـه تابـان چــه خـواهى كـرد گَ
  

  اى كه مـه در پـيش رويـت روى زرد      
   هـر خوشـى    تو خوش و خوبى و كانِ      

  
منـــت بـــاده كـــشىتـــو چـــرا خـــود    

ــاج كَ  ــرت مرَّتـ ــرق سـ ــر فـ ــت بـ   ناسـ
  

ــرت    ــز بــ ــاك آويــ ــوق أعَطيَنــ    طــ
  جوهر است انسان و چرخ او را عرض 

  
ــه   ــرع و پاي ــه ف ــرض  جمل ــد و او غ    ان
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  يرات و هـوش   اى غلامت عقل و تـدب     
  

   ؟چون چنينى خويش را ارزان فروش     
   اى فــسوس،هــا علــم جــويى از كتــب 

  
ــوا ــو ز حل     اى فــسوس،ذوق جــويى ت

  بحـــر علمـــى در نمـــى پنهـــان شـــده 
  

    عــالمى پنهــان شــده،در ســه گــز تــن
  ى چــه باشــد يــا ســماع و يــا جمــاعمــ 

  
ــاع  ــشاط و انتفــ ــويى زو نــ ــا بجــ    تــ

ــاب از ذره  ــواه آفتــ ــد وام خــ   اى شــ
  

   ؟اى شـد جـام خـواه       اى از خمره   هزهر
  في ـ شـده محبـوس ك     يف ـيك  يجان ب ـ  

  
ــاب ــده، ا يآفت ــبس عق ــت حي ح ــن   في

كنـد و   ي م ـمـان  خودي كرانـه ي در اشعار بـالا مـا را متوجـه ذات ب     يمولو  
  .ميا ا متوقف كردهي محدود دنيكه چگونه آن را در تنگناها نيا

ا ي ـ دنيهـا  لل و قـا ي ـ كه قيداشتن قلبِ آرام، لطف بزرگ خداست، قلب 
قلـبِ آرام،   .  خـود جـدا ننمـوده اسـت        يآن را اشغال نكرده و آن را از جـا         

  :افتد، گفت يالات و خاطرات راه نمي است كه دنبال خيقلب محكم
 ــ ــسانه م ــس خ ــر رو يخ    آبيرود ب

  
  اضـــطراب يرود بـــ ي مـــيآبِ صـــاف

 ي است كـه بـا آرامـش و اسـتحكام در جـا      يقلب آرام، چون آب صاف      
ر در عـوالم معنـا   يز آن را از نظـر بـه حـق و س ـ   ي ـچ چي و ه ـ  خود مستقر است  

  .ديتواند جدا نما ينم

  ياصل دستورالعمل
 خود را يم و از پرحرف ي عمل كن  �م به دستور رسول خدا    ي خواست يوقت
د دسـت بـه دامـان    ي ـم با يالات آزاد كن ـ  يم و قلب را از تحرك خ      ينجات ده 
م كـه  يري ـرت بگن مرحلـه را از آن حـض  ي ـكـار ا  م و راهي شو�امام صادق 

 ـ ل ةًلَب ق كبلْل قَ عاجفَ«: نديفرما  يم لك، لا تُ  سانـرِّح   ـقَ الْةِشـار ا إلـّا بِ  هكْ  و بِلْ
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مالْ ةِقَواف لِقْع زبانت قـرار بـده، زبـان    ي قلب خود را قبله 32؛»يمانإى الْ ضَ رِ  و 
ت ي قلـب و موافقـت عقـل و رضـا          ي اور مگـر بـه اشـاره      ي ـرا به حركت در ن    

  .مانيا
از ساحت عالم كثرت به عـالم       انسان  مسلم  فوق  دستورالعمل  يت  با رعا  

 اسـت و  يت مـشهور ين اهل سلوك روايت بين روا يا. كند  ير م يوحدت س 
د ي ـا  دهيكه شـن    نيا. ها گرفته است     همت خود از آن بهره     ي هركس به اندازه  

كننـد آن   ي م ـيهـا زنـدگ   ت سـال يك رواي از بزرگان اهل سلوك با       يبعض
خواهـد   يد حـالا كـه انـسان م ـ   ي ـفرما يم ـ. ات اسـت  ين نوع روا  ي ا ات از يروا

 خود داشته باشد، اگر قلب      يگفتنْ قلب را در جلو      حرف بزند قبل از سخن    
 و عـلاوه بـر   يدب ندياجازه داد و آن سخن را مزاحم حضورش در عوالم غ  

  .ديآن، آن سخن عاقلانه بود و مخالف دستورات شرع نبود، آن را بگو
لاش كرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالَم مستقر              انسان ت  يوقت

د در منظـر  ي ـد سـخن بگوئ ي ـخواه ين كـه م ـ   يد آزاد نباشد، هم ـ   يشد، زبان با  
و حـضور خـارج     » حـال «د اگـر آن سـخن شـما را از           ي ـ بـه قلـب بنگر     ،خود
 شدنِ  و از جا كنده    د، چون گفتن آن سخن همان     يكند خود را كنترل كن      يم

  :يولوبه گفته م. قلب همان
 ــ يا ــم خرمن ــش و ه ــم آت ــان، ه   ي زب
  

  ؟ين خـرمن زن ـ   ي ـن آتـش در   ي ـچند ا 
  كنــد يدر نهــان، جــان از تــو افغــان مــ  

  
  كنـد  ياش آن م ـ   ييگرچه هرچـه گـو    

زبان چيز عجيبي است، معلوم نيست ما در اختيار اوييم يـا او در اختيـار                   
هـاي خـود قـرار     ما و چگونـه اسـت كـه بعـضاً خودمـان تحـت تـأثير گفتـه                 

                                                 
 .51 ترجمه عبد الرزاق گيلانى، ص ،»عهيمصباح الشر« - 32



 54 يني دي باورهاافتني تي فعليونگچگ...................................................................

ريم؟ بايد با دقت كامل تمرين كرد تا همـواره هـر سـخني بـا نظـر بـه            گي  مي
آن سـخن،   :  زبان انسان گردد تـا اولاً      ي قلب از زبان جاري شود و قلب قبله       

سخني باشـد   : ثانياً. اي باشد و ما را گرفتار كثرت كلام نكند          سخن حكيمانه 
 كنـد و  كه قلب ما را جلو ببرد و فهم اجمالي آن را به شـعور تفـصيلي بـدل         

اين يكي از معجزات سخني است كه با قبله قـرار دادن قلـب اداء شـود، بـه                  
  .گردد هاي قلب مي شدن حجاب طوري كه عملاً موجب رقيق

 در راستاي آزادشدن نفس ناطقه يـا قلـب، از           »هيعل  االله  رحمة« طباطبائي ي علامه
  . مرسان حجاب زمان غزلي دارند كه با آن غزل اين جلسه را به پايان مي

  ش مبــازيگــذر ز دانــه و دامِ جهــان و خــو
  

ــه مــرغ بــا پــر آزاد مـ ـ      كنــد پــرواز  يك
  ن دو روزِ جهـان    ي ـاسا در ا  يوش و م  يزمن ن   

  
  ودرازدور    سخت است يتوراه يرو شيپ كه
   نغـز  ي  سـبزه  ،بـار ين جو ي ـده در ا  ي ـ دم يبس  

  
   نـاز ي  شـكوفه ،ن بوستاني شكفته در ا يبس
  يرِ كبـك د   ،ن كوهسار يده در ا  ي چم يبس  

  
ــس ــ رميب ــشكي ــوان م ــداز ده در آن آه   ان
  تـازان كـن     شي پ ـ ي و تماشا  يش آ يبه خو   

  
ــچ نايكــه هــ ــد از اي   ن كــاروان راه، آوازي
   سـپنج  يده اسـت در سـرا     ينشان مهر كه د     

  
   بـاز  ي د دو روز چهـره    يجهان به كس ننما   

  با بـاش  يبه ساز و سـوز بهـار و خـزان شـك             
  

   را انبــاز33»ورس« جهــان بــاش يبــه تنگنــا
  ش خـسته مـساز    يمـا و خـو    يبه هرزه راه مپ     

  
  ب و فـراز   ي نـش  ي تو باشد بـس    يش پا يكه پ 
در يك كلمه بايد ماوراء اين دنيا زنـدگي كـرد، چـون ذات مـا مـاوراء             

تـوانيم    اين دنيا است، در اين حالت است كه به ساز و سوز بهار و خزان مي               
  .شكيبا باشيم و از حال و حضور بدر نياييم

                                                 
 . شتر كننديني كه به عنوان مهار در بي چوب- 33
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 ما را از بنـد  �يقت اولياء خودت، به حقيقت صاحب زمان    خدايا به حق  
، بـه محبـت محمـد و    آينده و گذشته آزاد و متوجه انُس با خودت بگـردان     

  .�آل محمد

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  دومي جلسه





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
نفَسْ ما قدَمت لغدَ واتَّقُوا اللَّه      يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقوُا اللَّه ولتْنَظُرْ        «

  1؛»إنَِّ اللَّه خبَيِرٌ بمِا تَعملُونَ
د بنگرد چه يكس باؤمنان تقواي الهي پيشه كنيد و در آن راستا هر ميا
د، يشه كن ي دوباره تقوا پ   ي و باز با نگاه    ي خود فرستاده   فردا ي برا يزيچ

دتر بـه  ي شـد يشتر و حـضور ي ـ بيد با عمق ـ  يا  تا آنچه را به دست آورده     
  .د آگاه استيده يد، خداوند به آنچه انجام ميجان خود برسان

ي قبل بحـث ايـن بـود كـه در عبـادات، مخـصوصاً در حـج و              در جلسه 
كــردن اعتقــادات و   زيــارت و اعتكــاف، مقــصد و هــدف بايــد بالفعــل     
د و اي در بـر دار   العـاده   باورهايمان باشد و روشن شد اين كار بركـات فـوق          

  . لذا هر اندازه بر روي آن بمانيم تا موضوع از ابهام در آيد، ارزش دارد
درآوردن باورهـا   آوردن قلب، در مسير به فعليت وقتي از طريق به صحنه 

از طريـق   : ثانيـاً . توانيم با معتقدات خود زندگي كنـيم        مي: قرار گرفتيم، اولاً  
در . ر فــراهم نمــاييمتزكيــه، رغبــت رشــد و تعــالي باورهــا را در خــود بيــشت

كم قلب نسبت بـه       رساندن باورها كم    كردن در به فعليت     كه با كوتاهي    حالي
  .گردد ها متأثر نمي شود و از نور آن تفاوت مي باورهاي خود بي
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متوجــه : بـرد كــه اولاً  مطالعـه و كتــاب و درس تـا آنجــا مــا را جلـو مــي   
بت به وجود حقـايق عـالم   نس: ثانياً. شويم بودنِ نفس ناطقه    »لايقف«استعداد  
ولي هرگز نبايد از اين موضوع غفلت شـود كـه علـمِ بـه               . گرديم  معنا آگاه   

كرانـه بـودن آن، بـه خـودي       وجود حقايق و علمِ به تجرد نفس ناطقه و بـي          
شود مگـر آن كـه قلـب بـه      خود موجب اتحاد نفس با حقايق عالم معنا نمي        

حقايق عالم را در منظر خود قرار       ها از قلب، بتوان       راه افتد، و با رفع حجاب     
  .ها مأنوس شد داد و با آن

   ي نفس در عوالم هستيعي و تشرينيحضور تکو
              ي    «عرض شد نفس ناطقه در مقام تكويني خود و به جهت حـدو مـا سـ

ي ارواح    ي كه دارد در تمام مراتب هستي حاضـر اسـت، چـه در مرتبـه                 »االله
ي روح     و چه در مرتبـه     �ي ملائكه    و چه در مرتبه    �اولياءو  مقدس انبياء   
و براي اثبـات ايـن موضـوع مباحـث معرفـت نفـس بـه خـوبي          . علماء رباني 

آنچه در كنار حـضور تكـويني نفـس ناطقـه، مهـم             . كند  موضوع را بيان مي   
  . است و براي ما بركت دارد حضور تشريعي و فردي ما در آن عوالم است

 داريـم بايـد از جهـت ديگـر          اللهي خليفةطور كه ما از جهتي مقام         همان
طـور كـه در    همـان . آن مقام را در خود فردي خـود محقـق و بالفعـل كنـيم      

 آن نفسِ خود را با انتخاب خود در عوالم هستي حضور تكويني داريم بايد       
هـاي خـود در       عوالم حاضر نمـاييم و حـضور تكـويني خـود را بـا انتخـاب               

هـا   ي انـسان   همـه  پـس بـه يـك اعتبـار       . شخصيت فردي خود محقق نمـاييم     
اند، ولي به اعتبار ديگر هركس بايـد شخـصيت فـردي خـود را در          االله  خليفة
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كـاربردن    شـود از بـه      سعي مي . آن مقام محقق كند و مظهر اسماء الهي شود        
در ايـن رابطـه خـودداري گـردد تـا موضـوع بـه           » بالفعـل «و  » بالقوه«ي    واژه

 واقعاً موضـوعِ مـورد   حجاب نرود و موضوع از حالت انتزاعي درآيد، چون     
در » بـالقوه «هـا بـه صـورت         تر از آن است كه بتوان گفت انـسان          بحث دقيق 

زيرا بحـث   . در آورند » بالفعل«عوالم هستي حاضرند و بايد آن را به حالت          
در موضـوعِ حـضور نفــس اسـت در دو سـاحت، يكــي سـاحت تكــويني و      

انتخـاب  ديگري ساحت تشريعي و فردي، كـه حـضور دومـي بـه اختيـار و                 
  . شود هركس مربوط مي

كردن ساحت تكويني نفـس بـا سـاحت           موضوع بحث در رابطه با يگانه     
ــشريعِ آن اســت ــي  . ت ــشكيل م ــردي هــركس را ت ــد  آنچــه شخــصيت ف ده

هـايي كـه انجـام داده بـه      ي انتخـاب    هاي اوست و هركس به انـدازه        انتخاب
انـسان  ن وجـه    ي ـ با توجـه بـه ا      يعت اله يو شر هويت خود شكل داده است،      

  . ي تكويني او نيز نظر دارد هر چند به جنبهد، يگو يسخن م
وقتي معلوم شد سير انسان بايد به چه سويي باشد، جايگاه دين و نبـي و              

ي تكـويني نَفـْسِ انـسان را     دين آمده است تا جنبـه     . شود   روشن مي  �امام  
 وجـود  ي اختيار او وارد كند تا نفس ناطقه يا قلب بتواند در عوالم      در حوزه 

 �حاضر شود و حقايق عالم غيب عين وجود او گـردد، پيـامبران و امامـان              
ي چنـين مقـامي   ن ـيتجسم عهاي خدا همواره در عالم هستي  به عنوان حجت  

. توانند راهنماي مـا بـه سـوي آن عـوالم گردنـد      هستند و به همين جهت مي     
 پـيش آمـد،     �اشكالي كه در صدر اسـلام و پـس از رحلـت رسـول خـدا               

امـام  . ز همين نكته بود كه نفهميدند بشر بايد به چه سويي سير كنـد             غفلت ا 
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الإْمِام واحد دهرِه لَا يدانيه أَحد و لَا يعادلُه عدلٌ و لَا     «: نـد يفرما  يم �رضا  
رِ طلَـَبٍ    مخصْوص بِالفْضَْلِ كلُِّه منْ ،يوجد لَه بديلٌ و لَا لَه مثيلٌ و لَا نظَيرٌ   غيَـ

اب              نَ المْتفَـَضِّلِ الْوهـ صاص مـ لِ اختْـ ي    امـام يگانـه    2؛» منْه و لَا اكتْسابٍ بـ
رسـد و هـيچ عـالمي همطـراز او      كس به مقام او نمـي   باشد، هيچ   روزگار مي 

دلي وجـود نـدارد، نـه او را ماننـدي هـست و نـه              نيست و براي او نمونه و بـ
ها را  كه خودش آن  الهي اختصاص دارد، بدون آن     ي فضائل   نظيري، به همه  

اب او را بـه ايـن مقـام اختـصاص داده               كسب كرده باشد، بلكـه خـداي وهـ
داري اسـت و در     حال خداوند چنين انساني را كه فعليت كامـل ديـن          . است
رساندن  ي عوالم هستي بالفعل حاضر است، راهنماي ما جهت به فعليت           همه

  .ستباورهايمان قرار داده ا
اگر خواستيم بين دانايي نسبت به حقايق عـالم، بـا اتحـاد بـا آن حقـايق                  

هاي ما راهزن اتحاد ما با آن حقايق نـشود، بايـد بـين          تفكيك كنيم و دانائي   
 �در دستگاه امامان  .  با دانشمندان و فيلسوفان فرق بگذاريم      �انبياء و ائمه  

تنهـا حـضور      اه نه بحث موانع راه و عوامل قرب مطرح است و در اين دستگ           
چـون  . تـرين شـروط اسـت    يابـد، بلكـه يكـي از اساسـي       قلب ضـرورت مـي    

. موضوعِ اتحاد با حقايق عالم در ميان است نه دانـايي و علـم بـه آن حقـايق     
كه در روش دانـشمندان و فيلـسوفان موضـوعِ فهـم حقـايق مطـرح          در حالي 

 با وجود حقـايق     كه  شود، نه اين     حقايق مطلع مي    است و انسان از مفاهيمِ آن     
  .مأنوس شود
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عرض شد جهت اتحاد با حقايق عالم هـستي بايـد موانـع را بـشناسيم و                  
ها را به كار گيـريم، و       ها را ترك كنيم، و نيز عواملِ قرب را بيابيم و آن             آن

عرض شد قلب يا نفس ناطقه توان انُـس بـا حقـايق را دارد و اگـر قلـب بـه              
  .كند  عوالم هستي را پيدا ميي صحنه آمد انسان وسعت حضور در همه

علاوه بر دلايلي كه در معرفت نفس در رابطه بـا حـضورِ فـوق مكـان و       
هـاي زيـادي    ها در فرهنگ خـود تجربـه   بودنِ نفس مطرح است، انسان     زمان
ــة«االله اراكــي  خــدمت آيــت. دارنــد ــه االله رحم  بــوديم؛ ايــشان جهــت توجــه  »علي

مغناطيـسي يـا همـان هيپنـوتيزم را         مخاطبانشان به اين امر، جرياني از خواب        
تعريف كردند، فـردي كـه قـدرت انجـام هيپنـوتيزم را داشـت، در محـضر                  
ايشان يكي از طلاب را خواب كرده بـود و بـه او دسـتور داده بـود بـرو بـه                      

در همـان حـالتي كـه    . كنـد  ات و ببـين عيالـت چـه كـار مـي           قزوين در خانه  
بود عيالم در خانه نيست، ولي در       هيپنوتيزم شده بود، سير كرده بود و گفته         

بعـد كـه تحقيـق شـد موضـوع          . شـستن اسـت     كنار جوي آب در حال لباس     
آينـد از طريـق هيپنـوتيزم كـودك           يا مي . طور بود كه طرف گفته بود       همان

گوينـد بگـرد ببـين ماشـينِ          كنند و به او مـي       هفت، هشت ساله را خواب مي     
دهـد كـه ماشـين در     بـر مـي  ي اين آقا كجا است، و او هـم بعـضاً خ   شده  گم

ــت  ــا اس ــلان ج ــي  . ف ــشان م ــوارد ن ــن م ــسان آزاد از    اي ــس ان ــه نف ــد ك ده
ي  هعلامّ ـ .جا حاضر است   اكنون در همه    هاي زماني و مكاني، هم      محدوديت
   : در كتاب معاد شناسي مي فرمايند»عليه االله رحمة«طهراني

   بـه    كه  اشت د   در تبريز شاگردي    برادر من : فرمودند  يي طباطبا ي   هعلاّم«
نمـود و بـرادر     مي  شاگرد إحضار ارواح ، و آن گفت  مي   فلسفه  او درس 
  اجمـال  .كـرد   پيـدا مـي    تماس  از ارواح  شاگرد با بسياري     آن   توسط  من
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 باشـد    داشـته   ربطـي   با برادر مـن  كه  از آن  شاگرد قبل آن:  كه  آن  مطلب
 أرسطو را احضار      منظور روح   ن اي   بخواند، و براي     بود فلسفه    كرده  ميل
:  بـود   گفتـه  ارسطو در جواب . بود  كرده  تدريس  و از او تقاضاي  نموده
   سيد محمد حسن     حاج  صدرا را بگير و برو نزد آقاي      ملاّ» أسفار « كتاب
 و    و آمد نزد ايشان     خريده» أسفار «  كتاب   شاگرد يك   اين .  بخوان  إلهي
   زنـدگي    از ايـن     پـيش    هـزار سـال     ر حـدود سـه     د  كه - ارسطو را     پيغام
  ، اشـكالي   حاضـرم  من: فرمايد  مي  در جواب   ايشان.  داد -  است  كرده مي
  .ندارد

   مرحوم خواند؛ و آن  مي آمد و درس  مي  ايشان خدمته روزها شاگرد ب  
 برقـرار    ارتبـاط   از ارواح  شاگرد با بـسياري    اين  ي هوسيله  ما ب : فرمود مي
   حكمت ي ه مشكل  از سؤالات  و بعضي نموديم  مي  و سؤالاتي رديمك مي

   در عبـارات   كـه  ؛ مـثلاً مـشكلاتي    ديمپرسـي  ها مي   آن  را از خود مؤلّفين   
را از  » أسفار « ، مشكلات   پرسيديم   از خود او مي      داشتيم   حكيم  أفلاطون

 بودنـد،     گرفتـه    تمـاس    با أفلاطون   يكبار كه  . كرديم  مي  ملاصدرا سؤال 
   زمـين    در روي    خود را بدانيد كـه      شما قدر و قيمت   :  بود   گفته  افلاطون

 و   پرسـتي    بـت    كـه    بـوديم   يد؛ ما در زماني   يتوانيد بگو    مي  » إلاّ االله   لا إله «
 بـر   توانـستيم   نمـي  » إلاّ االله لا إلـه «   يـك   بود كه   كرده   آنقدر غلبه   وثنيت
  .  كنيم  جاري زبان
 از    و مـشكلي     عجيب   بود و مسائل     از علما را حاضر كرده      ري بسيا  روح
   شـاگرد از آن    اصـلاً خـود آن      كـه  طـوري  ه   ب ـ ، بـود    كـرده   ها سـؤال   آن

  .  نداشت  خبري موضوعات
  اي  غامـضه  ، مـسائل   است  فلسفه   فعلاً شاگرد مكتب     شاگرد كه   خود آن 
   سـؤال   فـنّ از ارواح  يـن  ا   شـاگرد بـا معلمّـين        از زبـان    إلهي   آقاي  را كه 
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  ، ولـي   نداشـت    ادراك ي  هفهميد و قو     نمي  ،گرفت   مي  كرد و جواب    مي
 مـي  .گويند  مي  شاگرد چه  زبانازها   آن فهميد كه    كاملاً مي    إلهي  آقاي
   نمـوديم    و سـؤالاتي     از علمـا را حاضـر كـرديم          بسياري  ما روح : فرمود

 سـيد    مرحوم  روح ، يكي  احضار كنيم   نتوانستيم   دو نفر را كه     مگر روح 
؛ »عليهما  االله  رضوانُ«  بحرالعلوم   سيد مهدي    مرحوم   روح   و ديگري    طاووس  ابن
 � أميرالمـؤمنين    حـضرت    خـدمت   مـا وقـف   :  بودند   دو نفر گفته    اين

  .  نداريم  آمدن  پائين  براي ، و ابداً مجالي هستيم
   ايـن    و غرائب   از عجائب :  فرمودند  »عليه  االله  رحمة« يي طباطبا  ي ه علاّم  حضرت
 آمـد، و    قـم    بـرادر مـا بـه       ي ه كاغذ از تبريز از ناحي ـ      ، يك    وقتي  بود كه 

 و   پدر ما را احضار كرده  شاگرد روح  اين  بود كه  نوشته برادر ما در آن 
   گويا از شما گلـه  اند، و در ضمن   داده  ييها  و جواب   ايم   نموده  سؤالاتي
   را شـريك  ايـد، ايـشان    نوشـته    كـه    تفـسيري    ايـن    در ثواب   اند كه   هداشت
 و از  شـناخت   شـاگرد أبـداً مـرا نمـي     آن: فرمودنـد   مـي  ايشان .ايد  نكرده

   در نـزد او نبـرده    از مـن   نـامي  ، و برادر ما هـم    نداشت  تفسير ما اطّلاعي  
  ، غير از مـن      ما   نكرده   را شريك    تفسير پدرم    در ثواب    من  كه بود؛ و اين  
 از امـور    بود، چون اطّلاع  بي ما هم برادر  ، حتيّ دانست  نمي و خدا كسي 

 را   پـدرم   آن  در ثـواب   مـن  كـه  و ايـن  . بـود   مـن    و نيـت     قلـب    به  هراجع
   كـنم    إمـساك   خواستم  مي   بود كه    آن   از جهت   ، نه    بودم   نكرده  شريك
   سـهيم    را در آن     حـالا پـدرم     رد كه  دا   ارزشي   ما چه    آخر كارهاي   بلكه
  . ديدم  نمي  خودم  خدمت  براي  قابليتي ؛ من كنم

.   شـدم   و شـرمنده   رسـيد، بـسيار منفعـل      من   به   برادر كه   ي هنام: فرمودند
   و ثـوابي   اسـت    تفسير ما در نـزد تـو مـورد قبـول            اگر اين ! خدايا:  گفتم

  هنـوز ايـن   .   نمـودم    هديـه   و مـادرم     پـدر    روح  را بـه    آن   ثواب  دارد، من 



 66 يني دي باورهاافتني تي فعليونگچگ...................................................................

 بعد از چند روز   كه  بودم  تبريز نفرستاده  برادر به  نامة  را در پاسخ مطلب
 بود   خوشحال  كرديم  بار با پدر صحبت  ما اين  آمد كه  از برادرم اي نامه

 ـ  كند؛ سيد محمـد حـسين    بدهد، تأييدش  خدا عمرش :  و گفت  ي ه هدي  
  3».ما را فرستاد
 حضور نفس در عـوالم وجـود اسـت، و نـشان              از ييها  موارد فوق نمونه  

جــا را  ي عــوالم حاضــر اســت و ســاكنان آن  دهــد كــه نفــس در همــه  مــي
شـود و توجـه بـه         چون نفسِ انسان بدن دارد گرفتار جزئيات مي       . شناسد  مي

دارد، ولي همين كه تا حدي از بدن آزاد           كاري او را از كاري ديگر باز مي       
طور نيست كـه كـاري        ي مجرد او بيشتر به صحنه آمد، ديگر آن          و جنبه شد  

فاعـلٌ لا  «: گـويي  او را از كاري باز بدارد، همچنان كه در مـورد خـدا مـي           
نْ شـَيئ     يشْغلَُه    او فـاعلي اسـت كـه كـاري او را از كـاري بـاز                 4»شـَيئٌ عـ
د، ي تجـردش چنـين توانـايي را دار       نفس انسان هم به جهت جنبه     . دارد  نمي

ي تجرد انسان غالب نيـست و روح انـسان در مـوطن          در صورتي كه تا جنبه    
جزئيات منتشر است، نظر به هر چيزي و كاري بينـدازد از چيـز ديگـر و يـا                   

تـوان چنـين حـالتي را تجربـه كـرد،             در نماز مي  . شود  كار ديگري غافل مي   
 ي تجرد انسان ضعيف است، اگر نظر بـه رعايـت مخـارج الفـاظ                وقتي جنبه 

شود، و وقتي نظر بـه معـاني دارد از بـاطن و روح     بيندازد، از معاني غافل مي  
شـود، در حـالي كـه در حـين اعتكـاف يـا در حـرم امامـان             معاني غافل مـي   

تر اسـت،   ها برايش راحت  و مسجدالحرام چنين نيست، جمع آن   �معصوم  

                                                 
 .181، ص 1 ج ،ي طهرانهم علا،يمعادشناس - 3
 .موحد و الدي الواحد و التوحي، باب معن87 صدوق، ص ديتوح - 4
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دتـر  كنـد، آزا   چون از زمان، كه واقعيات را در گذشته و آينده پراكنده مـي            
ي مجرد خود، هـر جـا باشـد     به عبارت ديگر انسان با حضور در جنبه    . است

ي  دهـد كـه نفـس چگونـه بـه جهـت جنبـه             همه جا هست و ايـن نـشان مـي         
ي   ي عوالم حاضر است، هرچند ممكن است نظـر بـه همـه              تجردش در همه  
ي عـوالم يـك بحـث اسـت،           حاضربودنِ نفس در همـه    . هستي نداشته باشد  
اگـر انــسان  . بـودن بــا آن عـوالم بحـث ديگــري اسـت     نوسنظرداشـتن و مـأ  
ي عوالم نظر داشته باشد بايد از توجه به جزئيات و توجه بـه           بخواهد به همه  
  . زمان آزاد شود

طور كه نفس شـما در بـدن شـما حـضوري كامـل و تمـام دارد و                     همان
ي تجـرد خـود را تقويـت      دارد، اگر انـسان جنبـه       كاري از كاري بازش نمي    

  5.كند يدا ميدر عوالم مختلف حضور كامل و تمام پ نمود،

   در عوالمياريدن به حضور اختي رسيچگونگ
ي عوالم حاضر است چـرا   ممكن است سؤال شود اگر نفس من در همه    

كـنم؟ در جـواب بايـد گفـت جنبـه       من خودم را در همه جـا احـساس نمـي      
 خـود  تكويني شما غير از جنبه شخصي و فردي و تشريعي شما اسـت، شـما   
ي عــالم  را از زمـان و جزئيــات آزاد كــن، در آن صـورت خــود را در همــه  

يابي، مشكل كار به جهت توجه ما و تمركز ما به امور جزئي است، اگر                 مي

                                                 
ده نكتـه از معرفـت   « كتاب  از ششم و هفتم  ي  نفس در نكته    حضور كامل و تمامِ     موضوع - 5
 . مورد بحث قرار گرفته استاز همين مؤلف» نفس
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مقداري توجه بـه امـور دنيـا و عـالم كثـرات رقيـق شـود، بـه همـان انـدازه                       
  .گردد ي عوالم ظاهر مي احساس حضور در همه

 با اصحاب در شهر مدينه نشسته بودنـد،    �دادر روايت داريم رسول خ    
 پادشاه حبشه رحلت كـرده اسـت، بـرويم نمـاز ميـت او را                فرمودند نجاشي 
كـه در     حـضرت در عـين ايـن      : ملاحظـه بفرمائيـد كـه اولاً      . بخوانيم و بيائيم  

كـاري از كـاري   : ثانيـاً . مدينه در جمع اصحاب هستند، در حبـشه حاضـرند       
ه صـحبت حـضرت بـا اصـحاب مـانع توجـه             دارد، به طوري ك ـ     بازشان نمي 

اين مقامِ حـضرت همـان مقـامي اسـت          . گردد  حضرت به وضع نجاشي نمي    
  :گويد كه مولوي در وصف آن مي

  اش نشـسته در جهـان       اين يكـي نقـش    
  

  اش چو مه در آسـمان       وآن دگر نقش  
  گويــان بــا جلــيس ايــن دهــانش نكتــه  

  
  وآن دگــر بــا حــق بــه گفتــار و انــيس

   مــسجد صــوافپـاي ظــاهر در صـف    
  

  پــاي معنــي فــوق گــردون در طــواف 
 عـوالم و انـصراف از امـور          شرط حضور در عـوالم وجـود، نظـر بـه آن             

ها هست و شريعت الهي بـا عبـاداتي           چنين استعدادي در انسان   . جزيي است 
كند، هـم از جهـت نظـر بـه حقـايق        كه آورده به چنين حضوري كمك مي      
  .عالم و هم از جهت انصراف از امور

 حـضور نفـس در   ي قـت و قاعـده  يرد حقي ـد مورد توجه قرار گ  ينچه با آ
 كـه عـرض شـد       ي مـوارد  .اسـت  و احساس چنين حضوري در خـود      عوالم  
 در مـورد    .تر شـدن بحـث       ملموس ي است در سطوح مختلف برا     ييها  نمونه

 ،نـده و بـواطن عـالم      ي در عوالم، اعم از گذشته و آ       �نيرالمؤمنيحضور ام 
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دهـد كـه نفـس انـسان تـا            ي همه نشان م ـ   ها  ني، ا  مطرح است  ياريسخنان بس 
  6.كجاها استعداد حضور دارد

 از زمـان و رفـتن   ي است كه بـا آزاد اين بحث اين بنده در   اصلي  عرض  
 مـرتبط   ي با نور ملائكه و انـوار اسـماء اله ـ         ي روح انسان به راحت    ،در حضور 

 به   و ،وردآ اورهاي خود را به حالت بالفعل درمي       ب ها   با انُس با آن    شود و  مي
صركُ اليْـوم    « :نديامت به او بگو   يكه در ق   جاي آن  فكََشفَنَْا عنك غطَاءك فبَـ

يددچنـين تيـزبين شـد       اين تو   چشم چون پرده را از جلو تو برداشتيم،       7؛»ح .
ا بـا   ي ـن دن ي هم ـ  در ن خطـاب كننـد،    يامت به او چن   ي آن كه در ق    ي به جا  يآر
 ـ «: گويد  ميق مرتبط شود و     يحقا ا ازددت يقينـا         لَ  اگـر   8»و كـُشف الْغطـَاء مـ

  .گردد ي من ظاهر نمي برايديز جديپرده عقب رود چ
هـا    ني اي   شهيد ر يد بپرس يرسد، از خود با     ي به قلب شما م    ي الهامات يگاه
 و از طريـق فكركـردن بـه       ديخودتان هست الهامات،   اگر علت آن     كجاست؟

م اگـر  د، مـسلّ ي ـبودهـم   آن الهامـات    قبـل از    كـه   شما  ذهن و قلب شما آمد      
آن الهامـات،    اگر علت . اشد بايد معلول نيز در صحنه باشد      علت در صحنه ب   

                                                 
 آمـد و آن حـضرت   �شخصي خـدمت اميرالمـؤمنين  «: فرمايند  مي� حضرت صادق - 6

. بـت تـو را دارم  بـه خـدا ولايـت و مح   : همراه اصحابش بود، بر آن حـضرت سـلام كـرد و گفـت     
بـه خـدا قـسم مـن محبـت و         ! آري: آن شخص گفـت   . گويي  دروغ مي :  فرمودند �اميرالمؤمنين

گـويي، تـو چنـان     دروغ مـي :  فرمودنـد �اميرالمؤمنين. دوستي تو را دارم و تا سه بار تكرار كرد         
د و هايـشان آفري ـ  هاي مردم را دو هزار سـال پـيش از بـدن    گويي نيستي، همانا خداوند روح    كه مي 

ها نديـدم، پـس تـو     سپس دوستان ما را به ما عرضه كرد، به خدا سوگند كه روح تو را در ميان آن         
 )438: ، ص1 الكافي، ج(» .كجا بودي؟ آنگاه آن مرد ساكت شد و جوابي نگفت

 .22 ي هي ق، آي سوره - 7
 .212، ص 2 إرشاد القلوب إلى الصواب، ج - 8
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 فكر هـم   ي  جهيد نت يد پس با  يا  ، چون خودتان از قبل بوده     استفكر خودتان   
ر نفـس از   ي س ـ يعن ـيفكركـردن   شما باشد، مگر آن كـه بپـذيريم         از اول نزد    

گـر، فكـر موجـب شـد تـا موانـع            ي د ياتيقع كه بدان متمركز بود به وا      يزيچ
چـون نفـس در آن      . و نفس آن مطالب را در جلو خـود بيابـد          برطرف شود   
عـوالم   آن   ي   بـا همـه    گذارد  يان است كه نم   ي در م  ي موانع  ولي عوالم هست 
؛ وقتي در مورد واقعيات فكـر كرديـد، يعنـي نفـس خـود را بـه                مرتبط شود 
  .رتباط رد شديدها متمركز نموديد و از موانع ا سوي آن
ير داد و متوجه موانـع   سيق كلي به حقايد جهت روح را از امور فرع      يبا

د ي پدق عالمِين ما و حقا   ي ب  ها پرده   دهساده  ك حسادت   ي گاهي .آن سير بود  
ق ي از حقـا ي نـور ين و چند تجليطور كه دفع حسادت چند      آورد، همان   يم

ك نفـس  يكـش «نـد  يفرما ين كـه م ـ   ي ـا. ديگـشا   يعالم وجود در قلب شما م ـ     
ن حاضـر اسـت معطـوف     كـه در آ ي توجه نفـس را بـه عـوالم      يعني» ديبكش

تـر شـود و بـه         قيق و رق  يما و آن عوالم رق    شن  ي ب يها  آرام پرده  داريد تا آرام  
و تكوينـاً بـا آن حقـايق متحـد       قتـاً در جـان شـما هـست          ي كه حق  يآن وسعت 
  .ديك شوينزداست، 

  امت حاضر استياکنون نفس در ق هم
 يهـا    جان انسان آنقدر است كـه نـه تنهـا نفـس انـسان در زمـان                 وسعت
 هـركس   ن كـه نفـسِ    ي ـتر ا   تواند حاضر شود، از آن مهم       ينده م يگذشته و آ  

 كـه   ي بـه طـور    ،امت حاضر است  يقدر   يعنين عوالم   يتر  ياكنون در باطن    هم
انكار با   يامت در حال حاضر را مساو     ي انكارِ وجود ق   �حضرت امام رضا  
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در روايـت داريـم كـه راوي از    . آورنـد  ي به شمار م ـ� ائمهتينبوت و ولا  
مرا از بهشت و جهنم خبـر دهيـد، آيـا هـم     : پرسد مي �رضا   امام   حضرت
 وقتـي بـه     �االله  رسـول  ؛بلـي : اند؟ حضرت فرمودنـد     ق شده ها خل  اكنون آن 

بـه حـضرت   راوي . ديدنـد هـم  معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتـش را        
انـد ولـي      گويند بهشت و جهنم مقدر شده       لمانان مي اي از مس    عده: گويد  مي

 ؛ها نيـستيم  ها از ما نيستند و ما هم از آن     آن: حضرت فرمودند . اند  خلق نشده 
»      النَّبِي النّار كذََّبنَّةِ ونْ اَنكْرََ خلَْقَ الْجنـا علـي       �متنْ وِلاي  و كـَذَّبنا و لا مـ

هذه جهنَّم الَّتي يكذَِّب بهِـاالمْجرمِونَ   «: �االله الق. شيَئٍ و يخلْدُ في نارِ جهنَّم   
كسي كه منكـر خلقـت فعلـي بهـشت و            10.»9»يطُوفُونَ بينهَا و بينَ حميمٍ انٍ     

كساني نيست كه ولايت    و از   است  جهنم شود، پيامبر و ما را تكذيب كرده         
اين اسـت  :  فرمودخداوند.  و براي هميشه در آتش استما را پذيرفته باشد،   

كردنـد و هـم اكنـون گناهكـاران بـين آن            جهنمي كه گناهكاران انكار مـي     
  .اند جوشان در حال طواف جهنم و آب

  :و نيز در روايت داريم كه
 داخـل  به معراج بردنـد   مرا   كه هنگامي در آن : فرمودند   �خدا رسول«
و  فتـاده ا سفيد و روشن   را كه  بسياري هاي  ، در آنجا ديدم زمين      شدم بهشت
سـازند،    مـي هـايي را بنا كـه  را ديـدم  فرشتگاني ، وليكن ها نيست در آن  هيچ
 از ســاختن بــسا دســت ، و چــه از نقــره خــشت از طــلا و يــك خــشت يــك
 مـشغول  شـما گـاهي    علـّت  چـه  بـه :  گفـتم  فرشـتگان  آن بـه  من .دارند برمي

                                                 
 .44 ي هي الرحمن، آي سوره - 9
 .118، ص 21الرُّؤْيه، حديث  توحيد، صدوق، باب ما جاء في - 10
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 كـه  وقتـي : گفتنـد  فرشـتگان  داريـد؟  برمـي  دست شويد و گاهي   مي ساختن
 داريـم  بر مـي  رسد دست نمي اي نفقه كه و وقتي سازيم   برسد ما مي    ما ي  هنفق

: گفتنـد  فرشـتگان  آن بـه  �خدا  رسول .برسد نفقه كه تا آن  كنيم  و صبر مي  
 :بگويـد    در دنيا، كـه      است  ما گفتار مؤمن   ي  هنفق: ؟گفتند  شما چيست  ي  هنفق

  11».اللَه و اللَه أَكبْرُسبحانَ اللَه و الْحمدللَّه و لاَ إلَه إلاَّ 
  : فرمودند�اكرم در حديث ديگر آمده است كه رسول

نشاند  هشت مي، خدا براي او درختي در ب»االله  سبحان«هركس كه بگويد    
نـشاند و    خداوند براي او درختي در بهشت مـي       »هللالحمد«و هركس بگويد    
مـردي  . نشاند  ي خدا براي او درختي در بهشت م       »الااّالله  لااله«هركس بگويد   
 حـضرت فرمودنـد   .  بهشت بـسيار اسـت     پس درختان ما در   : از قريش گفت  

دليل   ها را بسوزاند و اين به      بلي ولي مواظب باشيد كه آتشي نفرستيد كه آن        
ني كـه ايمـان آورديـد خـدا و     اي كـسا  «: گفتار خـداي عزوجـل اسـت كـه        

  13.»12.»هاي خويش را باطل نكنيد  او را فرمان بريد و عملي هفرستاد
امـت  ياكنـون تـا ق      كس هـم  كـه نفـس هـر     كنـد     يت فوق روشن م ـ   ياروا
جـا اجـزاء      او در آن   يدهـد بـرا     جـا انجـام       دارد و هر عملي كه ايـن      وسعت  
كننـد و در منظـر         نظر مـي   � امامان و�امبريهم اكنون پ  . شود  ميبهشت او   

                                                 
 .اثبات المعراج و معناه - 3، باب 409، ص 18بحارالانوار، ج  - 11
12 - »          ُالَكممَلُوا أعطُلَا تبولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعَنُوا أطينَ آما الَّذها أَيسوره محمد، آيـه  »ي 
33. 

 .608لصدوق، ص  أمالي ا - 13



73 ................................................................................................... دومي جلسه

جاهـا    ها تـا آن     نفس آن :  چون اولاً  .بينند  قيامت و بهشت و جهنم را مي       خود
  . ستيها و حضور نفسشان در آن عوالم ن ن آني بيموانع: اًيثان. اضر استح

امت مربوط به شخص ما اسـت و  ي عدم احساس حضور در قپس مشكلِ 
  .نه مربوط به نفس ما

  ن مانع يتر ظيغل
ات ي ـن اعتبار يك ب ـ يب، عدم تفك  ي حضور ما در عوالم غ     ن مانعِ يتر  ظيغل
 يمي مفاه يعنيات  يت و اعتبار   است كه هس   ييزهايچيق  حقا. ق است يو حقا 
 حـال   .الامر و واقعيت نـدارد      يشه در نفس   ر ي ول ندا   قرار گذاشته  ها  انسانكه  
از شان   جهت جانيكل ند بهنيات بب يز به چشم اعتبار   يق را ن  ي حقا ها  انساناگر  

 معنـي  دانـستن حقـايق بـه ايـن      اعتباري. شود  توجه به عوالم وجود منقطع مي     
 رفـع  ي اسـت كـه بـرا   يين مثـل قراردادهـا  يات دم دستور يفكر كن است كه   
ن ي ـن كـه تمـام دسـتورات د       يغافل از ا  . اند  ك شهر وضع كرده   يمشكل تراف 
ــاعتبار ــه ر ياتي ــت ك ــ اس ــاي ــصور .يق داردشه در حق ــت ــد م ي كن ــا خداون ب
د و ظهـر    ي ـ صبح دو ركعت نماز بخوان     يانه فرموده؛ گرا   مصلحت يها  حساب

در كـه   اسـت  يقيات صورت حقـا ن دستور يكه ا  غافل از اين  چهار ركعت،   
و آن ها نفس انسان را متوجه آن عـالم          و عمل به آن   وجود دارد   عالم قدس   
بالفعل در آن عوالم    جه به همان اندازه حضور او را        يد و در نت   ينما  يمحقايق  

غيـب  عـالم  ، و بـا عمـل بـه آن دسـتورات حجـاب بـين انـسان و             گرداند  يم
  .گردد ي متر قيرق
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ب يــ مــانع حــضور نفــس در عــوالم غيائــل اخلاقــذركــه   جــايي از آن
نچنان آ حسود   انسانِ .ا از خود دور كني    ائل ر ذد آن ر  يند با يفرما  يشود م   يم

 ي  د و در جنبه   يتواند به خود آ     ي كه نم  استروحش بر محور خود متمركز      
 كن با نظـر بـه لطـف    يند سعيفرما  ي و لذا م   حاضر شود خود  جان   ي  كرانهيب
  .يسادت را از خود دور كن ح، خداوندي كرانهيب

  دادن قلب عوامل وسعت
با توجه به اين قاعده كه بايد براي حضور در عوالم وجود عمل مناسب              

حـضرت  . آن حـضور را تقويـت كنـيم و موانـع حـضور را برطـرف نمـاييم       
  :مي فرمايند �باقر

»     ادبلَ الْعما عم َنْ أشَدنْ نفَْ    ،ثلََاثٌ مم ْرءْالم افْإِنص       أخََـاه ْرءْاةُ الماسوم و هس
ا  ، و ذكْرُ اللَّه علَى كُلِّ حالٍ     و هو أنَْ يذْكرَُ اللَّه عزَّ و جلَّ عندْ المْعصيةِ يهم بِهـ

زَّ و جـلَّ         ه عـ و قـَولُ اللَّـ إِنَّ « فيَحولُ ذكْرُ اللَّه بينَه و بينَ تلْك المْعصيةِ و هـ
  15.»14»الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تذَكََّروُا فإَِذا هم مبصروُنَ

دادن   انصاف بـه خـرج    باشد،   ترين كارهاى بندگان مى     سختسه چيز از    
اد خـدا  ي ـ؛ در هرحـال اد خـدا  يو ، يمانيان ا، مواسات با برادر   نسبت به خود  
ن او يب ـ خـدا اد ي معصيت كرد ل بهيمهرگاه است كه ا معنن يابه در هر حال  

 خداونـد ن همـان سـخن     ي ـا، و   ت گـردد  يت مانع ارتكـاب معـص     يآن معص  و
هـا   گـاه گروهـى از شـياطين بـا آن          هر ياهل تقو  «: فرمود كه در قرآن    است

                                                 
 .201 ي هي اعراف، آي سوره - 14
 .379 ، ص66 بحارالأنوار، ج - 15
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 ي  حـال نـسبت بـه وسوسـه          در آن  وگردنـد     مـى  ها متـذكر   تماس بگيرندآن 
  ».دارندبصيرت ن ياطيش

رها را ي و تقـص يد نسبت به خودت انصاف داشته باش     يبا: د اولاً ينفرما  يم
ات   ي خودخـواه  ي  محـدوده ان نگذاري وگرنـه روح تـو در         گريگردن د به  

  .شود يمتوقف م
  مانـدش نـي لطـف و فـر          ني صـفا مـي    

  
ــفر    ــمان راه سـ ــوي آسـ ــه سـ ــي بـ   نـ

هـا را داشـته    ي آن مؤمن بايد با برادرانش مواسات كنـد، و دغدغـه      : ثانياً  
هـا را     هـاي آن    توانـد نقـص     جـا كـه مـي       هـا را بخـورد و تـا آن          شد، غم آن  با

ي ايثارگري نسبت به مؤمنين در او رشد كرده باشـد، تـا بـه            بپوشاند، روحيه 
جاي آن كه مـشغول عيـب بـرادرانش باشـد و خـود را از گـستردگي روح                   

  .ها باشد و روح خود را وسعت دهد محروم كند، غمخوار آن
ال به ياد خدا باشد و نگذارد جهت جـانش از توجـه بـه               در همه ح  : ثالثاً

در ايـن   . ي خداوند در هستي، به چيز ديگري معطوف شـود           حضور بيكرانه 
هـاي عـالم جزئـي     حال قلب او دائم در محضر حـق اسـت و از محـدوديت            

  . برد و نه با ناخود خود سر مي اش به گردد و در واقع با خود حقيقي آزاد مي
 بيشتر به حالت ذكر و حضور، انجام نماز و روزه و حج         راه ورود هرچه  

و زيارت و اعتكاف است، و اگر راه ارتباط با عوالم غيب جلـوي جـان مـا                   
ي آن    العـاده   باز شود و بتوان جلو رفت، در آن صورت متوجه بركات فـوق            

  .خواهد شد
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   وجودي کرانه يحفظ قلب در نظر به ب
ي خـود را پيـدا كنـد و بـا           كرانـه هنر انسان آن است كه بتواند حضور بي       

  .شود دستوراتي كه دين فرموده است اين امر محقق مي
فرمودنـد از      مـي  »عليـه   تعالي  االله  رضوان«كنم اين كه حضرت امام خمينـي        فكر مي 
شـان ايـن بـود كـه           بسيار بهره بـردم، بهـره اصـلي        »عليه  االله  رحمة«آبادي  مرحوم شاه 

 و با آزاد شدن از عوامـلِ محـدودكردن     توانسته بودند با راهنمايي استادشان    
ي عـالم غيـب نگـه دارنـد، و پيـرو آن، آن                قلب، قلب را در حضور بيكرانه     

  .همه نتيجه نصيبشان شد
به حضوربردن قلب نياز به شرايط خاص دارد؛ شـرايطي مثـل زيـارت و     
اعتكاف و نمازِ شب و امثال آن، بعداً كه قلـب توانـست بـه حـضوررفتن را                  

توانـد او را      ي زنـدگي نمـي      ه را پيدا كرد، ديگـر امـورِ روزمـرّه         بشناسد و را  
بــه همـين جهـت خداونـد بـه پيــامبرش     . كلـي از آن حالـت خـارج كنـد     بـه 
هاي شب به پا خيـز مگـر انـدكي از             در نيمه ؛  »قمُِ اللَّيلَ إِلَّا قلَيلًا   «: فرمايد  مي

در بيـداري شـب   ؛  » وأقَْـوم قيلـًا    أًإِنَّ نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أشَدَ وطْ     «آن را، زيـرا     
بحا     «تـر اسـت       هـا اسـتوارتر و گفتارهـا محكـم          گام ارِ سـ ي اَلنَّهـ إِنَّ لـَك فـ

  .در روز براي تو كار و تلاش بيشتر است 16؛»طَويِلًا
هاي عقلي از آن جهت كه به كمك استدلال، ما را متوجه وجـود       بحث
 آن طريق عقـل را عـادت داد   توان از كند، چيز خوبي است و مي       حقايق مي 

كه متوجه وجـود عقـول قدسـي و يـا متوجـه وجـود معـاد شـود و اگـر در                       

                                                 
 .7 و 6 و 2 اتي مزمل، آي سوره - 16
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توان عقل را بـه راه       استفاده از استدلال مهارت پيدا كنيم با اندك تعقلي مي         
منتها خطري كـه ممكـن   . آورد و آن را به سوي حقايقِ عالم وجود سير داد    

داشـتن   كـه توجـه   ت و ايـن شدن در حجاب عقل اس   است پيش آيد، متوقف   
. به مفاهيم عالم وجود را مساوي ارتباط با خود حقايق عالم وجود بپنداريم             

تـذكري كـه عرفـا بـه     . كه مفهومِ حقايق غير از خود حقايق هستند        در حالي 
دهند همين نكته اسـت كـه درسـت اسـت عقـل               خودشان و به فيلسوفان مي    

د بـشود ولـي علـم بـه وجـود      تواند متوجه وجود همه حقايق عـالم وجـو    مي
  .حقايق غير از ارتباط با آن حقايق است، ارتباط كارِ قلب است

در . نمـودن   دادن است و كار قلب؛ شبيه ملاقـات          كار عقل؛ شبيه آدرس   
. تواند جـاي قلـب قـرار گيـرد          عين احترام به عقل نبايد تصور كرد عقل مي        

بي از جلو قلـب     سير قلبي يك سير نوري است و هر چقدر جلو برويد حجا           
گردد و ايـن      رود و نورِ حقيقت بيشتر براي جان شما ظاهر مي           شما عقب مي  

جـايي   نهايت ادامه دارد، در حـالي كـه سـير عقلـي تـا آن       سير همچنان تا بي   
در سـير  . شـود و ديگـر هـيچ    است كه انسان متوجه وجود مفاهيم قدسي مي 

لب را از عالم كثرات بـه  قلبي هراندازه كه انسان بتواند تزكيه كند و توجه ق       
افـزاي آن     شود و از انوار حيـات       عالم اَحدي بيندازد، راهي جلوي او باز مي       

يابـد،    شود و وسعت مـي      گيرد و وجودش با آن عالم يگانه مي         عالم بهره مي  
گردد و نوري بـر نـوري        شود كه شديدتر هم مي      و نه تنها طلب او تمام نمي      

  17.شود افزوده مي

                                                 
 يعن ـي شـكل خـود   نيتـر  ي در عقل ـيعلـوم حـصول   : نديفرما ي م »االله  حفظه«ي جواد االله  تيآ - 17

 اسـاس اسـت كـه    نيو درست بر هم ـ ... ند،يگشا ي را نميفلسفه، به عالم خارج راه ندارند و مشكل      
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ــاقر ــا تو�حــضرت ب ــي    ب ــالا و در راســتاي ســير قلب ــه نكــات ب جــه ب
اگـر متوجـه    . تـرين كارهـاي بنـدگان اسـت         سـه كـار از سـخت      : فرمايند  مي

فهميم چـرا ايـن كارهـا سـخت اسـت، چـون حجـابي           ها نشويم نمي    حجاب
نداريم و تا خود در صحنه است هـيچ راهـي بـه حقيقـت               » خود«تر از     غليظ
لـذا  .  اتحـاد بـا عـوالم قـدس    شود، چـه رسـد بـه    ي خود گشوده نمي    بيكرانه
اف انـْص «فرمايند از سه عمل سختي كه بندگان بايد وارد آن شـوند اول          مي

كه انصاف را فراموش نكنيم، بايد خـود را كنـار              است، اين  »المْرءْ منْ نفَسْه  
هر اندازه به خـود بنگـريم و       . اي به سوي عالم معنا گشوده شود        زد تا پنجره  

ايم و    باشد، گرفتار خاطرات گذشته و آرزوهاي آينده      خودمان در منظرمان    
بريم و هرگز به رازهاي       در سياهچال زمان، همواره در ناكجا آباد به سر مي         

شـود    دومين عملي كه موجب رفع حجاب مـي       . يابيم  وجود خود دست نمي   
 باشد، كه انسان نه تنهـا بقيـه را برابـر خـود بگيـرد                 مي ؛»اةُ المْرءْ اخَاه  مواس«

در وادي مواسـات بـا بـرادران، خـود را بـا        . بلكه بقيه را بر خود مقدم بدارد      
هـايي كـه مـانع شايـستگي اسـت از       كوبيد تا پوسته كوب مواسات مي  خرمن

هاي فراخ ايثار ممكن است، تا آنجايي         وجود شما جدا شود، و اين با دست       
. كنـي   يبخـشي كـه تـن خـود را نيـز ايثـار م ـ               هايت مـي    كه نه تنها از دارايي    
جهت زيبايي چنين صفتي وقتي زخمي و تـشنه و             به �اصحاب رسول خدا  

خسته در ميدان جنگ افتاده بودنـد بـه فـردي كـه برايـشان آب آورده بـود         

                                                                                              
 به علوم مختلف، در مقام عمل دسـت        يابيرغم دست   آموختگان حوزه و دانشگاه به       از دانش  ياريبس
 در رياند، چـه رسـد بـه تـأث      بر نفَْس عالمِ خود ناتوانري از تأثيي علوم به تنها نيا... لغزد  ي م شانيو پا 
 )86 و 85 موجود موعود، ص �يكتاب امام مهد. (ها و موجودات عالم انسان



79 ................................................................................................... دومي جلسه

تر است، و حاصل چنـين مواسـاتي بـا     گفتند به ديگري بده كه از ما تشنه  مي
هـا    آني شهيدان شدند و خداوند در باره برادرانشان آن شد كه وارد جرگه  

 و ديگـران را بـر       18؛»أَنفُسهمِ ولوَ كَانَ بهِمِ خـَصاصةٌ      يؤْثروُنَ علَى  و«: فرمود
  . خويش مقدم داشتند، هرچند خودشان نيازمند بودند

  »ذکر دائم««و » اطاعت دائم«، » دائمي مجاهده«، »طلب دائم«
و جهت رسيدن بـه حقـايق       » طلب دائم «ي    وقتي متوجه شديم كه قاعده    

براي رفع حجاب كارساز است، مواسات با برادران جـاي          » ي دائم   مجاهده«
هـاي عقلـي و    مجاهده براي گذر از حجـاب . كند خود را در زندگي باز مي   

هـا نفـس    ي اين مجاهده براي حاكميت تواضع به جاي حاكميت تكبر، همه     
فرماينـد پـس از    مـي . كند تـا از حجـاب خـود خـواهي در آيـد              را آماده مي  

را در  » اطاعـت دائـم   «ي    سالك بايـد ملكـه    » ي دائم   مجاهده«و  » لب دائم ط«
تـرين قـسمت زنـدگي را اطاعـت از پروردگـارش              خود رشد دهد و شيرين    

طلبد، بلكه تلاش بـراي اطاعـت    تنها راهي براي فرار از اطاعت نمي      نه. بداند
  .كند، آن هم اطاعت تام و تمام ي خود مي بيشتر را ملكه

است تا هيچ حجابي خـاطر مـا را   » ذكر دائم « در سلوك    چهارمين ملكه 
در اين حال با توجه قلب به پروردگـار عـالم، شـوق           . به خود مشغول ننمايد   

 پـس از مواسـات      � و لذا حضرت   19شود،  ارتباط با خدا در انسان زياد مي      

                                                 
 .9 ي هي حشر، آي سوره - 18
، »ي دائـم    مجاهـده «،  »طلـب دائـم   «ي     جهت شرح بيشتر در موضـوع مراحـل چهارگانـه          - 19

 .االله محمد شجاعي رجوع فرماييد از آيت» پنج رساله«به كتاب » ذكر دائم«و » اطاعت دائم«
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را مطرح فرمودند كه انـسان در  ؛ »حال ذكْرُااللهِ علي كُلِّ«با برادران، موضوع  
اي كـه در هـيچ    مثل انـسانِ تـشنه  . دارد ال ياد خدا را در قلب خود نگه هر ح 

ي  حالي از ياد آب گوارا غافل نيست، اگر قلب شاهد حضور حـق در همـه             
تـرين و     كند و به پـاك      جلوات خود در هستي شد، ديگر با حق زندگي مي         

بـه  . كنـد  ترين زندگي دست يافته است، گويا در ابديت زندگي مي   گسترده
اره                 ازهاند ش در ميـدان      ا  اي كه انسان از حـضور حـق غافـل اسـت، نفـس امـ

ي فرمــايش خــود  لــذا حــضرت در ادامــه. شــود اســت و مرتكــب گنــاه مــي
ا فيَحـولُ ذكْـرُ         «: فرماينـد   مي هو أَنْ يذْكُرَ اللَّه عزَّ و جلَّ عندْ المْعصيةِ يهم بهِـ

    لْكنَ تيب و نَهيب ةِ اللَّهيصعْوقتي معصيت به سراغش آمد ياد خـدا را بـين         » الم
شدن آن گناه را ندهد و اين همان        ي فعال   خود و آن گناه قرار دهد و اجازه       

إنَِّ الَّذينَ اتَّقـَوا إِذا     «: فرمايـد   قول خداوند است كه در وصف اهل تقوي مي        
 ـ        طانِ تذَكََّروُا فـَإِذا هنَ الشَّيم فطائ مهسروُنَ  مـصبم اهـل تقـوي چـون       20»م 

شيطان به گرد قلبشان به گردش در آيد تا وارد شـود، متـذكر يـاد خداونـد             
يـاد  . گيرند  شوند و تحت تأثير آن گناه قرار نمي         هستند و در نتيجه بيدار مي     

  .شود كه قلب بوي بد گناه را بشناسد خدا موجب مي
م تكـويني خـود متحـد     كه قلب راه بيفتد و با عـوال         عرض شد؛ براي اين   

ها پرهيز كند و عوامل سير را بيابـد و          شود بايد موانعِ سير را بشناسد و از آن        
أَلـَا  «: فرماينـد    مـي  �در همـين رابطـه حـضرت صـادق        . هـا بپـردازد     به آن 

اسِ    ، قلُتْ بلىَ  ؟أُخبْرُِك بأِشَدَ ما فَرضَ اللَّه علَى خلَقْه ثلََاثٌ          قَالَ إِنصْاف النَّـ

                                                 
 .201ي  هي اعراف، آي سوره - 20
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 كْنْ نفَسم،   أخََاك اتُكاسوم نٍ      ، وطوي كُلِّ مف كْرُ اللَّهذ ا إِنِّي لـَا أَقـُولُ       ، وَأم 
نْ ذَاك   ،سبحانَ اللَّه و الحْمد للَّه و لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَكبْرُ   و إنِْ كَانَ هـذَا مـ

     لَّ وج كْرُ اللَّهنْ ذَلك لَـى               وع َةٍ أو ت علـَى طَاعـ  عزَّ في كُلِّ موطنٍ إِذَا هجمـ
تـرين چيـزي كـه خداونـد بـر            آيـا بـه شـما خبـر بـدهم از سـخت            : »معصية

 خبر  ؛ آري گويد  راوي مي  ؟باشد  بندگانش واجب كرده كه آن سه چيز مي       
 و يـاد    تو مواسات با برادران ـ   در نزد مردم    انصاف  : ندفرمودحضرت  . يدده

ه و   كـه بگـويي    اما ياد خدا نه به معناي آن   . خدا در هر شرايطي    بحانَ اللَّـ سـ
ها ذكر خدا هست ولي ذكـر         آري اين . الحْمد للَّه و لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَكبْرُ         

خدا آن است كه در هر شرايطي كه اطاعت و يا معصيت به تـو روي آورد                 
  . ، به ياد او باشي

ي مهـم و سـخت كـه          ر روايت فـوق مثـل روايـت قبـل از سـه وظيفـه              د
راننـد و اولـين وظيفــه را    خداونـد بـر بنـدگانش واجـب فرمــوده سـخن مـي      

كنند و اين كه در بـين مـردم انـصاف          معرفي مي » انصْاف الناّسِ منْ نَفْسك   «
هاي خود را بـه       كند اين هنر است كه ضعف       انسان فكر مي  . را از دست مده   

كه بايد بداند با اين كار پاي پرواز خود را            گذارد، در حالي    يگران مي پاي د 
بـا نـور    . شـود   نهايـت بـسته مـي       شكند و امكان سيرِ روحش به سـوي بـي           مي

هـاي خـود    انصاف است كه آدم قبل از آن كه بقيه را مقصر بداند، كوتاهي   
ر تا از دسـت خـود آزاد نـشويم ه ـ       . شود  بيند و از دست خود آزاد مي        را مي 

  :گفت. كجا برويم در تنگناي خود هستيم
  ني به هند اسـت ايمـن و نـي در يمـن       

  
  ي خويـشتن    آن كه خصم اوست سايه    
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 ـو مو«شـوند   ي سنگيني كـه حـضرت متـذكر مـي      دومين وظيفه  اتُاسك 
او را بر خود مقدم بـدار،       .  با برادرت برخورد ايثارگرانه داشته باش      ؛»اكخَاَ

مت او باشـي، بـدون آن كـه بخـواهي او را بـه               بنايت آن باشـد كـه در خـد        
جـا كـه ممكـن     هاي او را بپوشاني بلكه تـا آن         نه تنها ضعف  . خدمت بگيري 
اگر وقت رنـج بـردن اسـت،        . ها را به حساب خود بگذاري       است آن ضعف  

كه ايـن كـار، كـار عـشق اسـت و بـه همـين جهـت                  . ها را به تن بخري      رنج
ــست    ــاني ني ــار آس ــد ك ــضرت فرمودن ــون آ. ح ــه    نچ ــوده ب ــه آل ــايي ك ه

تواننـد وسـعت      خودخواهي و گرفتارِ رفاه هستند هرگز تـا ايـن انـدازه نمـي             
در آينـد كـه بـا         از حصار تنگ خودخـواهي بـه      » انصاف«تنها با     گيرند، تا نه  

مسلّم كسي . جانشان وسعتي يابند كه بقيه را بر خود مقدم بدارند        » مواسات«
ار گيــرد بايــد از مانــدن در ي خــود قــر خواهــد در وجــود بيكرانــه كــه مــي
ي خودخواهي يك لحظه آرام و قـرار نداشـته باشـد و همـواره در          محدوده

تلاطم باشد كه خود را از تنگناها بيرون آورد، و يكي از عوامل مهم جهت           
سـپس  . داشـتن بـرادران برخـود اسـت     و مقـدم » مواسـات «نجات از تنگناهـا     

 معرفـي   »الله في كُلّ مـوطن    ذكْرُ ا «ي مهم و سخت را        حضرت سومين وظيفه  
ي دلـش خـارج نـشود، و در       فرمودند، كه در هر شرايطي ياد خدا از صحنه        

ــن نيــست كــه      ــاد و ذكــر خــدا اي ــد منظــور از ي ــن وظيفــه فرمودن شــرح اي
»ساللّ  حانَب الْ ه و حمدلّاله و   لا ا له اللّ لاّ ا  اللّ ه و كْ اَ ههـا     بگويي، هرچند اين   »رب

و لكن ذكْرُ االلهِ جلّ و عزَّ في كُلّ موطن اذا هجمت علـي              «ت  هم ذكر خداس  
 در هر شرايطي به اين معني اسـت       �لي ياد خداي   و ؛»طاعة اوَ علي معصية   

ــك          ــا ي ــي، ت ــاد او باش ــه ي ــدا ب ــصيت خ ــا در مع ــدا ي ــت خ ــه در طاع ك
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وقـت  هم هنگامي كـه  . زدن توجه قلب از او به جايي ديگر نيفتد          برهم  چشم
ي  نماز اسـت بـه يـاد خـدا باشـي و وارد طاعـت شـوي، و هـم وقتـي زمينـه                 

سـختي  . گردانـي   معصيتي فراهم است ياد خدا باشي و از آن معـصيت روي           
گفت اوايـل     عزيزي مي . داشتنِ قلب است    نگه  اين كارها به جهت در صحنه     

ها شوم حاضر بودم به جاي دو ركعـت نمـازِ          خواستم وارد اين وادي     كه مي 
ولـي  . ح صد ركعت نماز بخوانم اما از من نخواهند قلبم در صحنه باشـد        صب

آرام قلبِ سـر بـه هـوا را بـه راه بيـاورم و آن را وارد                    وقتي سعي كردم آرام   
شود قلب بايد در صـحنه   همه تأكيد مي  فهمم چرا اين    عبادات كنم، حالا مي   

  .شود ها از اين به بعد ظاهر مي باشد، در واقع حاصل تلاش
 اصــلي بنــده در ايــن جلــسات روي موضــوع آخــر اســت و آن  عــرض

اگر با توجه . است داشتن  دادن قلب به حق و آن را در محضر حق نگه            توجه
ي قبل و روايت آخري كه در آن جلـسه طـرح شـد، قلـب                  به مطالب جلسه  
شـويم كـه      ي زبانمان قرار دهيم اساسـاً وارد عـالَم ديگـري مـي              خود را قبله  

  .پردازيم  به آن روايت ميشاءاالله دوباره إن

  فناء در فناء
جــنس مــا جــنس حــضور در محــضر حــق اســت، بايــد بتــوانيم از ذات  
. تكويني خود استفاده كنيم و خود را در محضر حـضرت اَحـد قـرار دهـيم            

نظـر بـه كثـرات      : يابيم چون اولاً    اين كه خود را در محضر ذات احدي نمي        
وقتـي انـسان از     . ايـم    رشد نداده  عزم چنين حضوري را در خود     : ثانياً. داريم

يك طرف با آزادشدن از انانيت، به هـيچ چيـزي از خـود نظـر نكـرد، و از                    
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آرام   طرف ديگـر نظـرِ جـان خـود را معطـوف بـه ذات احـدي نمـود، آرام                   
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه          . شـود   تجليات نور احدي بر جانش شروع مي      

  :كند كه حافظ از خدا تقاضا مي
  خودم از يـاد ببـر  روي بنماي و وجود    

  
  خرمن سوختگان را همه گـو بـاد ببـر         

وقتــي قلــب بــه صــحنه آمــد ســالك تقاضــاي تجلــي نــور اَحــدي را از    
تـا  . كند تا بـه كمـك آن نـور خـودي بـرايش بـاقي نمانـد              پروردگارش مي 

خواهد در شرايط نظرِ قلب به حق، چيزي در ميان او و حق             جايي كه مي    آن
داند و لذا در بيت دوم        خود نظر كند را مانع مي     نباشد، حتي اين كه به فناي       

ابتدا در اثر تجلـي نـور       » خرمن سوختگان را همه گو باد ببر      «كند؛    تقاضا مي 
ي او براي او يك نحـو جلـب نظـر      اَحدي سوخته است، ولي خرمن سوخته     

كند و به همان اندازه قلب او متوجه خودش اسـت، از نـور احـدي مـدد              مي
» فناي در فنـاء «ي او را نيز باد ببرد، كه اين همان              تهگيرد كه خرمن سوخ     مي
شود خرمن    بيند كه ديگر به خودش نيست، متوجه مي         وقتي انسان مي  . است
اش جلوي اوست، ايـن هنـوز يـك نـوع حجـاب اسـت، بايـد هـيچ                     سوخته

هنوز غمِ دوري از حق در ميـان اسـت          . چيزي جز حق در منظر انسان نباشد      
  :كند اضا ميو لذا در بيت بعدي تق

  ما كه داديم دل و ديده به طوفـان بـلا          
  

  گـو بيــا سـيلِ غــم و خانـه ز بنيــاد ببــر   
اين يك طمع خام است كه بتوان از تجليات اَحدي و زلف چـون عنبـر                

اش بويي به مشام برسد ولي هنوز تمام توجـه قلـب بـه            خام و دست نخورده   
  .ها را بايد كنار گذاشت او نباشد، اين حرف

  عنبــر خــامش كــه ببويــد هيهــاتچــون زلــف 
  

ــر   اي دلِ خــام ــاد بب ــن ســخن از ي   طمــع اي
  



85 ................................................................................................... دومي جلسه

ي وجـود مـا را از بنيـاد ببـرد تـا         بايد سيلِ غمِ دوري از حق بيايد و خانه        
  .چيز شود و آن نظر به حق تمام وجود انسان يك

يابـد، چنانچـه    قلبي كه متوجه خداوند شد، خداوند را در منظر خود مي        
من همنـشين كـسي هـستم كـه      21؛»نَا جليس منْ ذَكرََني  اَ! يا موسي  «:فرمود

ي اين روايت خداونـد كـساني    در ادامه. اش به من باشد  مرا ياد كند و توجه    
ورزنـد    دهد كه بـراي خـدا بـه همـديگر محبـت مـي               را مورد توجه قرار مي    

» يونَ فابَبـسياري از  وجود چنين افرادي عامل دفـع     : فرمايد  سپس مي . »يتح
كه در اين روايت      اين. شد  ها نبودند بلا بر مردم نازل مي        ا است، اگر آن   بلاه

تنهـا همـواره يـاد او         دهـد كـه نـه       خداوند خود را همنشين كساني قـرار مـي        
مواسـات  «، خبـر از همـان       »براي خدا به همديگر محبت كننـد      «باشند، بلكه   
دهــد كــه مــؤمنين نــسبت بــه بــرادران ايمــاني خــود نهايــت از   مــي» اخــوان

دارند، چـون بـه همـديگر محبـت دارنـد، آن هـم                خودگذشتگي را روا مي   
محبتي خاص به طوري كه در حركات و سكنات همديگر جمـال و جـلال       

بيننـد،   كه محبوب را در مظاهر مي» فتَْحِ قَريب «كنند و از      حق را مشاهده مي   
 شـود و  رسند كه نظرشان متوجه اسماء الهي مـي      مي» فتح مطلق «آرام به     آرام

» الفتـوح   فـتح «شـاءاالله بـه       داشـتند إن    اگر قلب خود را كـاملاً در صـحنه نگـه          
گذرند و بـه حـضرت اَحـد       رسند كه از حجاب اسمائي و صفاتي نيز مي          مي

  .گردند شاءاالله به حب تام نايل مي كند و إن نظر مي
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  از تفکر تا تذکر 
د كه منـزل    آري ابتدا بايد پاي تفكر به ميان آيد و همواره به ياد خدا بو             

بــه قــول خواجــه عبــداالله انــصاري در . تفكــر مقــدم بــر منــزل تــذكر اســت 
ذَكُرَ اَلتَّذكَّرُ فَوقَ التَّفكَُر، فَانَّ التَّفكَـُرَ طلَـَب      «الـسائرين؛     منازل ود  و التَّـ  ؛» وجـ

تذكر فوق تفكر است، زيـرا تفكـر، طلـب محبـوب اسـت و تـذكر، يـافتن                   
يك ساعت تفكر از هفتاد سال عبـادت        : ندفرماي  لذا در روايات مي   . مطلوب

شود و انـسان      اي كه در نهايت با تفكر حاصل مي          چون نتيجه  22.افضل است 
واسطه بـا محبـوب اسـت و رسـيدن بـه              گردد، ارتباط بي    مفتخر به تذكر مي   

وصال جمال محبوب كه اين غايت الغايات اهل سلوك اسـت و از ايـن بـه          
ط است، ديگر عبـادات، عبـادات شـوقي    بعد عبادت به معني حفظ اين ارتبا    

است و چه كسي است كه جهت نيل به چنين غايت بزرگـي سـختيِ توجـه             
 در آن روايـت وظـايف سـخت         �حضرت صادق   . قلب به حق را نپذيرد    

ــوطن«بنــدگان را  ــلِّ م ــي كُ ف ــه ــرُ اللّ حــضرت امــام .  معرفــي كردنــد»ذكْ
در راه ذكـر و     ! پس اي عزيـز   «: فرمايند  در اين رابطه مي    »عليه  تعالي  االله  رضوان«خميني

ياد محبوب تحمل سختي هر چه بكني كم كردي، دل را عادت بده به يـاد                
و . محبوب، بلكه به خواست خدا صـورت قلـب، صـورت ذكـر حـق شـود                

 صورت اخير و كمال اقصاي نفـس گـردد، كـه            » االله لاّإله  إلا  «ي    كلمه طيبه 
مصلحتي نيكوتر براي معايب نفس،     االله و     زادي از اين بهتر براي سلوك الي      

                                                 
 مـصطفوى، ص    ي   ترجمـه  -اعة خير من عبادة سبعين سـنة، مـصباح الـشريعة          تفكر س  - 22
423. 
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پس اگر طالب كمالات صوريه و      . و راه بهتري در معارف الهيه يافت نشود       
معنويه هستي و سالك طريق آخرت و مسافر و مهاجر سير الـي االله هـستي،                
قلب را عادت بده به تذكرِ محبوب، و دل را عجين كن با ياد حـق تبـارك                  

  23.»و تعالي
ي قـوا و اعـضاء تحـت           حضور الهي شد، بقيـه     اساساً اگر قلب مؤدب به    

شود شرط قبولي اعمال حضور قلـب     كه گفته مي    گيرند، و اين    تأثير قرار مي  
است، چـون در آن حالـت اسـت كـه انـسان نظـر بـه حـق دارد و مقـصد و                        

ي مقـصد اسـت و هـر          مقصود خود را خداوند قرار داده اسـت و ايـن همـه            
 از مقصد حقيقي خود منـصرف شـده       اندازه انسان از ياد خدا منصرف باشد      
ي   چون از استعداد وسعت بيكرانـه     . و به همان اندازه در حسرت خواهد بود       
نهايـت اسـتفاده نكـرده و خـود را بـه        خود در راستاي ارتباط بـا خـداي بـي         

  .نهايت محدود كرده است چيزي غير از خداي بي
وجـه وسـعت    كـه مت    دو چيز را بايد هنوز مورد تأكيد قرار داد؛ يكي اين          

ي تكـويني خـود را    ي خود باشيم و با توجه قلبـي، جنبـه           قلب يا نفس ناطقه   
و . ي اختيار خود در آوريم      تشريعي كنيم و آن حضور تكويني را در حوزه        
 اعـم از رفـع موانـع و يـا ايجـاد             -ديگر اين كه دائماً جايگاه دسـتورات اخلاقـي        

عي بدانيم و هدفمان را در    را در راستاي تحقق سيرِ تكويني به تشري         -عوامل  
  .اي به چيزي كمتر پائين نياوريم انجام دستورات دين از چنين نتيجه

ي  ي تكويني خـود بـه جنبـه    ها را در سير جنبه ها و بدي بايد نقش خوبي  
دادن، و    تشريعي آن ارزيابي كنيم، دائماً توجه داشته باشيم انصاف به خـرج           
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خدا در هر حال، در آن سـير چـه نقـشي    يا مواسات با برادران ايماني، و ياد       
  .دارد

انَّ الحْسد يأكُلُ الايْمـانَ، كمَـا تَأكُـلُ         «: فرمايند   مي �حضرت صادق   
  طَـبالْح گونـه كـه آتـش هيـزم را           خـورد همـان      حـسد ايمـان را مـي       »النّار

حال اگر ايمانِ انسان خورده شد آيا ديگر قلبي كه حامـل ايمـان              . خورد  مي
ي  و وقتي قلب در صـحنه نبـود آيـا راهـي بـه سـوي بيكرانـه       ماند؟  است مي 

بينيـد ايـن    وجود در ميان خواهد بود؟ اگر با اين ديد بـه حـسد بنگريـد مـي              
وقتي حـسد   . چه مانع بزرگي است    رذيله براي ارتباط با حقايق عالم وجود،      

اي  ايمــان را بخــورد حــالا هــر چقــدر هــم انــسان ذكــر بگويــد، چــه نتيجــه 
گيـرد و   الحساب يك خطور حسودانه را ناديده نمـي  سريعگيرد؟ خداي    مي

اي  شود و نتيجـه  نهايت بسته مي به همان اندازه راه انسان به سوي معنويت بي   
  .شود از عبادات حاصل نمي

 و از آن طـرف رذائلــي چـون حــسد ميــدان   وقتـي قلــب در صـحنه بــود  
»  آل محمـد صلوات بر محمد و«نداشت تا ايمان را از بين ببرد، با ذكر يك           

بـه همـين جهـت رسـول        . شـود   هاي بين انسان و خدا بـر طـرف مـي            حجاب
ذُنُوبكِمُ  «: فرمايند   در مورد صلوات مي    �خدا صـلوات بـر مـن       24؛»مغفْرةًَ لـ

اي آنچنـان   فرمودند در مرحله عزيزي مي. شود  موجب مغفرت گناهانتان مي   
چگونه رحمـت  يافتم با ذكر صلوات،  خداوند به من لطف كرده بود كه مي    

  .شود خدا به سوي جانم سرازير مي

                                                 
ــ� خــداامبريــپ - 24  ــنــد؛يفرما ي م ــان م ــر مــن موجــب مغفــرت گناهانت . شــود ي صــلوات ب
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  مانيآفت ا
. كنـد  بايد فهميد آثار منفي رذائل اخلاقـي چگونـه مـا را محجـوب مـي      

ب و الفَْخـْر         آ«: فرمايند   مي �حضرت صادق  سد و الْعجـ  25؛»فَةُ الدّينِ الْحـ
يعني با داشتن ايـن صـفات حركـت    . آفت دين؛ حسد و عجب و فخر است  

  .شود سوي عالم معنا و قرب الهي متوقف ميانسان به 
راستي وقتي انسان با داشتن صـفت حـسادت، بـر آنچـه خداونـد انجـام                 

برد، يا به سوي غيـر        داده است اعتراض دارد، قلب خود را به سوي خدا مي          
گويد؛ چرا خداوند همسر من را هم مثـل همـسر فلانـي               خدا؟ كسي كه مي   

 به خداوند نيست؟ آيـا شـرايط شـما بـا       قرار نداد، آيا اين يك نوع اعتراض      
همسرتان طوري است كه راه شما براي يك زندگي صميمي و سـالم بـسته               

اي؟   ها زنـدگي را بـراي خـود تيـره كـرده             آوردن مقايسه   است يا با به ميدان    
در واقع اين   . چيز هماني است كه بايد باشد       اگر پاي مقايسه وسط نيايد همه     

او داده است ناراحت نيست، از آنچه به ديگري   ي خدا از آنچه خدا به         بنده
تواند به معنـي واقعـي بـه خـدا            آيا چنين كسي مي   . داده است ناراحت است   

ايمان داشته باشد و از بركـات ايمـانش اسـتفاده كنـد؟ ايـن آدم را مقايـسه                   
دهــد تــا  هــايي كــه خداونــد در شــرايطي ســخت قرارشــان مــي كنيــد بــا آن

همـه بـه ذهنـشان هـم          ا شكل دهد ولـي بـا آن       ه  ترين رضايت را در آن      عالي
رسد كه نسبت به زندگي بقيه حسادت ورزند، چون عهد بنـدگي خـدا            نمي

هـا را از خـدا بـه          اي توجه قلبي آن     اند و هيچ حادثه     را با تمام وجود پذيرفته    
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هـايي را كـه مـانع         هـا بـسياري از لايـه        ايـن . كنـد   چيز ديگري منصرف نمـي    
اگـر  . انـد   ان است، به راحتي پشت سر گـذارده       نهايت وجودش   حضور در بي  

ي سوم ماه رمضان كه قلب مؤمنين آماده است           عنايت فرموده باشيد در دهه    
هـاي ايـن    ي ارتباط با خدا را داشته باشـد، در دعاهـاي شـب       تا بهترين نحوه  

نْ اَ«: كني  شود و از خدا تقاضا مي       دهه يك فراز است كه همواره تكرار مي       
 ـاشرُ بِه قلَبْي و ايماناً يذْهب الشَّك عني و رضِاً        ناً تبُ تَهب لي يقي   ا قـَسمت   بمِ

سـر بـرد، و ايمـاني         يقيني به من عطا فرما كه قلبم بـا آن بـه           ! خدايا 26                          ؛»...لي
عطايم كن كه شك را از جان من ببرد و راضي باشم به آن چه قسمت مـن                  

اضا شبيه همان تقاضايي اسـت كـه در آخـر دعـاي شـريف       اين تق . اي  كرده
كنيد تا خداوند چشم ما را باز كند و از آنچـه بـه            ابوحمزه ثمالي از خدا مي    

  . راضي باشيم-بندگي اوستجهت كه بهترين شرايط -ما داده 
 آفـت ديـن،     ؛»فَةُ الدينِ الحْسد و الْعجب و الفْخَـْر       آ«: حضرت فرمودنـد  
ها است كـه   بودن آن تأكيد بنده روي آفت دين. فخر استحسد و عجب و  

اي كـه بايـد بـه مـا برسـاند،             شود دين ما از بين برود و آن نتيجـه           موجب مي 
كنيم، موضـوع   اي نگاه مي   عنايت بفرمائيد كه روايات را از چه زاويه       . نرسد

ها نسبت به دين  بر سر بدبودن حسد و عجب نيست، موضوع بر سر تأثير آن        
اي نيست و در راستاي آفـت    كه با بودن اين صفات دين ما دين زنده        است،  
هـا   مان را بـا آن  ها را از خود دفع كرد و تكليف بودن اين رذائل بايد آن    دين

معلوم است كه حسد و عجب و فخر بد است، ولي چقـدر بـد   . روشن كنيم 
وقتـي  . رود فرمايد در حـدي بـد اسـت كـه ديـن تـو را نـشانه مـي              است، مي 
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آيـيم بپرسـيم    گونه رذائل شديم ديگر نمـي   وجه چنين جايگاهي براي اين    مت
زده  هايي كه دين ما را آفـت       رويم سراغ رذيله    چرا شوق عبادت نداريم، مي    
هـا را از بـين نبـريم نـور ايمـان در مـا ظـاهر           كرده است و معلوم است تا آن      

 شـود، زيـرا     تواند با انوار حقيقت  مـرتبط        ي ما نمي    شود و نفسِ بيكرانه     نمي
هر سه صفتي كه در آن روايت مطرح است، صفاتي اسـت كـه روح انـسان       

  .كاهد كند و از گستردگي او مي را در موضوعاتي محدود گرفتار مي
 �در راســـتاي موضـــوع گـــسترده مانـــدن روح انـــسان رســـول خـــدا

بّ  لاَخيـه مـا ي     حـبّ يلا يـؤمنُ احَـدكمُ حتّـي        «: فرمايند  مي  27؛» لنفَْـسه  حـ
چـه بـراي خـود     كـه آن  رسد مگر آن ي ايمان نمي كدام از شما به درجه     هيچ

پس تا انـسان وجـودش را بـه         . دوست دارد براي برادرش هم دوست بدارد      
گستردگي وجود برادران ايماني خود گسترش ندهد نبايد اميـد تجلـي نـور       

كـوع و  و معلوم است وقتي نـور ايمـان نبـود، ر          . ايمان به قلب را داشته باشد     
سجود و ذكـر بـراي او بـه صـورتي نـوراني در ميـان نيـست، فقـط در حـد                       

آمـدن   كـدام از اعمـالش بـراي بـه فعليـت      حركات بدن و زبان است و هـيچ     
ي خـود ارتبـاط    آيد، چون هنوز با خـود بيكرانـه         باورهايش به كمكش نمي   

  . برقرار نكرده است
ي تكـويني     جنبـه آمـدن     بنده عرضم همين بود كه بايد موانـعِ بـه صـحنه           

هـا خـود را راحـت     ي خود را بشناسيم و سعي نمـاييم از شـرّ آن           نفسِ ناطقه 
دا يا قلب را هم پ    ي نفس ناطقه     آمدن  عوامل به صحنه  كنيم، و از طرف ديگر      
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هـا را در زنـدگي خـود وارد كنـيم تـا معلـوم شـود                   و سعي نمـاييم آن     يمكن
  .توان با روح اولياء و علماء مرتبط بود چگونه مي

هـاي   ي عـدم موفقيـت   شاءاالله بتوانيم ريشه رسد با اين بحث إن به نظر مي  
خود را در امور عبادي درست تحليل كنيم و به لطـف الهـي قلـب خـود را                   

شـود، از     راه بيندازيم، وقتي قلب راه افتاد تازه معنـي همـه چيـز روشـن مـي                
كنـار  كـه از زنـدگي     همسر و فرزند بگير تا خانـه و شـغل، ديگـر بـدون آن           

كنـد و جايگـاهي بـيش از       ها ما را مشغول خود نمي       يك از اين    بكشيم، هيچ 
  :گفت. آنچه هستند در زندگي ما پيدا نخواهند كرد

  روزها گر رفت، گو رو بـاك نيـست        
  

  كه جز تو پاك نيـست       تو بمان اي آن   
آيـد و در منظـر خـود آنچـه را ناديـدني         در اين حال قلب به صحنه مـي         

وقتـي راه قلـبِ مـا    . كنـد  شود و تغذيه مي  ها مأنوس مي     آن بيند و با    است مي 
كند كه دل ما را از ما         به سوي خدا باز باشد هيچ چيز ارزش آن را پيدا نمي           

بگيرد و به خود مشغول كند، هر چند هر چيزي و هر كسي در جـاي خـود              
  :گفت. محترم خواهد بود، چه فرزند و چه خانه و چه شغل

ــوش  ــد االله خ ــت  روح را توحي ــر اس   ت
  

  غير ظـاهر دسـت و پـاي ديگـر اسـت       
ــار    ــدن بــس كــار و ب ــي ب   روح دارد ب

  
ــي    ــس ب ــس ب ــد درقف ــرغ باش ــرار م   ق

ــرون       ــد ب ــس آي ــرغ از قف ــا م ــاش ت   ب
  

  تــا ببينــي هفــت چــرخ او را زبــون    
    

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

 سومي  جلسه





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
المْلْك وعلَّمتنَي من تأَوْيِلِ الأَحاديـث فـَاطرَ        رب قدَ آتيَتنَي منَ     «

سلما             رةَِ تـَوفَّني مـ السماوات والأَرضِ أَنت وليي في الدنيُا والآخـ
  1؛»وأَلحْقنْي بِالصالحينَ

هـا   هـا و خـواب   ل حادثـه ي ـ و بـه تأو    يت داد ي ـبه من حاكم  ! پروردگارا
ا و ي ـهـا، تـو در دن    آسـمان ي د آورنـده ي ـ پديدا خ ـ ي، ا يآگاهم كـرد  
ن يران و بـه صـالح     ي ـ، مـرا مـسلمان بم     ي و سـرور مـن هـست       يآخرت ول 
  . گردانمملحق

اسـت، بـه طـوري كـه          از خـدا   �ي فوق تقاضاي حضرت يوسف      آيه
فرمائيد حضرت با آن همـه كمـالاتي كـه بـه لطـف خـدا از آن             ملاحظه مي 

ين عالم هستند كه تمام ابعاد بنـدگي در         اند صالحيني در ا     منداند متوجه   بهره
شـدن    ها به صورت بالفعل محقق شده است و لذا از خداوند طلب ملحق              آن
 را مـصداق    �ي معـصومين     و ائمه  �روايات، پيامبر خدا  . ها را دارند    به آن 

ها   شدن به آن     تقاضاي ملحق  �صالحيني معرفي كرده كه حضرت يوسف     
  .را دارند
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   ينيقت تکوي حقي به سويعي تشريريس
عرض شد عبادات؛ از جمله اعتكاف و حج و زيـارت؛ بـراي آن اسـت              
كه باورهايمان به مرتبه بالفعل برسند و انـسان در شخـصيت تـشريعي خـود                

اش را حاضر كند، مثل آن كه بايد فطرت الهي خـود را در     استعداد تكويني 
ي مـا در سرشـت و تكـوين، در سـاحتي      همـه . شخصيت خود حاضر نمائيم   

 ـرَطَفَ« :�ستقر هستيم كه جهت توحيدي دارد و به تعبير امام صادق          م  ه اللّ
 خداوند سرشـت خلـق را بـر اسـاس توحيـد سرشـته          2؛»وحيدي التُّ لَ ع قَلْخَالْ

ولي بايد از طريق عبادات و حفظ قلب از انحراف به سوي غير خدا،              . است
مـان را   آن فطرت را در شخصيت خود حاضر نماييم و به تعبيـر ديگـر خود              

  .در آن سرشت حاضر كنيم
براي حاضرشدن در تكوينيات؛ حركت قلبي نياز است و اين كه با رفـع     

 و مـا    �امامـان . موانع، قلب را دائماً متوجه آن عالَم بنمـاييم و جلـو بـرويم             
اكنـون در آن    هر دو علم به وجود قيامت داريم ولي آن عزيزان هـم           شيعيان  

چـون  .  ولي مـا نـه     3ناظر آن عالم هستند   عالم حاضرند و در منظر قلب خود        
به همـين جهـت   . ها به صورت بالفعل در شخصيتشان حاضر است       اعتقاد آن 
شـود   دهند چه چيز موجب آباداني بهشت مـي         خبر  توانند    مي �رسول خدا 
فرماينــد خــودم نــاظر بــودم كــه چگونــه فرشــتگان بهــشت مؤمنــان را  و مــي
من در دنيا است ولي با اعمال        در حالي كه هنوز آن شخص مؤ       4.ساختند  مي
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رسـاند كـه نفـس        سازد، اين خبر مـي      توحيدي خود دارد بهشت خود را مي      
جـا وسـعت دارد،    جاهـا وصـل اسـت و باطنـاً تـا آن       انسان همين حالا بـه آن     

حال چرا علاوه بـر پيـامبر و        . جايي كه بالاترين مراتب عالم وجود است        آن
كنـد؟ چـون قلـب        ور را احساس مـي    نيز اين حض  » مالك  بن    حارثَةِ«،  �امام

خود را به حركـت در آورده و در جهـت وجـود تكـوينيِ خـود سـير داده                    
عبـادات و  : و عرض شد براي بالفعـل نمـودن ايـن اسـتعداد بايـد اولاً              . است

در عبادات بايد :  ثانياًـست  ـ اطلاع كافي نيعمل به اعتقادات را به صحنه آورد 
آرام راه بيفتـد و       رل ما قرار گيرد تـا آرام      قلب در صحنه باشد و قلب در كنت       

ما را به سـوي تكوينياتمـان سـير دهـد، سـيري تـشريعي بـه سـوي حقيقتـي                     
تكويني، تا آنچه را كه از جهت تكويني داريم و از جهت تشريعي نداريم،              

  .از همان جهت كه نداريم، دارا شويم
سيار گسترده  اي ب   با توجه به اين كه انسان به عنوان نفس ناطقه در حيطه           

از عالم هستي حاضر است، عبادات مستمر او موجب ملكه شدن سـير او در           
گـردد تـا او بتوانـد اسـماء الهـي و              شود و اين امر موجـب مـي         آن حيطه مي  

 ابتـدا بـه صـورت اجمـال و در انتهـا بـه       - و روح اولياء را ملاقات كنـد       االله  ملائكة

 تـا از آن طريـق، خـود را در      هنر ما رفع موانعِ اين سير اسـت        -صورت تفصيل 
آن عوالم حاضـر بيـابيم و در آن صـورت اسـت كـه خـود واقعـي خـود را                      

ي نـوري و بـاطني عـالم مـرتبط           ي نوراني خـود را بـا جنبـه          ايم، و جنبه    يافته
 -انـد  كه عين حيات و علـم  -ايم و به تعبير ديگر از انوار غيبي عالم هستي             نموده
  .ايم مند گشته بهره
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  بيط با عالم غعامل ارتبا
چون در عالم مجردات مكـان و زمـان معنـي نـدارد وقتـي نفـس مـا بـه                     

گردد و خود را      شود، با آن عالم متحد مي       عالمي از عوالم غيبي نزديك مي     
اگـر كـسي در حـد مقـام ملائكـه صـعود             . يابـد   تماماً به وسعت آن عالم مي     

شـود و   يكرد، ديگر در عرض آن ملائكه نيست بلكه بـا آن مقـام متحـد م ـ        
  . كند وجود خود را در آن مقام احساس مي

 سـيري   -كه حقيقـت انـسان اسـت      -ي نوري و قلبي انسان        بنابراين سير جنبه  
اني عاليـه بـا   شود و در اين سير؛ مع ـ  لم معاني مي  است كه موجب اتحاد با عا     

انديـشد و در آن افـق بـا      قلب انسان متحداند و انسان اساسـاً در آن افـق مـي            
  . خود ارتباط داردعالم مادونِ

شـدن و مـراوده بـا آن عـالم        ارتباط نوري با عالم معنا يـك نـوع يكـدل          
كنـد و   قلب خود مراوده مي  انسان با     شخصِ در آن حالت چه بگويي    . است

ي  مـراوده .  اسـت يكيكند، هر دو  يب مراوده مي انسان با عالم غ چه بگويي 
ن يـك بلـوك   مثل ديدن يك گـل اسـت، نـه مثـل ديـد        قلب با عالم غيب،     

ي روحـي بـا    كنيـد يـك نـوع مـراوده     شما وقتي گلي را نظـاره مـي      . سيماني
نماييد، به طوري كـه روحتـان بـا زيبـائي آن مـرتبط و                 زيبايي آن برقرار مي   

كند، البته اين ارتبـاط كجـا و ارتبـاط جـانِ       شود و از آن تغذيه مي       متحد مي 
  . تزكيه شده با عوالم غيب كجا
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كنيد، تقاضـاي ارتبـاط بـا         داوند تقاضاي بهشت مي   وقتي در دعاها از خ    
اسماء حسناي الهي را داريد، تا از جمال الهي تغذيه كنيد و جانتان بـا اسـم                  

  5.لطيف و رحمان متحد گردد
جان انسان جنس نور است، عالم معنا هم از جنس نور است، اتحاد نـور      

تـوانيم    دادن خـود و درك حقـايق معنـوي، در خـود مـي               با نور را با وسعت    
بايد با تمام اميد متوجه چنين استعدادي در خـود و در عـالم              . احساس كنيم 

ن يتحقـق چن ـ  وجود باشيم و با انجام دستورات شرعي جهت جـان را بـراي              
   . تا جانمان وسعت يابد و اتحاد محقق شودمي جلو ببريطيشرا

را وسـعت خـود   : ثانيـاً . دانـيم  معني بهشت را نمـي  : ما متأسفانه چون اولاً   
جايگاه دستورات دين را در راستاي سير انـسان بـه سـوي         : ثالثاً. شناسيم  نمي

گـوئيم چگونـه چنـين        ايـم و مـي      طـور نشـسته     دانيم، همـين    عوالم نوري نمي  
  : به قول مولوي.شود مي

  ،كوكو  بگويدفاخته»ياهو«جان  چوگويدمرغ
  

  بگويد چون نبردي بو نصيبت انتظـار آمـد        
آري اگر فكر كنيم عبـادات      . نكردن است   همشكل در باورنداشتن و نگا      

ما علت پديد آوردن ايـن حـضور اسـت، بايـد مـأيوس باشـيم، ولـي وقتـي                    
كنـد و از آن       متوجه باشيم عبادات ما عاملي است كه جهت ما را عوض مي           

كنـيم، آن عبـادات عامـل رفـع حجـاب             طريق به سـوي عـالم نـور نظـر مـي           
  . شوند مي

                                                 
 باشـد جـان انـسان همـان     شتري ـ بهي ـ هستند، و لذا هر چه تزككي مقول به تشكياسماء اله  - 5
 .چشد ي و ميابد ي ميشتريشدت ب اسم را با
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سـت پـس معنـي نـدارد كـه بـه دنبـال آن        تر ا   حقيقت از ما به ما نزديك     
مثـل ايـن    . هاي بين خود و آن را برطرف كنيم         بگرديم، كافي است حجاب   

آري اگر فكر كنـيم     . هاي پنجره را پاك كنيم تا نور بيايد         است كه ما شيشه   
ما بايد نور را بگيـريم و در اطـاق بكـشيم جـاي يـأس دارد، ولـي ملاحظـه                     

طور نيست، همين حالا مـا در         غيب، اين فرموديد كه در سير به سوي عوالم        
تمام عوالم قدس حاضريم، ولي جهت جانمان به آن سو نيـست تـا خـود را        

آرام   وظيفه و توان ما در حد تغيير جهت جان است تا آرام            6.جا بيابيم   در آن 
در آن صـورت ابتـدا بـه        . ها و موانعِ بين ما و آن عالم برطرف شـود            حجاب

شـاءاالله    شـويم و سـپس آن ارتبـاط إن          ق مـرتبط مـي    نحو اجمال، با نور حقاي    
و اتحـاد مـا بـا آن عـالم شـديد و شـديدتر       . گيرد حالت تفصيلي به خود مي  

  .ي تكويني ما است غفلت ما، غفلت از جنبه. گردد مي

  ي ارتباط با روح علماء ربانيچگونگ
چـون  . در ابتدا بايد به نور علماء رباني نظر انداخت كه در برزخ هـستند     

اكنـون در آن عـالم هـستند حاضـر اسـت،       ها هم وح شما در عالمَي كه آن    ر
طور كـه همـين حـالا     همان. شناسيد يابيد و مي ها را مي اگر نظر كنيد نور آن   

 �ي تكويني خود، ملائكه و از جمله حضرت عزرائيـل و جبرائيـل              با جنبه 
ه ك ـ  بـا ايـن   «: فرمايـد   پس حرف غلطي نيست اگر عزيزي مـي       . شناسيد  را مي 

   را در دنيـا نديـده      »ماعليه  االله  رحمة«و يا مرحوم حسينقلي همداني     آبادي  مرحوم شاه 

                                                 
 شـجره و عـالم كثـرت    ي منظر از آن عالم به سـو     ريي تغ ني جز هم  زيهبوط آدم از بهشت ن     - 6

 ).از همين مؤلف رجوع شود» ف حيات زميني آدمهد«به كتاب  (.ستين
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هــا را  اي از ســلوك احــساس كــردم اســاس ســلوكي آن  بــودم، در مرحلــه
هـا عبـادت كـنم و       كنند كـه از منظـر آن        شناسم و حتي به من كمك مي        مي

شـده  چون اين عزيز تا حدي در حقيقت تكويني خود حاضـر        » ذكر بگويم 
 را در جمال فـلان شـخص        �نور اميرالمؤمنين «گويد    اگر كسي مي  . است
اصل اين كه روح    . اگر آدم مطمئني باشد روي حرفش حساب كنيد       » ديدم

ترين مخلوق مرتبط است، پذيرفتني است،     هر كس در نظام تكويني با عالي      
 ي تكـويني     به جنبـه   - با رفع موانع   -اي كه شخصيت خود را        هركس به اندازه  

شـرايط خـاص باعـث     . هـا هـم برسـد       جـا   تواند تا ايـن     خود نزديك كرد مي   
واقعاً در  . �تر انجام شود، مثل زيارت ائمه       شود تا چنين ارتباطي راحت      مي

شـود و بـه معنـي         زيارت آن ذوات مقدس جان زائر با نور امـام مـرتبط مـي             
 بـراي   �چـون در حـرم ائمـه      . گيـرد   حقيقي، زيارت و ملاقات صورت مي     

  .تر است شان فراهم ي تكويني ي حضور در جنبه اي مستعد زمينهه نفس
كـافي اسـت كمـي بـه روح و روان خــود سـر و سـامان بـدهيم و بــراي        
عبادات خود ارزش قائـل باشـيم و عبـادات شـرعي را سرسـري نگيـريم تـا                 

ي الهي و اسماء پروردگار و ذوات مقدس      روحمان با علماء رباني و ملائكه     
ت با نور احدي مرتبط شـود و خـود را در محـضر حـق                 و در نهاي   �امامان

  .حس كند
بـه همـان   » بايـد كـشيك نفـس كـشيد    «: فرماينـد  كه بزرگان دين مي   اين

. موانع راه را بشناسيم و مواظب باشيم بر ما غلبـه نكننـد            : معني است كه اولاً   
حفـظ  . در هر حال جهت قلب را از حق به چيز ديگـري بـر نگـردانيم               : ثانياً

كار آن همـان روايتـي    ، كاري سخت ولي بسيار مفيد است و راه جهت قلب 
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 مطــرح شــد كــه �ي اول از حــضرت صــادق اســت كــه در آخــر جلــسه
 ةِقَواف و م  بِلْقَ الْ ةِشارا إلّا بِ  هكْرِّحك، لا تُ  سانل ل ةًلَب ق كبلْل قَ عاجفَ«فرمودنـد؛   

زبانـت قـرار بـده، زبـان را بـه            ي   قلب خود را قبلـه     7؛»يمانإى الْ ضَ رِ  و لِقْعالْ
 در .مـان يت اي قلب و موافقت عقل و رضـا    ي  اور مگر به اشاره   يحركت در ن  
دائماً قلبت را در مقابل خود داشـته بـاش و از منظـر              : فرمايند  اين روايت مي  

ــاش آن ســخن بگــو و  ــل و ايمــان مواظــب ب ــاي اعمــال و   صــحنهردعق ه
تـان    بـه وسـعت قلـب   نيـز ال شما در اين ح. گيرندندر حاشيه قرار   ها    انتخاب
ي   گيريد كه قلب شما يعني نفس ناطقه        شويد و در موطني قرار مي       وسيع مي 

توانيـد   در نتيجـه در هـر عـالمي خواسـتيد مـي     . شما در آن موطن قـرار دارد  
  .حاضر شويد و با اولياء الهي مأنوس گرديد

بايــد تأكيــد كــنم اگــر نفــس ناطقــه را كــه وســعت آن لايقــف اســت،  
استيد به صورت غير انتزاعي و به صورت حضوري درك كنيـد، همـان              خو

ي هـستي حاضـر    پس با حضور قلب عملاً مـا در عـوالم بيكرانـه      . قلب است 
 در روايـت فـوق، در   �ي حـضرت صـادق   حال اگر بنا به توصيه  . ايم  شده

عبادات خود قلب را جلو انداختيم و اعمال خود را با توجه بـه قلـب انجـام                  
شـويم و واقعـاً    آرام در عوالمي كه قلب حاضر است، حاضر مي  امداديم، آر 

العـاده    كـه نتـايج آن فـوق        از اين جهت مسئله به همين سادگي اسـت و ايـن           
  .  خود حاضر است است، چون قلب ما در آن عوالم به خودي

                                                 
 .51 ترجمه عبد الرزاق گيلانى، ص -يعةمصباح الشر - 7
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ــشنهاد شــده،     يكــي ديگــر از راه ــب پي ــراي حــضور قل ــايي كــه ب كاره
آبــــادي بــــه حــــضرت امــــام  االله شــــاه دســــتورالعمل حــــضرت آيــــت

  : فرمايند  است كه مي»عليهما تعالي االله رضوان«خميني
ا نمود،  يف مه ي ذكر خدا و قرآن شر     يكه سالك؛ دلْ را برا      پس از آن  «
ه را با حضور قلب و حـال        يد و تنز  ي توح ي فهيد و اذكار شر   يات توح يآ

 در نظـر    ي كه قلب را چون طفل ـ     ين معن ين قلب كند، به ا    يطهارت، تلق 
جـا   خواهد او را بـه زبـان آورد، چنانچـه آن        يرد كه زبان ندارد و م     يبگ
رد، ي ـاد بگ يگذارد تا او      يكند و به دهان طفل م       يك كلمه را تكرار م    ي
ن يد به قلب تلقينه و حضور قلب بايد را با طمأن ي توح ي طور كلمه   نيهم

ا ي ـو اگـر در آخـر شـب         . كند و به دل بخواند تا زبـان قلـب بـاز شـود             
 يلين كار اختصاص دهد خي اي صبح براي ضهين، بعد از فريطلوعال نيب

 قــرآن و ذكــر را ي  وجهــه،وقــت بــا طهــارت پــس در آن. بهتــر اســت
ه كه مشتمل بر تذكر و مشتمل ي اله ي فهيات شر ي و آ  ي قلب كند   متوجه
  8.»رين و تذكيطورِ تلق د است را به قلب بخواند، بهيبر توح

آرام آن الفـاظ را از جانـب شـما            آراماز طريق دستورالعمل فوق؛ قلـب       
همـان   ي حـرف     همـه  يآر. شـويد   گويد و عملاً شما وارد عالم قلب مي         مي

ــد� صــادق حــضرتســخنِ ــاجفَ«:  اســت كــه فرمودن ــلْل قَع بكق ــب  ةًلَ
للي زبانت قرار ده       قلب خود را قبله    ،»كسان» تُ لاوكْرِّحإلّا بِ  ه ابِلْقَ الْ ةِشار، 

 و مالْ ةِقَواف ـع   ـ رِ ولِقْ  و آن را بـه حركـت در نيـاور مگـر بـه      ؛»يمـان إى الْضَ
ي  حـال وقتـي قلـب را قبلـه    . ي قلب و موافقت عقل و رضـايت ايمـان     اشاره

                                                 
 .106ص ، »هيعل يتعال الله رضوان«امام خميني، »جنود عقل و جهل «ثيكتاب شرح حد - 8
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 -يـابي   زبان قرار دادي، قلب را در عوالمي از حـضور، در محـضر حـق مـي     

 اسـاس    لذا بـر -ب حاضر استيد كه در عوالم غيتان حركت كرد چون به دنبال قلب   
پـسندد   ي قلب سخن بگو و در اين دنيا آن دنيايي شو، و هرچه را نمي         اشاره

يابـد، شـما هـم بـا      قلب؛ خـدا را رحمـان و رحـيم مـي         . داند مگو   و حق نمي  
و در اين مسير سخني نگو كـه عقـلِ تـو            . خداي رحمان و رحيم سخن بگو     

و . اسـت آن را نپذيرد وگرنه به اسم حضور قلب، وهميات به ميـدان آمـده               
نيز آن سخن را در سازمان ايماني خود امتحان كن، آيا ايمان تو بـه خـدا و                  

دهد كـه ايـن سـخن گفتـه شـود؟ در آن       قيامت و نبوت و امامت، اجازه مي    
. صورت بگو، وگرنه به اسـم حـضور قلـب، شـيطان بـه ميـدان آمـده اسـت                 
 و عنايت داشته باشيد؛ حضور قلبي كه در ذيـل نـور عقـل و ايمـان بـه خـدا        
ي   تقيد به احكام شرعي نيست، حـضور قلـب نيـست، وهـم اسـت و وسـيله                 

  .ورود شيطان
 همان دستوري اسـت كـه       �موضوع اصلي در روايت حضرت صادق     

كـه حقيقتـاً قلـب در     ولي براي آن  . ي زبانت قرار بده     قلب را قبله  : فرمايد  مي
سـخن  ي قلـب   شوند كه وقتي به اشاره صحنه باشد و نه وهميات؛ متذكر مي  

  . گويي آن سخن بايد موافق عقل و اقتضاي ايمان باشد مي
گويند رفـتم سـر قبـر          هست كه مي   »عليه  االله  رحمة«االله كشميري   در احوال آيت  

يكي از اولياء الهي و از او ذكري را كه در دنيا با آن مأنوس بود پرسـيدم و                  
احـوال شـيخ    يـا در    . بوده اسـت  » لا إله إلاّ االله   «او جواب داد ذكرش در دنيا       

رونـد و خبـر زمـاني را كـه      مي» بابا ركنا« داريم كه بر سر قبر     »عليه  االله  رحمة«بهايي
اي اسـت كـه    هـا طبـق همـان قاعـده     ي ايـن  همـه . گيرنـد  كنند مي رحلت مي 
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 »مـا عليه  االله  رحمة«االله كشميري و جناب شيخ بهايي       عرض كردم، روح جناب آيت    
 هـا،   ه، بـا سـرزدن بـه قبـرِ آن         حاضـر بـود   به جهت تجرد ذاتـي در آن عـالم          

ها و آن روح بر طرف شده و چون روح علمايي كه رحلـت    حجابِ بين آن  
تـر اسـت    تر و كامل    ها روشن   اند نسبت به شما آزادترند و انكشاف آن         كرده
كننـد انـواع مختلفـي دارد،      حالا چگونه كمـك مـي     . توانند كمك كنند    مي

و درنتيجه ميل شما را هدايت      ها القاء معاني به قلب است         حداقل آن كمك  
  .كنند مي

   ياء الهي با اوليني تکوييآشنا
آبـادي مـرتبط شـدم و در اثـر          االله شاه     با آيت «: فرمود  يكي از عزيزان مي   

ي وجـودي عـالم بـرايم         آن ارتباط موقت، در دو ركعت نمازم، تمام فلسفه        
بـسيار  ي وجودي نماز، معاد و غيره، همـه بـرايم بـه نحـو                 روشن شد، فلسفه  
فهميدم آن عالم بزرگ از چه منظري به دستورات ديـن           . عميقي روشن شد  

با توجه  . »داده است   كرده و در چه حالتي عبادات خود را انجام مي           نگاه مي 
به نكاتي كه تا حال ذكر شده، ديگر انتظار نيست بپرسيد چطوري ما چنـين              

انـع و ايجـاد عوامـل       هايي را برقرار كنيم، زيرا آنچه بايـد در رفـع مو             ارتباط
شناسـد و بـه    انجام دهيد، معلـوم شـد، روح شـما خـودش آن عـوالم را مـي              

ي شخـصي پيـدا     اي كـه در جنبـه       به اندازه سـعه   . كند  وقتش كار خود را مي    
ابتدا به صـورت اجمـال بـا انـوار معنـوي      . شود كرده، با آن عوالم مرتبط مي 

كه  كند، بدون آن   ير مي ي آن، احوالات شما تغي      شود كه در نتيجه     مرتبط مي 
. شـويد  مصداق آن انوار را بشناسيد ولي بعـضاً متوجـه مـصداق آن هـم مـي         
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 متوجه شيعيان نباشد ولي چون بـه        �الامر  محال است نور حضرت صاحب    
فهميم آن نور و آن صـفا از كجـا اسـت ولـي از               صورت اجمال هست، نمي   

  .كنيم آن استفاده مي
 عزيـزان در عبـادات خـود و از          تمام عرايض بنده بـراي ايـن اسـت كـه          

 سـير   جمله در اعتكاف و حج و زيارت؛ حضور خود را حفظ كنند تا قلـب        
آرام شروع كند و از علم حصولي خود بگذرد و آن باورهـا را       خود را آرام  

  .حضوري و وجودي كند، و عملاً بتوانيد در عوالم بالاتر حاضر شويد
ي ديـن   ائمـه چـرا  كـه   باشـد ه روشـن شـد   حالا شاءاالله تا كنم إن  فكر مي 
. بيني است    حفظ حضور قلب داراي بركات غير قابل پيش        دفرماين  تأكيد مي 

 شخـصاً دسـت     ،شناسـد   چـه تكوينـاً مـي       چون از آن طريق قلب شـما بـه آن         
يابد كـه بـه       يابيد و انسان از طريق قلبِ خود به توانايي خاصي دست مي             مي

 نحـو حـضوري در آن مرتبـه    ي معنوي كه اراده كـرد، خـود را بـه    هر مرتبه 
جـا بـود ولـي از     يابد، چون قبل از اين هم از جهت تكويني خـود در آن           مي

مشكل يا در آن است كـه       . جا بيابد   توانست خود را در آن      نظر شخصي نمي  
انـد    موانع هنوز غلظت دارند كه بايد آن را رقيق كـرد و يـا عوامـل ضـعيف                 

  .داري است نكه بايد آن را تقويت نمود، و اين معني دي
باشد   كه نظر به حركات و سكنات اولياء الهي متذكر راه صحيح مي             اين

هـا آشـناييم، در       ي تكـويني بـا حقيقـت آن         به اين دليل است كه ما در جنبه       
كنـد، حقيقتـي كـه     ها منتقل مـي  ها ما را به حقيقت آن نتيجه نظر به ظاهر آن  
ي تـشريعي و   ا جنبـه شناسـد و از آن طريـق، تكـوين مـا ب ـ          نفس ما آن را مي    

هايي كـه آمـادگي اوليـه را داشـتند بـا ديـدن                آن. شود  شخصي ما متحد مي   
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ديـدن  : فرمودند   مي �يافتند، پيامبر    مسير خود را مي    �وجود مقدس پيامبر  
ي  شـود تـا جنبـه    چون اين رؤيت موجـب مـي      .  عبادت است  �جمال علي 

 - مرتبط است   كه با ملكوت حضرت    -اش    ي تكويني نفس    شخصي انسان با جنبه   
  . ارتباط پيدا كند

مشكل آن است كه جمال اولياء از منظرمان رفته اسـت وگرنـه بـسياري           
امروز هـم اگـر از جهتـي از         . شد  ها برايمان روشن مي     از حقايق با نظر به آن     

اند ولي از جهت نظر به سـيره و سـنت و گفتـار، در منظـر مـا                     منظر ما غائب  
هـا از طريـق توجـه بـه سـيره و سـنت و        نهستند و امكان انتقال به ملكوت آ 

ي  شود كه انسان به جهت جنبـه      اش اين مي    ها ممكن است و نتيجه      گفتار آن 
مـشكل در وجـود   . ها بيابـد  خود را در كنار آن اي كه دارد  تكويني گسترده 

ها موجب شده كه مـا خـود را در            موانع و عدم حضور عوامل است و همين       
اهي به سوي انُس بـا كروبيـان عـالم قـدس و             اين دنيا تنها احساس كنيم و ر      
  .عالم معنا در جان خود نگشاييم

  بركات ملاقات مؤمنين
انـدازد در واقـع مـا را متـذكر خودمـان         ياد خـدا م ـ   ي ـكسي كه ما را بـه       

ب و ي ـ عالم ملكوت كه در عـالم غ يها  دروازه يكند و جانمان را به سو       يم
إِنَّ «: فرماينـد    مـي  � صادق حضرت. دينما  ي م يبرد، راهنمائ   يمعنا به سر م   

          ارِد از مـؤمن    9؛»المْؤمْنَ ليَسكنُُ إِلَى المْؤمْنِ كَما يسكنُُ الظَّمĤنُ إِلَى المْاء البْـ
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 بـه  گـوارا  تـشنه كـه بـا آب    ماننـد گيـرد،   طريق مؤمن در آرامـش قـرار مـي     
  . رسد آرامش مي

غيـب و  ي سـير بـه سـوي عـالم         مؤمن بـراي بـرادر مـؤمن خـود دريچـه          
ملكوت است، لذا با جمال خود، برادر خود را به سوي آرامـشِ عـالم معنـا                

سكينه يا آرامش مربوط بـه عـالم حركـت و تغييـر نيـست،               . كند  دعوت مي 
مربوط به عالم ثابتات است كه تجلي آن در حركات و سكنات مـؤمنين بـه          

 هـاي شـيطاني   زدگـي  عالم ثابتات كجا و شـتاب  . شود  صورت وقار ظاهر مي   
 مـن االله   العجلة مـن الـشيّطان و التّـأنّي       «:  فرمودنـد  �كجا، حضرت پيامبر  

 پـس هرجـا سـكينه هـست         .اسـت و وقار از خـدا      طان  يعجله از ش   10؛»تعالى
طبـق روايـت فـوق؛ ارتبـاط مـؤمن بـا مـؤمن        . شيطان را در آن جا راه نيست     

ق اي كـه فـو   كند، جنبه ي ملكوتي برادر مؤمن خود مي انسان را متوجه جنبه  
عالم تغيير و حركت است و لذا تجلي آن به صـورت سـكينه و آرامـش در           

  .آيد حركات و كلمات او به نمايش مي
لَّ حتَّـى         �بكَى شُعيب « :نديفرما  يم رسول خدا   منْ حب اللَّه عزَّ و جـ

           يمتَّى عكَى حب ُثم َرهصب هَليلَّ عج زَّ وع اللَّه فَرَد يمع      رَهص  فَرَد اللَّه عليَه بـ
ا                 ثمُ بكىَ حتَّى عمي فَرَد اللَّه عليَه بصرهَ فلَمَا كَانَت الرَّابِعةُ أوَحى اللَّه إِليَه يـ
             ارِ فقَـَد ذَا خَوفـاً مـنَ النَّـ شُعيب إِلَى متَى يكوُنُ هذَا أَبداً منْـك إنِْ يكُـنْ هـ

أَج               َلمتَع ْي أَنتديس قَالَ إِلَهِي و تُكحأَب َنَّةِ فقَدْقاً إِلَى الجكنُْ شَوإِنْ ي و رتُْك
أَنِّي ما بكيَت خَوفاً منْ نَاركِ و لَا شَوقاً إِلَى جنَّتك و لكَنْ عقدَ حبك علَـى                 
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     حَفأَو اكأَر َبِرُ أوَأص تَذَا      قلَبِْي فلَس ه أمَـا إِذَا كَـانَ هـ ى اللَّه جلَّ جلَالـُه إِليَـ
 11 .»هكذََا فَمنْ أَجلِ هذَا سأخُدْمك كلَيمي موسى بنَ عمرَان

قـدر گريـست تـا نابينـا شـد، پـس حـقّ          آن� از حب خداى   �شعيب
 تعالى بينايى را به او برگرداند سپس آن قدر گريـست تـا بينـايى خـود را از                
دست داد، باز خداوند چشمانش را به او بازگرداند، پس از آن باز آن قـدر                
گريست تا نابينـا گرديـد، ايـن بـار نيـز خـداى عـزّ و جـلّ بينـايى را بـه وى                

          اى : حى نمود و فرمود  برگرداند، پس چون بار چهارم شد حقّ تعالى به او و
ى، تـو را از  كن مىگريه كنى، اگر از خوف جهنّم      شعيب تا كى اين طور مى     

كنـى، بهـشت    آن آزاد و رها كردم و اگر به جهت شوق به بهشت گريه مى        
 .را برايت مباح نمودم

دانى كه نـه از خـوف جهـنّم          پروردگارا، تو مى  :  عرض كرد  �شعيب
ريـزم بلكـه حـب و شـوق تـو         مى كگريم و نه به خاطر شوق بهشت اش        ىم

 .ود تا تو را ببينمتوانم نم قلبم را فرا گرفته به طورى كه صبر نمى
كه چنين اسـت كلـيم و هـم         حال  :  به او وحى نمود و فرمود      �خداوند
  .دهم عمران را به زودى خادم تو قرار مى بن سخنم موسى

شـود بـراي ورود بـه عـالم ملكـوت و انُـس بـا           از روايت فوق معلوم مي    
 � را بــه حــضرت شــعيب�خــدا، خداونــد مــصاحبت حــضرت موســي

. كنـد   ي باطني خود تغذيـه مـي        چنين ملاقاتي از جنبه   دهد، جان انسان با       مي
هـا    ي بـاطني آن     زيرا از طريق انُس با اولياء الهي يك نحـوه اتحـاد بـا جنبـه               

بـه همـين جهـت    . شـويم  ها مـستقر مـي   آيد و در صفاي آن براي ما پديد مي 
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اند در محضر عالمان حاضرشدن بركـات بيـشتري دارد تـا صـرفاً بـه             فرموده
  .ها اكتفا كنيم  نوشتاري آني آثار مطالعه

پرسند چگونه بركات اعتكاف و حج و مـاه مبـارك             اين كه عزيزان مي   
رمضان را حفظ كنيم؟ جواب آن است كه از طريق ارتباط بـا مـؤمنيني كـه       

توان روح عبادات را در خود حفظ كرد، بـه شـرطي             اند مي   متذكر نور الهي  
ا را رقيق كـرده باشـيم تـا         ه  كه موانعي مثل كبر و حسد و غضب و امثال آن          

در ايـن صـورت راه      . ي باطني و تكويني جانمان باز باشـد         راه به سوي جنبه   
شـود سـير كـرد و مـرتبط      كنيد مي شود، راه كه پيدا شد احساس مي  پيدا مي 

 صـورت خـود   ؛»اليَه راجِعون«در آن حالت سـيرِ  . شد و جان را تغذيه كرد  
گيـرد و بـا اميـد بـه لطـف و          شما قرار مي   نماياند، و محبوبتان در منظر      را مي 

كس بدون    جايي كه هيچ    دهيد وگرنه از آن     رحمت او سير خود را ادامه مي      
سير به سوي خدا نيست، اگر خود را اصلاح نكنيم خداونـد بـا اسـم قهـر و                 

ي بـاطني خـود       كشد و طوري وارد جنبه      غضب خود ما را به سوي خود مي       
يم جانفزاي عالم غيب و معنويت نـصيب مـا          اي از نس    شويم كه هيچ بهره     مي
  .شود نمي

  ظهور موانع پنهان
كـار   آوردن قلب، تمام استعدادهاي انُس با عالم نور و معنا به           با به صحنه  

سـر و سـاماني، بـه     عمـده آن اسـت كـه سـعي كنـيم قلـب را از بـي        . افتد  مي
جـا   ناي ـ. هاي قلب را متوجه حقايق عالم معنا نمـاييم   حضور بياوريم و چشم   

فايده است، بايد عمل كرد  ديگر حرف زدن فايده ندارد، فكر كردن هم بي     
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تـوانيم تـصور كنـيم كـه چگونـه       در فكر و نظر مي. و قلب را به كار گرفت     
خـواهيم وارد عمـل شـويم احـساس      قلب را به حضور ببريم، ولي وقتي مـي  

فهمـيم چگونـه بـا        كنيم اصـلاً قلبـي در كـار نيـست، اينجاسـت كـه مـي                 مي
ــه برگــردد    ــبِ رفت ــا قل ــد برخــورد كــرد ت ــادات باي   حــضرت صــادق.عب

منْ عرفَ اللَّه خَاف اللَّه و منْ خَاف اللَّه سختَ نفَْسه عـنِ           « :نـد يفرما  يم�
همه نور و كمال شـد، خـوف        هركس خدا را شناخت و متوجه آن       12»الدنيْا

ا كرد نفس خود را   شود و هركس خوف الهي پيد       الهي در جان او ظاهر مي     
كه دل خود را متوجـه دنيـا كـرد از آن              بيند همين   چون مي . كنَد  از دنيا برمي  

در اين حالـت   . ديد محروم شد    قلبي كه به كمك آن نور غيب و معنا را مي          
توان قلب را     فهمد با رعايت دستورات شرعي چگونه مي        است كه انسان مي   

 دنيا پاك كرد و به تماشـاي    هاي آن را از غبار طلب       به صحنه آورد و چشم    
فهمـيم چـه      وقتـي مـي   . انوار ملكوت نشست و سير حقيقـي را شـروع نمـود           

ايـم كـه      هـا و آرزوهـاي بلنـد دنيـايي بـر سـر خـود آورده                 بلايي با پرحرفي  
كنـيم كـه قلـب     گـاه احـساس مـي    بخواهيم قلـب را بـه صـحنه بيـاوريم، آن          

ي ذَلك لذَكْرَى لمن كـَانَ لَـه        إِنَّ ف «: فرمايد  به همين جهت قرآن مي    . نداريم
     شَهيِد وهو عمأَلقَْى الس َأو ْدر ايـن قـرآن ذكـر و يـادآوري هـست،           13؛»قلَب 

براي كسي كه قلب دارد و يا بدان قـرآن گـوش سـپارد، در ايـن حالـت او                    
رود و بـا   هاي بين او و حقايق غيبي كنـار مـي         چون حجاب . كند  مشاهده مي 

  .گردد ر عالم معنا متحد ميچشم دل با انوا
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ي اولياي خدا به جهت آن است كـه از جهتـي دل در ميـان        اشك و ناله  
هـا    آري دل در ميان است كه آن      . است و از جهت ديگر دل در ميان نيست        

بيننـد دل در ميـان نيـست          نظر به محبوب خود دارند، ولي در همان حال مي         
بـه  . كنـد   اي بيـشتر مـي    نمايانـد و از سـالك طلـب فن ـ          زيرا محبوب رخ نمـي    

  :ي حافظ گفته
  بر رهش نهادم و بر من گذر نكرد        رو
  

  صد لطـف چـشم داشـتم و اويـم نظـر نكـرد             
  ماهي و مرغْ دوش ز افغان من نخفـت      

  
  برنكــرد ســرازخواب بين،كــه ديــده شــوخْ وآن
عمل حقيقي، عمل قلبي است كه در اثر آن جان انسان از ساحت عـالم                 

 در چنـين شـرايطي اسـت    14كند،  معنويت سير مي ماده به سوي عالم غيب و     
  :گذارند اين سير انجام شود، گفت شوند و نمي كه موانعِ سير ظاهر مي

ــا رود   ــه در دري ــد ك ــل خواه آب گ  
  

ــل گرفتـــه پـــاي او را مـــي   كـــشد گـ
ــرفتن آب را     ــل گ ــن از گ ــست اي   چي

  
  جــذب تــو نقُـــل و شــراب نـــاب را   

ت دنيـايي در نمـاز بـه سـراغ     ايد كه چگونه خيـالا      حتماً ملاحظه فرموده    
شود، در حالي كه در امـور معمـولي    آيد و مزاحم حضور قلب مي   انسان مي 

چون در نماز بنا داريد از ساحت عـالم مـاده و   . شوند اين خيالات ظاهر نمي 
بـه عبـارت ديگـر    . دنياي كثرات بـه سـاحت عـالم غيـب و معنـا سـير كنيـد          

ينجاســت كــه موانــع ظــاهر خواهيــد ســاحت خــود را تغييــر دهيــد، در ا مــي

                                                 
الجـواهر از   معدن.( عمل همان نيت است»ةُياَلْعملُ هو النِّ«: فرمايند  مي � حضرت علي  - 14

إنَّما الأعمالُ باِلنِّيات و إنَّما لكلُِّ امرءِ مـا  «:  فرمودنـد �و رسول خدا) 54ابوالفتح كراجكي، ص  
چه نيـت كـرده نـصيبش      ارزش اعمال فقط به نيت و جهت قلب بستگي دارد، هركس هرآن   »وينَ
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خواستيم تغيير ساحت دهيم، در همان ساحتي بـوديم           تا وقتي نمي  . شوند  مي
كه خيـالات و كثـرات نيـز در همـان سـاحت بودنـد، لـذا مـانعي محـسوب                

عالم كثرت وقتي مانع ما اسـت كـه   . شدند كه در مقابل ما صف بكشند   نمي
  .بخواهيم از كثرت به سوي وحدت سير كنيم

فهمـد حـب    ي فوق تا كسي قلب خود را راه نيندازد نمـي            كتهبر اساس ن  
دنيا چه بلائي بر سر او آورده، در اين حالت اسـت كـه دسـتورات شـريعت      

كنـد، چـه دسـتوراتي كـه مـا را از موانـع نهـي         معني حقيقي خود را پيدا مي    
  .نمايد كند و چه آن دستوراتي كه ما را در ايجاد عوامل امر مي مي

  ت رهايي از وهمدستورالعملي جه
هـا   داننـد چگونـه انـسان     انـد و مـي   امامان معصوم كه صـاحب اصـلي دل    

توانند دل را در صحنه بياورند و به تماشـاي عـالم معنويـت بنـشينند، راه                   مي
گيـرد و     كنند، موانعي كـه پـاي جـان مـا را مـي              عبور از موانع را گوشزد مي     

راوي بـه   . ير دهـيم  گذارد افق خود را بـه سـوي عـالم تكـوينِ خـود س ـ                نمي
الرَّجلُ منْ إخِْـواني    ،  جعلتْ فداك «: كند   عرض مي  �حضرت امام صادق  

  الشَّي نْهي عُلُغنبي    لَه َي أَكْرهالَّذ ء  ،أَلُهَفأَس    كرُ ذَلْنكَفي نْهع ،      نْـهي عرَنْأخَب َقد و 
 قَاتث مقَو،    دمحا مي يكذَِّ ! فقََالَ ل      يكَنْ أخع رَكصب و كعمس ب-   ِفَإنِْ شَهد 

         مهكذَِّب و قْهدَلًا فصقَو قَالَ لَك ةً وامَونَ قسسَخم كْندع،        ـهَلينَّ عيعلَـا تـُذ و 
     تَهُروم ِبه مدتَه و بِه ينُهئاً تَشَزَّ   ،شي ه عـ  إِنَّ  ، وجـلَّ  فتَكَوُنَ منَ الَّذينَ قـَالَ اللَّـ

                نيْا وي الـد الَّذينَ يحبونَ أَنْ تَشيع الفْاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لهَم عذاب أَليم فـ
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عمل بدي به مـن     ارتكاب   از يكى از برادرانم خبر       ! گردم قربانت 15»الĤْخرةَِ
ن را بـه   مـوثقى آ افرادكه   كند، با اين   ميپرسم انكار    رسد، از خودش مى     مي

 گـواهي  !اى محمد: ندحضرت به من فرمودگويد؛   راوي مي . من خبر دادند  
گوش و چشمت را هم نسبت به برادرت دروغ شمار و اگر پنجاه عادل هم               

 او را بـاور دار و همـه را        ؛ گفـت  هـا    آن گواهى دهند و خـودش بـر خـلاف        
را  و چيزى در باره او فاش مكن كه زشتش كنـى و آبـرويش                .تكذيب كن 

هركـه  «: شـان فرمـوده     در بـاره   و جـلّ    عـزّ  يرى و از آنان باشى كـه خـدا        بب
بـراي او در دنيـا و آخـرت         ى در بـاره مؤمنـان فـاش شـود           زشتدوست دارد   

    .»است  دردناكيعذاب
كردن عيوب مـؤمنين       دنبال  از هلاكت  العمل فوق  با رعايت دستور   انسان
  .گشايد يد و راه ارتباط با عالم ملكوت را بر خود مشو رها مي

خواهند ذهن و فكر مـا مـشغول          فرمائيد حضرت مي    چنانچه ملاحظه مي  
موضوعات وهمي نشود تـا نـسبت بـه بـرادران ايمـاني خـود كـدورت پيـدا             

ي لازم را ببـريم و درنتيجـه          هـا بهـره     توانيم از ملاقـات آن      نكنيم وگرنه نمي  
  .شود امكان سير به سوي عالم معنا از ما گرفته مي

گويد من چنين عمل زشـتي را انجـام نـدادم             اگر خودش مي  فرمايند    مي
خورند كه ما ديديم او انجام داد، حرف برادر مؤمن            ولي پنجاه نفر قسم مي    

ي او چيـزي فـاش نكنـي كـه      خود را تصديق كـن و مواظـب بـاش در بـاره      
شخصيت او را زشت جلوه دهي و آبروي او را ببري وگرنه شـامل كـساني                

موردشان فرمود در دنيا و آخـرت برايـشان عـذابي       شوي كه خداوند در       مي
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هـا    افق جان مـا را از فتنـه  �ملاحظه بفرمائيد چگونه امام . دردناك هست 
رهانند تا بتوانيم به راحتي در سير از ساحت عالم كثرت بـه سـوي عـالم                مي

يكـي از موانـع بـزرگ سـير بـه سـوي حقيقـت تكـويني          . معنا موفـق شـويم    
 را عمل نكنيم � عيب ديگران است، تا سخن امام      شدن به   جانمان، مشغول 

بـا  . شـويم  متوجه اشتباهات خود در راستاي قضاوت نسبت به ديگـران نمـي           
كنـد و      تازه خداوند چشم مـا را بـاز مـي          �رعايت دستور حضرت صادق   

توانيم حتي بفهمـيم كـه مـاوراء        شويم و در آن حال مي       صاحب بصيرت مي  
آري اگـر چـشم مـا     . ز ديگري است  آنچه چشممان ديده است، حقيقت چي     

عمل گناهي را از انسان مؤمني ديد، ولي خودش منكر آن اسـت كـه آن را            
گيري او چيز ديگري است، پس چـشم          دهد جهت   انجام داده، اين نشان مي    

  .گيري او حقيقت اوست ما درست نديد، چون جهت
 از يكــيدار يــقبــل از انقــلاب جهــت دفرمودنــد؛  يكــي از دوســتان مــي

 رفتم كه او آدرس     يا   به سراغ خانه   يه كردم، وقت  ي به سور  يمان، سفر همرز
دم ي ـدر باز بود و رفتم داخـل، د    ي مسافرتي بود،      چون خانه، خانه  داده بود،   

 درِ اطـاق    يقم را گرفتم، وقت   يات است، سراغ اطاق رف    يچند اطاق اطراف ح   
مـه  يني از زنـان     يهـا   ون او روشن است و عكـس      يزيدم تلو ياو را باز كردم د    

 او هم از دين   شايد به ذهنم آمد     .دهد و او خواب است      يش م يان را نما  يعر
 يزي ـت چ ي ـن روا ير هم ـ ي تحـت تـأث    يست شده است، ول ـ   يبرگشته و ماركس  

دم ي ـون را روشـن كـرد، فهم  ي ـزيك وقـت اخبـار، تلو   ينگفتم تا فردا كه نزد    
دن اخبـار خـوابش بـرده و آن         ي ـن د ين كار را كرده و در ح ـ      يروز هم هم  يد
  .  فاسد بعد از اخبار بوده استي نامهبر
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ي   ها زياد داريم مهم آن است كه به جاي پذيرفتن وسوسـه             از اين نمونه  
شيطان و محروم شدن از سير روحاني خود به سوي عالم معنويت، فرمايش             

  . را بشنويم و جان خود را به حقايق رباني متصل كنيم�امام معصوم 
كننـد كـه       قـرآن مـي    ي  وجه آيـه  حضرت در آخر فرمايش خود ما را مت       

ذَاب             «: فرمايد  مي م عـ إنَِّ الَّذينَ يحبونَ أنَ تَشيع الفَْاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهـ
فرمايـد    در اين آيه مـي 16؛»أَليم في الدنيْا والĤْخرةَِ واللَّه يعلمَ وأَنتمُ لَا تَعلمَونَ 

 يكنند در دنيا و اخرت در عـذاب         ين را افشاء مي   هاي مؤمن   هايي كه زشتي    آن
هايي كـه بـه مـؤمنين بهتـان           گويند آن   ملاحظه فرماييد نمي  . دردناك هستند 

كننـد در عـذاب    هايي كه عيب مـؤمنين را افـشاء مـي    فرمايد آن   زنند، مي   مي
 انسان مؤمن انساني است كـه  رمز موضوع در آن است كه     دردناكي هستند،   
 قـرآن خداونـد او را از ظلمـات          ي  رفته است و طبق آيـه     ولايت الهي را پذي   

ذينَ آمنُـواْ    «: فرمايـد  مي. دهد اعمال زشت به سوي نور سير مي       اللّه ولـي الَّـ
يخْرجِهم منَ الظُّلمُات إِلَى النُّورِ والَّذينَ كفََروُاْ أوَليĤؤُهم الطَّاغُوت يخْرجِونَهم          

دونَ        منَ النُّورِ إِ   خداونـد   17؛»لىَ الظُّلمُات أوُلئَك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالـ
بـه سـوى   ظلمات خـارج و  آنان را از ،اند  كسانى است كه ايمان آورده ولي 

اوليـاء و   ،انـد   ولـى كـسانى كـه كفـر ورزيـده         كنـد،   رهنمـايي مـي   روشنايى  
ــشان  ــان را از   هــستندهــا طــاغوتسرپرستان ــور كــه آن ــهن ظلمــات  ســوى  ب

  . در آن جاودانندو آنان اهل آتشند كشانند، مي

                                                 
 .19 ي هي نور، آي سوره - 16
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ي فوق اگر انسانِ مؤمني آلوده به ظلماتي هم باشد،  نـور               با توجه به آيه   
در حـالي كـه موضـوع در مـورد     . كنـد  الهي او را از آن ظلمات خـارج مـي        

ي او نيز با پذيرفتن حكم غيـر خـدا،    هاي اوليه كافر برعكس است، و خوبي   
آيا با توجه به ايـن آيـه نبايـد اگـر چـشم و گـوش مـا عمـل           . رود   مي از بين 

زشتي را از انسان مؤمن ديد و او آن را انكار كرد، چـشم و گـوش خـود را        
  تكذيب كنيم؟

يا ابنَ جنـْدبٍ لـَا   «: فرمايند  به عبداالله بن جندب مي   �حضرت صادق 
و استكَينُوا إِلَى اللَّه في تـَوفيقهمِ        ا خيَراً تقَُلْ في المْذْنبيِنَ منْ أَهلِ دعوتكمُ إِلَّ      

كاراني كه از جمع شيعيان هستند سـخن           در مورد گناه   18؛» و سلوُا التَّوبةَ لَهم   
مگوئيد مگر به خير و خوبي، از خدا خاضعانه برايشان تقاضاي توفيق كنيـد        

 ي توجـه يـك قاعـده   مـا را م : حضرت اولاً. و از خدا بخواهيد كه توبه كنند     
: ثانيـاً . فرمايند كه خود را گرفتار گناهـان مـؤمنين نكنـيم            مهمي در عالم مي   

: ثالثـاً . مواظب روح و روان خود باشيم كه قلب ما مشغول اين امـور نگـردد           
هـا اميـدوار     اگر آن افراد ولايت الهي را قبول دارند به اصلاح شخصيت آن           

 در حـال حاضـر كـه امـام          - داشـت     را قبـول    ولايـت الهـي    نـسان وقتـي ا  . باشيم

هاي بـسياري    از اين طريق از دام  -شود  اند، متوجه ولايت فقيه مي       غايب �معصوم
گـردد، و چـون رويكـرد         انـد رهـا مـي       كه دشمنان اسلام برايش پهن كـرده      

 شخـصيت او  ي  هاي عملي او به مرور از صحنه        اصلي او درست است، عيب    
  . شود زدوده مي
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كـه پـذيرش    ه موضـوع ولايـت الهـي از صـدر آن    عنايت داشته باشيد ك   
 تـا ذيـل آن كـه پـذيرش          ، اسـت  �حكم خـدا و حاكميـت امـام معـصوم         

هـاي   ولايت فقيه در زمان غيبت است، عامل بـسيار مهمـي در دفـع وسوسـه         
وگرنـه در عـين     . باشـد   تـان مـي     شيطان و در سير شما به سوي جنبه تكـويني         
اي   روحيـه . شـود   ا گـشوده نمـي    عبادات كثير راهي به سوي عالم معنا بر شم        
گيـر   ي مناسـبات جامعـه تـصميم    كه متوجه اسـت نبايـد طـاغوت در صـحنه      

باشد، نظرش همواره با ولايت امام معـصوم اسـت و لـذا همچـون حـضرت                
ي آن نظـر و        داشـتند و درنتيجـه     �نظر بر يوسـف   كه همواره    �يعقوب

هـا    را از فرسـنگ    �توجه، آنچنان سـيري پيـدا كردنـد كـه بـوي يوسـف             
فاصله استشمام كرد و در نهايت هم چشمـشان بـه جمـالِ يوسـف محبـوب                 
خــود روشــن گــشت، انــساني هــم كــه همــواره در تمنّــاي حاكميــت امــام   

ي دوران    ها  فهمد و از فتنه     جايگاه ولايت فقيه را مي    :  است؛ اولاً  �معصوم
 شود، و   به لطف الهي چشمش به جمال امامش منور مي        : ثانياً. يابد  نجات مي 

ورِ    «اين است معني     ات إِلـَى النُّـ نَ الظُّلمُـ ؛ »اللّه ولي الَّذينَ آمنُواْ يخْرجِهم مـ
عـوالم  خداوند انسان را از ظلمات حجاب نظر به خود، به سوي نورِ نظر بـه             

  .دهد معنوي سير مي
فرمايند جهت حضور قلب در نماز در ابتداي امـر           ايد كه مي    حتماً شنيده 

متوجه استاد خود نمائيد و به نور حضور استاد، خود را وارد حـضور             نظر را   
چون نفسِ  . اين دستور براساس همين قاعده است كه عرض شد        . قلب كنيد 

شـود و     تر مرتبط مي    ناطقه يا قلب در عوالم باطني با روح استاد خود راحت          
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 عـالم   تواند منور شود به حضوري كه او نسبت به          لذا با اتحاد با روح او، مي      
  . غيب دارد و از منظر حضور او به عالم بنگرد

ي عـوالم حاضـر     در همه�حضور امامان به اميد روزي كه بتوان با نور        
  :ي حافظ به گفته. اند ي كرم ها خانواده شويم، آرزوي بلندي است ولي آن
  اگر به كوي تـو باشـد مـرا مجـال وصـول            

  
  رسد به دولت وصل تو كار من بـه اصـول         

  زر و زور     تـو مـن بـي نـواي بـي          چو بر در    
  

  بــه هــيچ بــاب نــدارم ره خــروج و دخــول
  كجا روم، چه كنم، چـاره از كجـا جـويم            

  
ور روزگـار ملـول       كه گـشته     ام ز غـم و جـ

ــسته    ــنِ شك ــابم   م ــدگي ي ــال، زن ــد ح   ي ب
  

  در آن زمان كه به تيغ غمـت شـوم مقتـول         
  تـر ز دل مــن غـم تــو جـاي نيافــت    خـراب   

  
  رارگــاه نــزولكــه ســاخت در دل تــنگم ق

ــيقلي دارد      ــو ص ــرت چ ــواهر مه   دل از ج
  

  رنــگ حــوادث هــر آينــه مــصقول  بــود ز
 بـه حـضرت     ،دل و ام اي جان    كرده جرم چه  
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  شــود مقبــول دل نمــي كــه طاعــت مــن بــي
  به درد عشق بـساز و خمـوش كـن حـافظ             

  
  رموز عشق مكـن فـاش پـيش اهـل عقـول           

  
دات و حتـي عـلاوه در       فرماييـد در عبـا      كـه مـي      بـه ايـن     با توجـه   :سؤال
ي حـضور بـا حـق باشـد، و       طور كلي بايد هميشه قلب در صحنه        عبادات، به 

ي  جهت آن همواره به سوي پروردگارمان قـرار بگيـرد تـا بتـوانيم در جنبـه          
ي عوالمِ وجود سير كنيم، حـال وقتـي           تكويني خود حاضر شويم و در همه      

 در چنـين حـالتي قـرار        شرايط ما اين طور نيست كه بتوانيم همواره قلـب را          
دهيم و حتي در نماز و ساير عبادات مثل اعتكاف و حج و زيارت نيز قلـب             

فرماييد در محضر خدا قرار ندارد، چه بايـد بكنـيم؟             ما اين طور كه شما مي     
رسـاندن باورهـاي دينـي       آيا از آن عبادات منصرف شويم و اميد بـه فعليـت           

  ميدوار باشيم، چگونه؟توانيم ا خود را از سر بيرون كنيم، يا مي
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كنيـد   كه عـزم انجـام عبـادتي را در خـود ايجـاد مـي            مينه:  اولاً :جواب
در ايـن مباحـث    : ثانيـاً . ايـد   جهت قلب خود را متوجـه پروردگارتـان كـرده         

تأكيد ما بر اين نكته بود كه سعي كنيد در حـد امكـان قلـب را در عبـادات                
و ايجاد عوامل مورد بحث     حاضر نگه داريد، كه چگونگي آن با دفع موانع          

وقتي عزم كلي شما در عبادات به سوي پروردگـار باشـد            : ثالثاً. قرار گرفت 
و تا حد امكـان و در رويكـرد كلـي در دفـع موانـع و ايجـاد عوامـل تـلاش           

ي حـضور     فرموديد؛ با حفظ قالب كلي عبادات، به مرور نفس ناطقه آمـاده           
 - نمـاز و حـج و اعتكـاف و زيـارت            اعـم از   -ت قالب عبـادات     يو با رعا  . شود  يم

گـردد و هرگـز       شويد كه به مرور برايتان آشنا و آشناتر مـي           وارد عالمَي مي  
مرتبه نفـس ناطقـه يـا قلـب بـه صـورت تـشريعي و                  انتظار نداشته باشيد يك   

ي مـا بـا       وظيفـه . طوري كه شما احساس كنيد، خـود را در آن عـوالم بيابـد             
ت قالـب عبـادات اسـت و اسـتمرار          توجه به موضوعاتي كه بحث شد، رعاي      

شـاءاالله قلـب بـه كمـك معـارفي كـه دارد همـواره در               ها تـا إن     در انجام آن  
  .جلوي ما قرار گيرد و ما را جلو ببرد

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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